پوہہچین- ا اکا 


منتدي اقرأ الثقافی 
۷٥‏ ۱۹۴۵۰۵1311616, ۱۷۸۷۷۷۷۷ 


سے 


نکاھی بە 
تاریخ حیدرآباد دکن 


تھران - ۱۳۷۳ 


فھرسٹنویسی پیش از انتشار 


کرمی :مجتبیٰ 

نگاھی بە تاریخ حیدرآباددکن/ مجتبیٰ کرمی ۔۔۔ تھران : وزارت امور خارجه ء مؤسسۂ چاپ 
و انتشارات ۱۳۷۳۔ 

ئ۱۸۹۰ ص: عصورں نمونه 

ص.ع .به انگلیسی : .ححدد :0 8٥9ء0‏ ٤ہ‏ ۷صمافنط غھ ےعصدالع ۸ 


کتاہنامه: ص۔ ۱۸۷ ۔۱۸۹؛ ھمچنین بصورت زیرنویس۔ 
١‏ حیدرآباد۔ تاریخ. الف. ایران۔ وزارت امور خارجه۔ مؤسسه چاپ و انتشارات. ب. عنوان. 
۴ک ۹ح/ 53۲۸۵ ۴ ۱ 


نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 
چاپ اول: ۱۳۷۳ 
تعداد: ٦٠٢‏ جلد 
حروفچینیء صفحەاّرابیء لیتوگرافیء چاپ و صحاقی: 
موسسه چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه 
_-سے مہ مہ سے٭۰“۹“6متمتہ۔ہہہہٹش ےہ ں4ٹہ مم شڈیشت ‏ جہ ا سسسسسسسے 
نمایشگاہ و فروشگاہ مرکزی و مرکز پخش : تھرانء خیابان آیت الە طالقانی بعد از تقاطع بہار 
شمارۂ ۵۱۷ صندوق پستی ۱۵۸۷۵/۶۳۵۳ تلفن: ۷۵۰۶۱۰۰۳۰۷۶۸۵۸۲ فاکس: ۷۵۰۶۰۴۴ 
دفتر مرکزی و فروشگاہ شمارہ ۲: تھرانء خیابان شھیدباهترخیابان شھیدآقابی 
صندوق پستی ۱۹۳۹۵/۴۷۴۶ء تلفن ٠۰٢‏ ۔1۵۷۷۰۱۹ء فاکس: ۲۵۷۱۰۱۹ 
نمایشگاہ و فروشگاہ شمارہ ٣‏ انتھای خیابان شھیدباعٹر میدان شھیدباعنرءتلفن: ۷۱۔۸۰۳۲۲۷۰ 
نمایشگاہ و فروشگاہ شمارہ ۴: خیابان انقلاب. خیابان ۱۶ آذرء تلفن: ۶۴۱۸۹۳۵ 
عکس روی جلل: بنای چھار عنار در حیدرآباد 


فھرست مطالب 

مقدمه 
فصل اول۔موقعیت جغرافیابی و اوضاع طبیعی 
فصل دوم۔اوضاع سیاسی دکن قبل از تأأسیس حیدرآباد 

۔سلاطین خاندان بھمنی در دکن 
فصل سوم۔اوضاع فرھنگی دکن در زمان سلاطین بھمنی 

نمونەھابی از اسناد فارسی دورہ بھمنی‌ھا 
فصل چھارم۔ قطبشامیان 
فصل پنجم۔ روابط ایران و حیدرآباد در زمان قطبشاھیان 
فصل ششم۔اوضاع فرھنگی حیدرآباد در زمان قطبشاھیان 

۔عزاداری سیدالشھدا در زمان قطبشاھیان 

-نمونەھایی از اسناد فارسی دورہ قطب‌شاھیان 
نفصل ہفتم۔ آصفجاھیان 
فصل هشتم۔ زبان و ادب فارسی در دورہ آصفجاھیان 

۔نمونەھابی از اسناد فارسی دورہ آصفجاھیان 
فصل تھم۔آثار تاریخی در حیدرآباد و گلکندہ 
نتیجەگیری 
ضمیمه۔گزارش برگزاری ھفته فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در حبدرآباد 
فھرست اعلام 
ٹھرست منایع 


0 


3۶+۳ 
(۵ 
۷۱ 


۷ 


مقدمه 

حیدرآباد مرکز ایالت آندھراپرادش: یکی از پنج شھر بزرگ هند با فرھنگ و 
تمدنی ایرانی است. این شھر که ہر فراز فلات دکن در جتوب هند بنا دہ در ساٹھای 
۰ و ۱۵۹۱ میلادی: توسط سلطان محمدقلی قطبشاہ چھارمین پادشاہ سلسٰله 
قطب شاھیان کە در دکن حکومت می کردندہ تأأسیس شد۔ حیدرآباد کە اکنون بیش از چھار 
صدسال از تأسیس آن میگذرد یکی از شھرھای مھم فرھنگی ند است و گنبدھا و 
منارمھای مسجدھا و مقبرەھاء بازارھاء پلھا و ھمچنین مناظر طبیعی اطراف ان سائند 
دریاچەھای پرآب و تپەھای سبز و خرمء این شھر را زیبا و دیدنی کردہ است۔ 

حیدرآباد با مساحتی حدود یکصد مایل مریعء جمعیتی در حدود پنج میلیون نفر 
را در خود جای دادہ است. ارتفاع ان از سطح دریا نیز ۱۷۶۶ فوت می‌باشد. 

از آنجا کە سیستم حکومت ھند قدرال و حیدرآباد نیز مرکز ابالت آندھراپرادش 
است دارای دولت و مجلس ایالتی است. رئیس خزب پیروز در انتخابات ایالتیء بە عنوان 
نخستوزیر و اعضای عیأت دولت از میان نمایندگان مجلس ایالتی انتخاب می‌شوند۔ 
بدیھی است رسای احزاب ایبالتی برای کسب عنوان نخستوزیری می‌بایست در 
انتخابات مجلس شرکت نمودہ و آرای لازم را برای حضور در مجلس کسب نمایند. 

تاریخ دو کشور ایران و عند نشان می دھد کە از روزگاران قدیم مردم این دو 
سرزمین ارتباطات سیاسی, اقتصادی فرھتگی و ... گستردہای با یکدیگر داشته کە نتیجه 
بارز ان تأثیر عمیق تمدن و فرھنگ ایران بر تمدن و فرھنگ ند بودہ است۔ در طول 
قرنھای متمادی عمھاجرت تاجران: نظامیان: دانشمندان ادیبان شاعران و دیگر قشرھای 
اجتماعی از ایران بە هند سبب اعتلای نام فرھنگ و تمدت ایران در این کشور شدہ است۔ 
وجود بناھای زیاد تاریخی بە سبک معماری ایرانی باکتیبەھای فارسی و نیز کتابھای 
بیشماری کە بە خط و زبان فارسی نوشته شدہ ھمچنین رواج شعرو ادب فارسی در مند 
سبب می شود تا ایرانیان ہنگام سفر بە این کشور ہاستانی نە تٹھا احساس غربت نکنند 


عشت /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


بلکە شاھد نوعی مشترکات عمیق فرھنگی میان دو ملت شوند. 


اشتیساق دیسدن آن بی وفا داریسم ما گرکدورت در دلش باشد صقا داریم ما 
از پناء دیگران باشد پناہ ساقوی ھرکس اینجا گرکسی دارہ خدا داریم ما 
جز خدادر بحر دنیا نیست حاجت ہباکسی نفرت یاری ز لطف ناخدا داریم ما 
از قد خم گشته ما را نیست ؛کراھی بە دل راستی را در کف خود چون عصا داریم ما 
بوی گل رابس کە او ھر جا پریشان میکند شکو از فغمازی باہ صباداریم ما 


ای پری از ما چه می پرسی ز نقد جیب دل هرکہ دارد هر چە از دنیا وفا داریم ما' 


مشاھدہ این اشعار و یا نمونەھای بسیار زیبا و ارزندہ دیگری از شعر فارسی در 
هند بیانگر این مطلب است کە در قرنھای گذشته در چندین هزارکیلومتر دورتر از مرڑھای 
میھن ماء اشعاری نغز و شیوا بە زبان فارسی و حاوی برخی از معیارھای اعتقادیء 
اخلاقی و عرفانی مذھب ماء سرودہ شدہ است. لذا ضمن آنکه علائق مشترک فرھنگی و 
مذھبی دو ملت را نشان می دعد این سؤال را مطرح می‌کند کە این تمدن و فرھنگ 
چگونە و توسط چە کسانی بە این سرزمین انتقال یافته است. : ۱ 

در رابطه ہا پاسخ این سؤال یعنی چگونگی انتقالء رواج و گسترش زبان فارسی 
در ھند قبلاً توسط استادان فن در ایران تحقیقاتی انجام شدہ و مقالاتی ارائہ گردیدہ است 
امّا در خصوص چگونگی نفوذ و رواج تمدن ایرانی و زبان فارسی در جتوب ھند مطالعه 
و تحقیقی صورت نگرفته است.۔ لذا از ھنگامی که اینجانب مأموریت خود را از طرف 
وزارت امورخارجه در حیدرآباد آغاز کردم بر ان شدم تا در این زمینه تحقیقاتی انجام دادہ 
گزارٹھابی تھیه نمایم۔ بە رغم امکانات محدود و کوتاہ یودن مدت مأموریت به یاری 
خداوند متعال توانستم بررسیھاپی را به:عمل آوردہ در این مجموعه گرداآوری نمایم تا 
انشاالله مورد استفادہ علاقهمندان قرار گیرد۔ 


,١‏ چند بیت از یکی از غزلھای نظامالملک آصفجاہ مژسس سلسلە آصفجاغیان دکن برگرفتة 


از دیوان آصف۔ 


عقدمه |نه 


این مجموعہ که اشارەای گذرا بە چگونگی تأُسیس و فرمانروابی حکومت‌ھای 
ایرانیالاصل در جنوب هند دارہ مشتمل بر ۹ فصل, تتیجەگیری و یک ضمیمه می‌باشد 
کە در فصل اول موقعیت جغرافیابی و اوضاع طبیعی دکن مورد بررسی قرار گرفته است. 
فصلھای دوم و سوم آن بە بررسی اوضاع سیاسی و فرھنگی دکن قبل از تأسیس شهر 
حیدرآباد در طول سالھای ۷۴۸ تا ۹۳۴ ھ. ق۔ پرداخته و در فصلھای چھارم تا عشتم 
اوضاع سیاسی و فرھنگی حیدرآباد طی سالھای ۹۳۴ تا ۱۳۶۸ ھ. ق.' بررسیٰ شدہ است. 
از آنجاکە بیان مشترکات فرھنگی میان ایران و حیدرآباد بیشتر مورد نظر بودہ لذا مسائل 
سیاسی به اجمال بیان شدہ است. در فصل نھم برخی از آثار تاریخی در خیدرآباد و 
گلکندہ معرفی شدہ است. در بخش ضمیمہ گزارشی از برگزاری ھفته فرھنگی جمھوری 
اسلامی ایران در حیدرآباد ذکر گردیدہ تا بە این سؤال پاسخ دادہ شودکھ ہا توجە بە پیشینه 
درخشان ارتباطات فرھنگی دو منطقہہ این روابط اکنون چگونە می تواند باشد. 

در پایان ذکر این نكته ضروری است که در این مجموعه بە معرفی برخی از آثار 
تمدن و فرھنگ ایران و ھمچنین روابط فرھنگی و سیاسی میان ایران و حیدرآباد پرداخته 
شدہ: بدیھی است کە جامع و خالی از اشکال نیست: لیکن امید است این نخستین گام 
در راہ شناسابی هرچهە بیشٹر تاریخ روابط سیاسی و ضرھنگی میان دو منطقہ باشد؛ 
تاریخی کە پژڑوھش و تحقیق پژوہشگران و محکقان را برای روشن کردن زوایای مختلف 
آن طلب می کند۔ 


مجتبی کرمی 
تھران ۱۳۷۳ 


١۔‏ سال ۱۳۶۸ھ. ق۔ مطابق با سال ۸ء۔ سال استقلال هند استہ, 


فصل اول 
موقعیت جغرافیابی و اوضاع طبیعی 


الف) موقعیت جغرافیایی و اوضاع طبیعی 

از نظر لغوی و در زبان سانسکریت دکن! بە معنای جنوب می ‌باشد. افسانەھای کھن هنذ 
بە نامھای ورامایاناہ؟ ومھابھاراتاء؟ و وپوراناس٥ك؟‏ این منطقه را ودکشیناء* یا ودکشیناپتاء۶ 
خواندہاند کە بهە معنای قطعه جنوبی است. کتاب جغرافیای سلطنتی ھندء دکن را سرزمینی که 
شامل کل شبه جزیرہ جنوب ھند بودہ و در جنوب سلسله کوھھای ویندیا* و رودخانه نرباداٴ 
قرار دارد می نامد کە این رشته کوہ حدفاصل مناطق شمالی و جنوبی ھند است. 

ژوو دوبریل" مورخ فرانسوی دکن رأ منطقەای که از شمال به رودخانه مای ترادا و 


ماھاندی!'' از شرق بە خلیج بنگال: از غرب بە دریای عرب و از جنوب بە تپەھای نیلگیری؟' و 


.١‏ 06098 ۔ علی اصغر حکمت در صفحه ۴ کتاب سرزمین ند می نویسد: قدما شبه جزیرہ جنوبی (ھند) را 

یک سرزمین مستقل می شمردہ و آن را دکشینا نامیدەاندکە در زبان سانسکریٹ یه معنای جنوب است. ھمچنین 

در صفحه ۵۴۷ ھمان کتاب آوردہ است قسمت جنوب یا شبه جزیرہ ہند را به سانسکربت دکشینا گویند کە بعدھا 
بھ صورت دکن تلفظ شدہ است۔ 
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۴ نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


پنارجنوبی' محدود گردیدہ تعریف می کند. طبق نظر وی دکن شامل مناطق ساحلی و فلات 
اصلی دکسن می‌شود. این منطقه شبهجزیرہای دارای ۵ بہخش مجزا از نظر ساختمانی 
(فیزیوگرافیک) می باشد که شامل گات غربی؟ یا ساھیادری٣‏ با نوار ساحلی: فلات دکن شمالی؛ 
فلات دکن جنوبی فلات شرقی وگات شرقی؟ با منطقه ساحل شرقی است. محدودہ شمال 
شرقی دکن ماھاندی نام دارد و فلات دکن از آنجا بە سمت جنوب و جنوب شرقی گستردہ شدہ 
ات 

منابع معاصر دکن رادر محدودہ حکومت سلاطین بھمنی* و یا حکومٹ‌ھایی که بعد از 
انقراض این سلاطین روی کار آمدند تعریف کردہاند؛ از آن جملە ملاآمحمدقاسم ھندوشاہ فرشته 
در کتاب معروف خود تاریخ فرشتہ' واژہ دکن را بە منظور دلالت بر منطقه تحت حکومت 
بھمنی‌ھا ہکار بردہ است. 

سه منطقه مھم دکن در قدیم عبارت بودند از: مھاراشتراء۷کرناتک* و تیلنگ ۔آندھرا؟؛ کە 
بعد از استقلال ھند و تشکیل دو کشور پاکستان و هندوستان بخشھایی از شمال: جنوب و غرب 


دکن از آن جدا شد و این منطقه بە مناطق کوچکتر تقسیم گردید۔" 


۸۸۵۸۲ ان50 .1 
۲ 5ا05۵0۵) ٢ا۷‏ دگات؛ در عندی به معنی پله گذرگاہ است (علی اصغر حکمت ۔سرزمین هندء ص ۳) 
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۵ بھمن یٰھا: سلسلەای کە از سال ۷۴۸ نا ۹۳۴ھ ق. بر دکن فرمانروابی کردند. 
۶ تاریخ فرشته از بزرگترین ماخذ تاریخ ہندوستان است کە در زمان حکومت سلاطین مغول در هند به زبان 
فارسی تحریر شد. علی‌اصغر حکمت: ھمان: ص ۹۷ 
دا طی۵داد3/۵ .7 
دراو فا 
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٠۰‏ مھاراشترا و کرناتک کە امروز کارناتاکا گفته می شود و عمچنین تیلنگ (تلنگانه) ۔ آندھرا کە اآندھراپرادش 
خواندہ می شود اکنون ٣‏ آیالت مجزا در جنوب ھند مستندہ۔ 


موقعیت جغرافیابی و اوضاع طبیعی /۵ 


حدود جغرافیایبی و مساحت فعلی دکن (ایالت آندھراپرادش ھند) 
این ایالت از شمال بە ایالتھای مھار اشترا و اُریسا' از شرق بە خلیج بنگالء از جنوب بە 
ایالت تامیل نادو' از غرب بە ایالت کارناتاکا (کرناتک) محدود می باشد و مساحت آن ۲۷۶۹۱۴ 


کیلومتر مربع است. 


ب) اوضاع طبیعی 

بخشیٰ از سرزمین دکن از رسوبات آتشفشانی تشکیل شدہکە یه شکل نیمدایرہ از ناگپور؟ 
تا گوآ' پوشیدہ شدہ است. این رسوبات که در جھت دریاگستردہ شدہ شبیه دیوار بزرگی است؛ 
که توسط درەھای عمیق و باریک از تپەھای با شیب تند و قلەھای مرتفع جداگردیدہەکه این مواد 
منبع خاک سیاہ مھاراشترای جنوبی و سایر بخشھای فلات دکن می ‌باشند. حاصلخیزترین بخش 
این منطقه دشت مسطحی میان رودخانەھای کریشنا٭ وگودآوری' است کھ از عھد باستان محل 
برخوردھای نظامی میان حکومتهای محلی و بیگانگان بودہ است. 

شکل زمین‌شناسی منطقه تیلنگ ۔آندھرا بە استثنای منطفه خاک سیاہ رسوبی ازگرانیت 
تشکیل شدہ است. در این منطقه تپەھا خالی ازگیاہ بودہ ولی دشتھا پوشیدہ از عوارض طبیعی 
پراکندہ از قبیل: تپەھای گنبدی شکل: تخته سنگھای شگفتانگیز و صخرەھای بلند است. این 


اشکال بە ویژہ در حیدرآباد توسعه یافته و بە طرف جنوب شرقی گسترش یافتەاند۔ در این منطقه 


1.00158 

ہ0اد1اتصد] 2 
کتامع8دا( .3 
ق0 .4 

0۹ تا ۔5 
0003۷۸۲ ۔6 


۶ نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


در فصل گرما رودخانەھا خشک م ی‌شوند لذا جم عآوری و ذخیرہ آپ باران در ایام بارندگی برای 
آبیاری تلنگانە در این فصل اجتناب‌ناپذیر است۔ 

وجود معادن متعدد خصوصاً طلا منگنز آھن؛ کرمء مس سرب روی و ذغال سنگ که 
از ٹروتھای ملّی هند است بر اھمیّت این منطقه می‌افزاید۔ کوداپاس' به عنوان سلسله جبال 
منطقه کورنول' شناخته می شود۔ صخرەھای این منطقه در قرون وسطی دارای ذخائر المساس 
بودہ کە در سطح جھان بە عنوان الماسھای گلکندہ٣‏ معروف هستند؛ در حال حاضر رگەھای 
الماس این منطقه بە اتمام رسیدہ ھرچند گھگاہ مقداری در سطح بیرونی آن یافت میٰشود. 

وجود بنادر زیاد در قسمت شرقی این ایالت از مندوستان را یکی از مناطق مھم سیاسی 
و اقتصادی کشور ساخته کە از بدو تشکیل حکومت‌ھای محلی و سپس ورود بیگانگان: 


جنگھای بسیاری برای تسلط بر آن بە وقوع پیوسته است.٭ 


ج)آب وهوا 
آب و هوای این منطقه بە دلیل مجاورت با خلیج بنگال گرم و مرطوب است و در 
قسمتی از سال (ژوئن, جولای و آگوست) باراتھای موسمی خسارات زیادی را برای مردم منطقه 


بە بار می ‌آورد. این منطقه دارای ٣۳‏ فصل می باشد: 


1. ب3٤٤‎ 

2. 0001 

حلدفەاہ6 .3 

:60۷1 ۲۰.ھ۸ ٤٤ا1‏ (1295-1725) ددءءء0ا ا1ہ ۸۸٤ہ‏ :11آ نہ3 ۲۰۸۰۰ ,7× ط5 .1ا .4 
.3-28 .1 ۷۰۱ ,1974 فدحادب1170 فصسموحہ:) 3۷101 ,ص۳۳95 عا- 71-50 


موقعیت جغرافیابی و اوضاع طبیعی /۷ 


.١‏ تابستان با ھوای گرم و مرطوب و درجه حرارت بین ۲۰٢‏ در شبھا و ۴۱ در روڑھا 
٢‏ بھار با باراتھای شدید و هوای خنک 
٣‏ زمستان بدون بارندگی ہا ھوای ملایم و درجه حرارت بین "۱۳ در شبھا و ۲٢٢٢‏ در 


روڑھا 


فصل دوم 
اوضاع سیاسی دکن قبل از تأسیس حید رآباد 
سلاطین خاندان بھمنی در دکن 


اوضاع سیاسی دکن قبل از تأسیس حیدرآباد 

براساس آنچه کە در کتابھای تاریخی ھند' آمدہ است در دوران حکومت سلطان محمد ۔ 
تغلق پادشاہ تغلقیان ھند (۷۲۰-۸۱۵ھ.ق.) برخی از امیران مناطق تحت حکومت وی از 
اطاعت حکومت مرکزی دست کشیدہ و هر یک از آنان در منطقه تحت فرمان خود سر بە شورش 
ہرداشتند. از جملە این امیران علاءالدین حسنگانگوی بود که در سال ۷۴۸ ھ. ق. در شھر 
دولتآباد دکن؛ به مخالفت برخاست. در ا این ایام سلطان محمد برای دفع شورش گجرات بە ان 
منطقه لشکرکشی کردہ و بعد از ختم تم آن غائله به دولت‌آباد رفت. پس از محاصرہ قلعه دولتآباد 
و شکستدادن شورشیان این شھر؛ عمادالملک راکه از سرداران نامدار خود بود به تعقیب 
علاءالدین کە بە شھر گلبرگ متواری شدہ بود فرستاد و چون در این اثنا مجدداً خبر شورش در 
گجرات را شنید خود عازم ان منطقه گشت, 

علاءالدین کە از عدم پشتیبانی عمادالملک مطلع شد بە مقابله با وی پرداخت و او را 
شکست دادہ پیروزمندانه بە دولت آباد بازگشت؟ و در روز جمعه شھر شعبانالمعظم سنە ۷۴۸ 
ھق. اعلام استقلال کردہ بر تخت سلطنت نشسٹت؛ و چون نسب خود را به بھمن پسر 
اسفندیارشاہء اسطورہای ایران می ‌رساند بە بھمن‌شاہ ملقب گردید٣‏ و سلسلڈ بھمنی‌ها را تأسیس 
١۔‏ سیدعلی طباطبا: برھان مآثر (دھلی: جامعه ۱۳۵۵ ھ۔ ق۔) ص ١١‏ و نیز ملا محمدقاسم ھندوشاہ فرشتہ: 
تاریخ فرشته (کانپور عند نولکشور: ۱۳۰۱ھ ق۔) ج | ص ۱۴۳و ۲۷۷ 
٣‏ در برخی از کتابھای تاریخی نوشتەاند سلطان علاءالدین ابتدا گلبرگه را تسخیر کرد و در ان شھر بر تخت 


تشست.۔ (برھان مآثر ص ۲۷) 
٣‏ ملامحمد قاسم ھندوشاہ فرشتہ: پیشین: جلد اول ص ۲۸۱ 


نی /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


تمود 

علاءالدین بعد از اعلام استقلالء هر یک از سران لشکر خود را بە اطراف و اکناف فرستاد 
تا حکام بلاد را بە اطاعت دعوت و در صورت مخالفت با آنان مقابله نمایند. لذا ابتداگروھی را 
از پی امرای محمد تغلق اعزام کرد که آنھا لشکر سلطانمحمد را شکست دادہ و نظامالملک 
سردار سپا وی را بە قتل رساندند. پس از ان کوتگیر' و قندھارِ دکن" مندری؛٣‏ آکلکوت؛٢‏ 
کوھیں* قلعه کلیانی؛۶گلبرگ۷ ریچور* و دیگر شھرھای دکن یکی بعد از دیگری به تصرف سپاہ 
علاءالدین درآمدند.! 

بعد از این فتوحات: وی شھر گلبرگه را بە عنوان پایتخت انتخاب و آن را حسنآباد نامید, 
سپس بە لشکرکشی بە سایر نقاط دکن ادامه داد و تا آخرین روڑھای عمر خود دست از جنگ 
نکشید. علاءالدین بعد از یازدہ سال پادشاھی در سال ۷۵۹ھ۔ ق. درسن ۶۷ سالگی درگذشت و 
فرزندش سلطان محمد اول جانشین او شد۔ 

دوران سلطنت سلطان محمد اول نیز بە جنگ وکشورگشایی گذشت. او نیز بعد از فدہ 
سال و اندی سلطنت در سال ۷۷۶ ھ. ق. چشم از جھان فروبست و فرزندش مجامدشاہ به 


سلطنت رسید. مجاھد شاہ سە سال و اندی سلطنت کرد و ھنگامی که از جنگ با حاکم بیجانگر"' 


٣اعاہ>ا‏ ۔ 
ج031 ۔ 
صل7تء 3۷۷۸۵۸ ۔ 
۸21:04 

٠ ۲ننام>‎ 

تھوھزادکا 
۸ع5۸۳ا[۱ان ۔ 


پ می مھ ہرم بر ام 


۲نا ءتھ۹ 
۹ سیدعلی طباطبا: پیشینء صفحات ۱۵-۱۷ 
0۲ز .10 


اوضاع سیاسی دکن قبل از تأسیس حیدرآباد /۱۳ 


بازمیگشت بدست عموی خود داود' بە قتل رسید. داود بعد از قتل مجاهدشاہ بر تخت نشست 
امّا چون کینە او در دل خواھر مجاھدشاہ قرار گرفته بود یکی از غلامائش را اجیر کردہ وی را به 
قتل رساند و سلطان محمد دوم فرزند محمودبن علاءالدین حسن جانشین وی شد۔' 

ایام سلطنت سلطان محمد دوم برخلاف اجدادش بە صلح و صفا با ممسایگان گذشت. 
وی پادشاھی ادیب و فرھنگ پرور بودہ بە ھمین جھت آرامش دوران سلطنت او باعث رواج 
فرھنگ و ادب گردید. ھم او بودکە از حافظ برای سفر بە دکن دعوت نمود. او بعد از نوزدہ سال 
سلطنت در سال ۷۹۹ھ. ق۔ درگذشت.٣‏ 

بعد از سلطان محمد دوم ابتدا غیاثالدین و سپس شمسرالدین فرزندان وی به سلطنت 
رسیدند کە در مجموع بیش از چند ماہ دوام نیاوردہ حکومتشان به فیروزخان یکی از نوادگان 
علاءالدین حسن منتقل گردید۔ 

فیروزخان نیز مردی ادیب و دانشمند و درعین حال شجاع و جنگجو بود. تمام دوران 
سلطنت وی به جنگ و کشورگشایی گذشت و او در این مدت حکام شھرھای اطراف حکومت 
خود را مسحور قدرت و خراجگذار خود ساخت. بە ھمین جھت وسعت پادشاھی بھمنی در 
زمان وی وسیع‌ترگشت؛ و منطقه تلنگ (تلنگانه) که از مناطق بزرگ و مھم دکن بود بە وسیله او 
تسخیر شد. فیروز بھمنی در سال ۸۲۵ھ۔ ق۔ توسط برادرش احمدخان برکنار و احمدخان خود 


بە جای وی بر تخت سلطنت نشست۔ 


١‏ هارونخان شروانی در جلد اول کاب (1295-1724 ت0 ات۷۸۰۵ ٥٥‏ ۷٢0ا:ا1).‏ داود را بسرعموی 
مجاهدشاہ معرفی کردہ است۔ 

٢‏ برخی از کتابھای تاریخی ند مائند تاریخ فرشته بعد از داود شاہ محمودین علاءالدین حسن را به عنوان 
پادشاہ معرفی کردەاند (ملامحمد قاسم ھندوشاہ فرشته: پیشین ج ١‏ ص ۴۰۱)۔ 

٣‏ سیدعلی طباطبا: پیشین ص ۳۶۔ 


۴ /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


احمدخان نیز پادشاھی جنگجو و جسور بود و در طول مدت زمامداری‌اش جنگھای 
متعددی با همسایگان خود نمودہ آنھا را بە اطاعت و فرمانبرداری واداشت. از رویدادھای قابل 
اشارہ در زمان وی تسخیر قلعه کھرلە' می باشد و آن اینکە: هنگامی کە احمدخان تصمیم گرفت 
قلعه مذکور را فتح نمایدء حاکم آن برای دفاع از خودہ از موشنگخان ملقب بە الخان حاکم 
مسلمان مالوہ" درخواست کمک نموہہ و در مقابل قول ارسال خراج سالانه به وی داد. 
ھوشنگخان نیز فریفته شدہ بە مقابله با احمدخان شتافت. احمدخان برای جلوگیری از ریختن 
خون مسلمانان تصمیم بە ترک جنگ گرفته و باز شت. امّا موشنگخان این تصمیم را ناشی از 
ضعف او دانسته بە تعقیبش پرداخت. احمدخان نی زکە چنین دید با طرح سؤالی از علمای اسلام 
درخصوص عقابله یا ترک جنگ با ھوشنگخان از آنان کسب تکلیف کرد. و چون علما 
متفق‌القول دفع اعوان و ارباب شرک و کفر را مانند جھاد و تقویت و امداد اصحاب دین را از 
واجبات دانستند لذا سران لشکر را جمع نمودہ و علت مراجعت را برای آنان بیان کرد و اعلام 
نمودکه برای تنبيه موشنگخان ہا وی مقابله خواهد کرد۔ درنھایت میان دو لشکر جنگ سختی 
درگرفت کە بە شکست ھوشنگخان و فرار وی منجر شد و قلعه مذکور نیز بە تصرف احمدخان 
درآمد. ٣‏ 

در زمان احمدخان پایتخت از گلبرگه بە بیدر؟ انتقال یافت و این شھر براساس معماری 
ایران بناگردید. با انتقال پایتخت بە بیدرہ گلبرگه ھمچنان موقعیت خود را بە عنوان یک شھر مھم 


فرھنگی در جتوب ھند حفظ کرد۔ 


1. ۴۰۸ 
2 ۵۶ 

۳۲۳-۳۲۴ سیدعلی طباطبا: پیشین ص ۶۱-۶۴ و نیز ملاأمحمدقاسم ھندوشاہ فرشتہ: پیشین ص‎ ٣ 
4. عدل اتا‎ 


اوضاع سیاسی دکن قبل از تأسیس حیدرآباد /۱۵ 


بعد از مرگ احمدخان کە در سال ۸۳۸ھ. ق۔ روی داد فرزندش علاءالدین احمد و پس از 
وی فرزندائنش ھمایونشاہ و نظامشاء و سپس محمد فرزند ھمایون و بعد از محمد نیز محمود 
فرزند وی به سلطنت رسیدند و تا سال ۹۲۴ھ. ق. بر دکن حکومت کردند. 

حکومت پادشاھان بھمنی از زمان روی کارآمدن سلطان محمود در سال ۸۸۷ھ. ق۔ به 
سم ہی سے اک شسہیریں دید 
برداشتند. این تشتت از زمانی آغاز شدکه ملک قاسم برید یکی از سرداران بھمنی‌ها با انتصاب به 
منصب وکالت و میرجملگی عملاً سلطان محمود را مسلوب الاختیار کردہ بود. ملک قاسم در 
سال ۹۱۰ ھ. ق. درگذشت و فرزندش امیر جانشین او شد که او نیز راہ و روش پدر را ادامه داد, با 
مشاھدہ این اوضاع؛ در سال ۸۹۵ ھ. ق۔ یوسف عادلخان در بیجاپور' اعلام استقلال کردہ 
تعدادی از قلعەھا و شھرھای اطراف حوزہ فرمائروایی خود را متصرف گردید و سلسله 
عادلشاھیان را تأسیس نمود؟ در احمد نگر۳ نیز ملک احمد نظامالملک بحری سلسله نظام 
شاھیانء؟ در برار* فتحاله عمادالملک در سال ۸۹۲ھ. ق. سلسله عماد شاھیان' و قطب الملک 
ھمدانی در سال ۹۱۸ھ. ق. درگلکندہ" سلسله قطبشاھیان* را تٛأسیس کردند۔ 

بعد از مرگ سلطان محمود سال ۹۲۴ ھ. ق. امیر برید از تروس چشمداشت هر یک از 


امیران مذکور بە تسخیر پایتخت: احمدخان فرزند سلطان محمود را بر تخت نشاند و او را نیز 


عم! ۱زظ .1 
4 ملاآمحمد قاسم ھندوشاہ فرشتەه: : پیشین ج ٢‏ ص ۴ 
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3607 5 
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۸ پیشین ج ٢‏ ص ۱۶۸ 


۶ نگاھی بە تاریخ حیدرآیاد دکن 


مانند پدر محدود و محصور ساخته بعد از دو سال به قتل رساند۔ و پس از او فرزندش علاءالدین 
را متمکن سلطنت گردانیدہ سپس یه سرنوشت پدرش دچار نمود۔ بعد از علاءالدین ولی|۔. و 
کلیما... دو تن از فرزندان سلطان محمود بە ترتیب جانشین وی شدند که ھمه این انتصابھا از 
سوی امیر برید و بە دلیل ملاحظه فوق بود.کلیم۔۔. بعد از دو سال پادشاھی بە بیجاپورگریخت 
و در سال ۴ در ھمانجا درگذشت و امیر ہرید وارث تاج و تخت بھمنی‌ھا شدہ حکومت برید 
شاھیان را در بیدر اعلام کرد۔' با مرگ کلیم۔.. حکومت بھمنی‌ھا منقرض و دکن بە پنج منطقة 


تحت تسلط حکومٹ‌ھای فوقالذکر تقسیم گردید. 


١‏ ملا محمد قاسم عندوشاہ فرشتہ: پیشین ج ١ص‏ ۳۷۶۔ توضیح اینکە: برخی از مورخین تاسیس حکومت برید 
شاھیان را از زمان انتصاب قاسم برید بە منصب وکالت و میرجملگی می دانند چراکە از آن زمان سلطان محمود 
عملا ھیچ اختیاری از خود نداشته و قاسم برید ھمه کارہ بود۔ 


فصل سوم 
اوضاع فرھنگی دکن در زمان سلاطین بھمنی 


اوضاع فرھنگی دکن در زمان سلاطین بھمنی 
وجود فرھنگ مشترک مذھبی میان ایران و دکن بە عنوان بخشی از هند بزرگ دال بر این 
است کهە از زمانھای بسیار دور نوعی رابطه فرھنگی اقتصادی و سیاسی میان این دو منطقه وجود 
داشته است. آثار معماری موجود در دکن بە سبک بناھای ایرانی و ھمچنین کتابھا و نوشتەھای 
زیادی بە زبان فارسی کە درکتابخانەھای این منطقه موجود است بر این تصور تأکید میکنند۔ 
تاریخ روابط فرھنگی میان ایران و دکن از عفت قرن قبل تاکنون بسیار روشن تر از پیش 
است زیرا حکومتھای محلی این منطقه توسط سلاطین ایرانی نژاد تشکیل شدہ و مذھب تشیع 
نیز نوعی تفاھم عمیق میان ایران و این دولتھا بە وجود آوردہ بود۔ این تفاهم بە حدی بودہ که در 
بسیاری از موارد دولتھای شیعۂ جنوب ھند برای مصون ماندن از حملة گورکانیان هند از ایرانیان 
استمداد می کردند و سلاطین ایرانی نیز برای مقابله با دشمنان و نشاندادن نفوذ خود ہر 
حکومتھای اطراف دست دوستی آنان را می فشردند۔ 
قدیمی ترین مکاتبه میان سلاطین ایران و دکن مربوط بە زمان شاہ اسماعیل صفوی 
ست که بە ھمراہ ھدایابی برای سلطان محمود به بیدر ارسال شدہ است۔ سیدعلی طباطبا در 
کتاب تاریخ برھان مآثر در این رابطه چتین می نویسد: 
رسولی از جانب اعلیحضرت گردون رفعت فریدون شوکت جمشید حشمت 


ستارہ سپاہ سلیمان‌جاہ حضرت شاہ اسماعیل حسینی صفوی بھادرخان: کە یه ارث و 


استحقاق پادشاہ ممالک خراسان و عراق بل سایر بلاد ایران و توران بود با تحف و 


۰ /نگاھی یە تاریخ حیدرآباد دکن 


ھدایای بسیار از نفایس اقمشه و البسە و جواھر شاھوار و اسپان تازی‌نژاد باد رفتار بە 
درگاہ شھریار فریدون تبار اسقندیار آثار رسیدہ بە سعادت تقبیل سّده سلطنت مستسعد 


گردید۔ 


ز دینار و یاقوت و مشک و عبیر ز دیساو زربہغت و خز و حریر 


ز چسینی نسیج و خطابی پرند گذشته ز اندازہ چسون و چند 


امّا درآن وقت چون شاہ و سپاہ به مذھب اھل سنت و جماعت عمل می نمودند 
و مذھب حضرت پادشاہ جھان صاحبقران زمان شاہ اسماعیل بھادرخان مذھب امام 
جعفر صادق عليه صلواتا... الخالق بود و تاج شاھی کە مرسول داشتہ بودند نیز مبلی و 


مشعر از مذھب ائمه اٹنی عشر بود سلطان محمود پرتو التفاتی بدان رسول و تحف 


ننمودہ بزودی او را رخصت انصراف داد! 


ایرانی نژادبودن و تظاھر سلاطین بھمنی به اسلام سبب شدہ بود تا علما شعرا 
دانشمندان و صاحبان فضل و کمال: سیاستمداران و سرداران ایرانی در دربار آنان جمع شوند, 
بطوریکه بسیاری از سرداران بھمنی گیلانی مازندرانیء خراسانی: شیرازی و ... بودند. بررسی 
تاریخ این منطقه از ھند نشان می دھد که ایرانیان ھموارہ نقش فعالی در صورتھای فوق داشته و 
هنر ایرانی در بوجودآمدن تمدن اسلامی در دکن سھم بزرگی داشته است۔ 

میرفضل!.. انجوء شیخ آذری اسفراینی خواجه مظفر علی‌استرآہادی خواجه محمود۔ 
گاوانء عبدالملک عصامی: شیخ عینالدین بیجاپوری و سلطانقلی قراقویونلو (قطب الملک ۔ 
حمدانی) از جملە ایرانیانی بودندکه سبب گسترش فرھنگ و فتر ایرانی و زبان فارسی در جنوب 


هند شدند۔ 


١۔‏ سیدعلی طباطبا: پیشین ص ۱۶۲۔ 


اوضاع فرھنگی دکن در زمان سلاطین بھمتی ۲٢/‏ 


در این دوران برای اولین بار معماری: فرھنگ و ھنر ایرانی در جنوب ھند رونق گرفت و 
مسجدھاء مقبرەھاء خانقامھا و کاخھا ھمه بر اسلوب و سبک معماری ایرانی پایەگذاری و بنا 
شد. در زمان احمدشاہ بھمنی کە پایتخت بە بیدر منتقل شدہ ساختن تالارھای ستوندار و اجرای 
قوس در سردرھا و کمانھای گنبدھا و منارەھاء بیدر را شھری ایرانی:جلوەگر ساخت و برای اولین 
بار در معماری و نماسازی از کاشی استفادہ شد که نمونەھایی از آن را می توان در مقبرەھاء کاخھا 
و مدارس ساخته شدہ در دورۂ بھمنی‌ھا مشاھدہ نمود. یکی از مشخصترین بناھای باقی ماندہ 
از این دورانء مدرسه و مسجد محمود گاوان وزیر دانشمند بھمنی‌ھاست. این مدرسه کە به 
سبک مدارس علوم دینی ایران ساخته شدہ دارای حجرەھای مختلف جھت استقرار طلاّب 
مسجدی جھت اقامه نماز و سالن قرائت و تجوید قرآن کریم بودہ است. ساختمان این سالن بھ 
گونەای طراحی شدہ کهە هنگام قرائت قرآن کریم صدای قاری بە نحو دلپذیری در سالن منعکس 
میگردد. مسجد این مدرسه ھنوز مورد استفادہ است و در آن نماز جمعه برگزار می شود از دیگر 
مشخصەھای این مدرسه و مسجد آن کاشیکاری نمای بیرونی ضلع شرقی است کہ البته بە دلیل 
گذشت مدت زمان زیادی از تاریخ تأُسیس بنا و تغییرات جوّی مقدار زیادی ازکاشیھا شکسته و 
ریخته است. 

مقبرہ شاہ خلیل.. فرزند شاہ نعمتاله ولی که بیرون شھر بیدر است با سبک معماری 
ایرانی ھنوز پابرجاست. مقبرہ احمدخان بھمنی با گنبد میناکاری ان نیز از آثار بسیار زیبای 
معماری این دوران و کتیبەھای فارسی موجود بر عمارتھا دلیلی دیگر بر ارتباط نزدیک فرھنگی 
میان این دو منطقه است. 

از آثار معماری این دورہ در شھر گلبرگه اکنون جز یک قلعةً خرابه و یک مسجد کە کٹیبڈ 
آن معمارش را رفیعالدین قزوینی معرفی می ‌کند و بنای چند مقبرہ متعلق بە این سلاطین و 
ھمچنین مقبرہ خواجه بندەنوازگیسودراز چیز دیگری باقی نماندہ است۔ ساختمان این مسجد که 
دارای ستونھای بسیار است بە گونەای طراحی شدہ کە هنگام نماز جماعت صدای امام تا آخرین 


صف نماز در انتھای مسجد برسد۔ 


نما 


یی 


از خرابەھای مدرسه و مسجد محمودگاوان در شھر بیدر 


٢‏ نگاھی بە تا 


ریخ حیدرآ 


رآباد دکن 


تصویری از 


بقایای کاشیھای مسجد محمودگاوان 


اوضاع فرھنگی دکن در زمان سلاطین بھمنی /۲۳ 


۴| نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


خط و زان فارسی در زمان سلاطین بھمتی 
در قرون وسطی زبان فارسی زبان طبقه حاکم در شمال و جنوب ھند بودہ است۔ از اوایل 
قرن چھاردھم میلادی کە علاءالدین خلجی جتوب هند را فتح کرد؛ مردم فارسی زبان در این 
منطقه مقیم شدند و تا دورترین نقاط آن نفوذ کردند. این مسئلە تا اواسط این قرن که دکن مستقل 
شد آثارکمی بر ادبیات منطقه داشت. امَّا از آن تاریخ بە بعد دکن نیز جایگاہ دولتی شد کە فعالیت 
فرھنگی و ادب فارسی آن تا آن زمان منحصر بە دھلی لاھور و ملتان بود.' مھاجرت روحانیونء 
دانشمندان: شاعران و ... از ابران بە جنوب ھند از زمان علاءالدین حسن بھمنی آغاز شد و در 
قرنھای بعد افزایش یافت۔ وی در گلبرگه جشن نوروز را برپاکرد و در آن زمان (۷۴۸-۷۵۹ھ. ق.) 
مجالسی با حضور شاعران و دانشمندان عالی رتبه تشکیل میداد؛ دانشمندانی کە معروفترین 
آتھا عصامی مؤلف فتوحالسلاطین و شیخ عین‌الدین بیجاپوری (نویسندہ تکملە طبقات 
ناصری) بودند. علاوہ بر آٹھا افرادی نظیر ملاّمعین‌الدین ھروی: حکیم علیمالدین تبریزی؛ 
حکیہناصرالدین شیرازی: مفتی احمدھروی و میرفضل!... انجو نیز در دربار وی مقیم بودند۔ 
یکی از اقدامات مھم علاءالدین که تأثیر زیادی ہر پیشرفت زبان و ادبیات فارسی داشت تاأسیس 
مؤسسات آموزشی در ایلچپو" گلبرگ دولتآباد و سایر شھرها بود؛که بە مردمی شدن زبان 
فارسی بە ویژہ در میان جوانان کمک کرد. ارتباط نزدیک برھمنان با دستگامھای دولتی؛ نیز 
منجر بە انتقال زبان فارسی بە جمعیت غیرمسلمان دکن و در نتیجه نفوذ بر ادبیات سایر زہاتھای 
منطقه گردید.٭ در دوران حکومت بھمتی‌ھا بسیاری از کتابھا و نوشتە‌ھا بە زبان فارسی تحریر 
می شد و بسیاری از شاعران قصیدہھا و شعرھای خود را به فارسی می سرودند. اغلب فرماتھای 
حکومتی بە فارسی نوشت و ابلاغ می شد و برخی از آنھاک از آسیب حوادث دوران مصون ماندہ 
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اوضاع فرھنگی دکن در زمان سلاطین بھمنی / ۲۵ 


است ھم اکنون در ادارہ بایگانی استاد دولتی شھر حیدرآباد موجود می باشد. قدیمی ترین سندی 
که از این دوران بە زہان فارسی بجای ماندہ فرمان سلطان فیروز بھمنی است کە در تاریخ ۱۴ ماہ 
مه سنه ۱۴۰۶ میلادی صادر شدہ است۔ 

برخی از سلاطین بھمنی نیز خود صاحب ذوق بودەاند کە از میان آنھا می توان به 
سلط4ٗانمحمد دوم! (۷۸۰-۷۹۹ ھ. ق.) و ضیروزخان (۷۹۹-۸۲۵ ھ. ق.۔) اشارہ کرد. 
سلطانمحمددوم پادشاھی ادب دوست و بافرھنگ بود. از علوم متداوله باخبر و به فارسی و 


عربی فصیح سخن میگفت: قرآن را نیکو خواندہ و اھل شعر بود ابیات ذیل منسوب بە اوست۔ 


آنجا کے لطف دوست دھد منصب مراد بسخت سیساہ و طالع مسیمون برابر است 
جع کے 
عافیت در سينه کار خون فاسد می کند رخصتی ای دل کە از الماس نشتر می خورم 


خضربد سسود است در بیع متاع عافیت می‌روم این جنس را از جای دیگر میخر 
بمئ 7 


شاعران عرب و عجم در دؤران سلطنت او بە دکن آمدہ و از سرچشمہ انعام و احساتش 
بھرەمند می شدند و ھنگامی کە آوازہ ھنرپروری او در جھان پیچید خواجەحافظ شیرازی 
عصسلاقمند سفر بے دکن شد و چون این خبر به میرفضل!..انجو که از شاگردان 
ملاّسعدالدین‌تفتازانی و مقیم دربار سلطانمحمددوم بود رسید؛ ضمن ارسال هدایایی برای 
حافظ از وی دعوت کرد تا بە دکن مسافرت نماید۔ حافظ این دعوت را اجابت کردہ بە جزیرہ 
ھرمز آمذ امّا با مشاھدہ طوفان دریا از این سفر منصرف شدہ غزل معروف خود را سرودہ برای 
سلطان محمد دوم فرستاد و خود بە شیراز بازگشت۔ 


١۔‏ در ذکر نام این پادشاہ بھمنی میان مورخین اختلاف است۔ برخی مائند محمدقاسم فضرشته او را سلطان 
محمود و برخی مانند سیدعلی طباطبا او را سلطان محمددوعم معرفی نمودہاند. 


۶ نگاھی یە تاریخ حیدرآباد دکن 


دمی با غم بە سر بردن جھان یکسر نمی ارزد 
یه کوی می فروشسانش بە جامی برنمیگیرند 
رقییم سرزنشھا کرہ کز این باب رخ برتاب 
شکوہ تاج سلطانی کە بیم جان در او درجست 
بس آسان می‌نمود اول غم دریا به بوی سود 
تراآن به کە روی خود ز مشتاقان یپوشانی 
بشوی این دلق یکرنگی کە در بازار دلتنگی 
چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر 


به می بفروش دلق ماکزین بھتر نمی ‌ارزد 
زڑھی سجاده تقوی کە یک ساغر نمی ارزد 
چے افتاد این سرما راکەه خاک درنمی ‌ارزد 
کلاھی دلکش است امّا به ترک سر نمی‌ارزد 
غلط کردم کە هر موجش بە صد گوھر نمی‌ارزد 
کے شادی جھانگیری غم لشکر نمی ارزہ 
مرقعھای گوناگون می احمر نمی ارزد 


کە یک جو منت دونان دوصد من زر نمی ارزد 


ھنگامی کە این خبر بە سلطان محمد دوم رسید برای تشکر از حافظ بە جھت قبول 


دعوت و حرکت از شیراز ھدایای گرانبھابی توسط ملاّمحمد قاسم مشھدی که یکی از فضلای 


دولت خود بوں برای وی ارسال کرد. ' 


غیر از سلطان محمد دومء فیروزخان بھمنی نیز از سلاطین ادب دوست و دانشمند این 


سلسلە بود۔ بطوری که برخی از مورخان او را فاضل ترین فرد این خاندان دانستەاند۔ نھضتی که در 
زمینه فارسی ‌نویسی و فارسیگوبی از زمان علاءالدین حسن بھمنی آغاز شدہ بود در زمان او 
رشدی تازہ یافت و باعث شد فاضلان: شاعران و ادیبان زیادی منجمله لطف!... سبزواریء 
حکیمحسرگیلانی سیدمحمودکازرونی شرفالدین‌علی یزدی و خواجه بندەنواز گیسودراز بە 
دکن آیند. فیروزخان خود شاعر بودہ و دیوان شعری نیز داشته است امًا امروز فقط در برخی از 
کتابھا اشعاری از وی نقل شدہ است. تخلص او در شعر گا عروجی وگاہ فیروزی بودہ است. دو 
غزل و یک رباعی از او بە نقل از تاریخ فرشته در اینجا ذکر میگردد۔ 


کرشمه جنیش آموز است مژگان درازش را ستم کرداست واجب هر زمان تعلیم تازش را 


۳۰٣ تا‎ ۳۰٣ ملامحمد قاسم ھندوشاہ فرشتہ: پیشین ج | صفحات‎ ١ 


محبت چاک بر دل می زند ھرگه کە در بزمی 
مبادا سیب نقصان یابد از سوز دلم تاری 
نیابد لذتی زامد ز وصلت از متاع خلد 


فیروزی قامت و رخسار آن خورشید تابان را 


بدان مثشابه زغم دھر بر دلم تنگ است 
بے قطع راہ صحبت مخور فریب امید 
دلی بے سسینە لبسالب ز دوستی دارم 
گل اسید شککفت از نسیم وعدہ ولی 
بجز سرود صحیت نکسرد زمزمۂٗ نای 


دماغ طبع عروجی چھ دلگشا چمنی است 


در آتش عسرزہ فکسر زائسل نکسنی 


ایسن نقمد خسزینه دماغ است بکوش 


اوضاع فرھنگی دکن در زمان سلاطین بھمنی / ۲۷ 
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بە خود مخصوص می بینم تغافلھای نازش را 
بە دل چون رہ دھم اندیشه زلف درازش را 
عمان بھتر کە در دامن‌کشی اجر نمازش را 


بە سرو و لاله می سنجد کە بیند امتیازش را 


که دل بە لذت سودای عشق در جنگ است 
کے غایت ابدش ابتدای فرسنگ است 
کە پیش اھل جھان بی بھاتر از سنگ است 
از ٘فتساب غےم انتظکكار بسی‌رنگ است 
کە ھرچه خارج این پردہ ننگ نگ است 
چمن مگوی کە آن آسمان فرھنگ است 


تاصرفبے جنھای باطل نکنی'! 


فیروز بھمنی از ھوشی قوی برخوردار بودہ؛ اشعار متقدمین را خوب می‌شناختہ و بھ 
اغلب زبانھای محلی آشنا بودہ است. ملاّداود بیدری تاریخ تحفةالسلاطین را بە نام او نوشته و 


گفته است کە وی در اکثر علوم بویژہ تفسیر اصول و حکمت نظری مھارت تمام داشته و از 


اصطلاحات تصوف مطلع بودہ است۔ در ھفته سه روز تفسیر زاھدی: شرح و تذکرہ ریاضی؛ 


شرح مقاصد در کلامم تحریر اقلیدس در ھندسه و مطّول ملاسعدالدین تفتازانی در علم معانی و 


بیان را تدریس م یکردہ است۔ وی در محضر میرفضل!۔.. انجو از شاگردان ملاّسعدالدین تفتازانی 


کسب فیض کردہ لذا او را وکیلالسلطنه خود قرار دادہ بود. براساس دستور فیروزخان قرار بود در 


١۔‏ ملاأمحمدقاسم ھندوشاہ فرشتہ: پیشین ج ا ص ۳۱۹ 


۸ | نگاھی یە تاریخ حیدرآباد ەدکن 


دولتآباد رصدخائەای بناکنند امّا مرگ حکیم حسن گیلانی یکی از دانشمندانی که مأمور این کار 


بود مانع از تکمیل آن شد۔' 


فضلاء دانشمندان و شاعران عھد بھمنی 
١۔‏ عبدالملک عصامی 
عبدالملک عصامی معروفترین شاعر و مورخ دورہ بھمنی است. کتاب تاریخ وی بە نام 
فتوحالسلاطین که بە زبان فارسی نوشته شدہ موجود است. این کتاب حوادث یکصدوپنجاہ 
سال از حکومت بھمن ی‌ھا را بە نظم درآوردہ است. هادی حسن در مقدمه نسخەای از این کتاب 
کە بە چاپ رسیدہ است میگوید: 
عصامی در شعر فارسی مخصوصاً در صنف مثنوی مقامی بس عالی دارد و در 
واقع فتوحالسلاطین بھترین نمونە مثنوی و دلکش‌ترین آثار قدمابی است کە به زبان 


فارسی در ھند نوشته شدہ است. 


٢‏ شیخ آذری اسفراینی 
شیخ آذری اسفراینی از دیگر شاعران فارسیگوی این دوران است که در زمان سلطان 
احمداول (۸۲۵-۸۳۸ھ. ق۔) بە دکن آمد ملف کتاب تاریخ فرشته در مورد او چنین می نویسد: 
فشیخ آذری اسفراینی از شعرای مشھور زمان خود بودکە بە حدت فھم وجودت 
ذکا اشتھار داشت وی در سن کھولت به سلک درویشان درآمدہ از اسفراین بە حجاز رفت 
و در بازگشت بە دکن آمدہ بە مرتبه ملک الشعرابی رسید سپس بە اسفراین بازگشت و در 
آن حدود خیرات بسیار کردہ در سنه ۹۶۶ بە رحمت ایزدی پیوست۔ بھمن نامه کە کتابی 
نظیر شاھنامہ است تا وقایع زمان ھمایون شاہ توسط وی سنرودہ شدہ و پس از آن توسط 


ملاّسامعی و دیگر شعرا تکمیل گردیدہ است۔ 


۳۰۹ ملامحمد قاسم ھندوشاہ قرشتہ: پیشین ج | صفحات ۳۰۷ تا‎ ١ 


اوضاع فرھتگی دکن در زمان سلاطین بھمتی /۲۹ 


یکی از غزلھای شیخ بە نقل ازکتاب تاریخ فرشته در اینجا درج می گردد: 


بے مجلسی کہ درو گنج کبریا بخشند 
دلا بے میکدەھا روز و شب گدایی کن 
شدیم پیر به عصیان و چشم آن داریم 
غضلام ہمت آن عارفاەابسا کرمم 
به کوی میکدہ از مفلسی چه غم دارم 
بے نیمسصساعت مصجر اذری نسمی ارزد 


غسزار افسر شاھی به یک گدا بخشند 
بود که درد کشان جرعەای به مابخشند 
کے جم مابه جوانان پارسا بخشند 
کە یک صواب ببینند و صد خطا بخشند 
کے ساقیا ھ1مه جام جھاا‌نما بخشند 


عزار سال گرش در جھان بقا بخشند' 


علاوہ بر بھمن‌نامه که متأسفانه نایاب است, آذری اسفراینی صاحب دیوان اشماں٢‏ 
مثنوی مرآتالاسرار و ھمچنین نوشتەھابی بە نامھای: جوھرالاسرار یا مفتاحالاسرار در بیسان 
علوم مختلف عجایب‌الغرایب یا غرایب الدنیا در بیان عجایب عالم و سعی الصفًاکه رسالەای در 
آداب حج است می ‌باشد. غیر از بھمن‌نامه و فتوحالسلاطین کتابھای تاریخ دیگری بە نامھای 
عیونالتواریخ نوشته ابوطالب بغدادی؛ سراچالتواریخ نوشته ملاآمحمد لاری تحفةالسلاطین 
نوشته ملاّداود بیدری و تاریخ حاجی محمدقندھاری را می توان نام برد کهە در این دوران نوشته 


شدہ امّا متأسفانه از ھیچ یک از آٹھا نسخەای در دست نیست.٣‏ 


٣۳‏ خواجه محمودگاوان 
خواجه محمود گاوان از سیاستمداران و بازرگانان ایرانیی است کە در زمان سلطنت 
علاءالدین دوم (۸۳۸-۸۶۲ھ. ق۔) بە دکن آمد. وی متولد قریه قاوان از توابع گیلان بودکه بعد از 


کسب علوم و تحصیل کمالات به تجارت روی آورد و در این ارتباط به دکن مسافرت نمود امّا به 


١۔‏ ملآمحمد قاسم عندوشاہ فرشتہ: پیشین, ج اص ۴۲۶۔ 
٢۔‏ نسخەای از این دیوان در کتابخانه خطی مدراس (3۸80۵0۲35) ند موجود است۔ 
٣‏ در کتابھای تاریخ فرشته و برھان مآثر مکرراً بە این کتابھا استناد شدہ است۔ 


٠‏ /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


فرمان سلطان علاءالدین در آنجا مقیم شدہ به ملکالتجار ملقب گردید. خواجه در زمان سلطان 
محمد سوم (۸۶۷-۸۸۷ ھ. ق.) بە لقب خواجه جھان مفتخر و بە صدارت عظمی رسید و در 
سال ۸۸۶ بهە سعایت برخی از درباریان مقتول گردید۔' بسیاری از مورخین و تذکرەنویسان وی را 
خوش فکر کاردان زیرک و دانشمند دانسته و معتقدند در زمان صدارت وی سلطنت بھمنیھا 
اقتدار و شوکت تمام یافت. از جمله خدمات او تأسیس مدارس مختلف در جنوب ھند است کە 
مرکز تعلیم علوم متداوله و زبان و ادبیات فارسی بودہ است.' خواجه محمود گاوان در 
نویسندگی نیز مھارت داشته است۔ دو کتاب بە نامھای ریاض‌الانشاء و مناظرالائشاء از او به 
بادگار ماندہ کە مناظرالائشاء رسالەای است علمی و تحقیقی در فن انشاء فارسی و ریاض الانشاء 
مجموعەای از نامەھای او بە پادشاھانء وزیران, امیران و شاہزادگان محلی و وزیران و پادشاھان 
مند و ھممچنین عالمان و دانشمندان ایران و ماوراءالتھر مائند عبدالرحمن جامی و 
شیخصدرالدین رواسی و نیز بستگانء نزدیکان و دوستانش می ‌باشد. این دو کتاب از نمونەھای 


ثثر فارسی در دوران بھمن ی‌ھا اشت۔؟ 


۴. خواجه گیسودراز 
صدرالدین ابوالفتح سیدمحمد حسینی معروف به خواجه گیسودراز فرزند 


یوسفبن‌علی بن محمدالحسینی مشھور به سیدراجوقتال: مشھورترین صوفی دکن در زمان 


۳۵۸ ملاًمحمدقاسم ھندوشاہ فرشتہ: پیشینء ج ا ص‎ ١ 

٢‏ علی اصغر حکمت در صفحه ۷۶کتاب سرزمین هند. چھار زمان را برای شیعیان ھند مھم و دارای اعمیت 
خاص دانسته که اولین آنھا در زمان وزارت خواجهھ محمود گاوان در دکن بودہ است۔ ھمچنین در صفحه ۸۷ آن 
کتاب می ‌نویسد: در قرن ٹھم خواجه محمود گاوان ملکالتجار وزیر دانشمند سلاطیٔن بھمنیه در جنوب 
هندوستان از حامیان با اقتدار زبان و ادب فارسی بود. مکاتبات او با جامی از کمال ارتیاط شھر عرات با شھر 
بیدر پایتخت سلاطین بھمنی حکایت می نماید و نفوذ استادان خراسان را در دکن نشان می دھد. بعد از قتل وی 
در سال ۸۸۶ هھجری حکوعت سلاطین بھمنی روبه زوال تھاد. 

٣‏ تحقیق منتشر نشدہای از خائم دکتر رضيه اکر استاد بازنشسته زبان فارسی دانشگاہ عثمانيه حیدرآباد تحت 
عنوان: زبان و ادب فارسی در زمان پادشاھان بھمنی 


اوضاع فرھنگی دکن در زمان سلاطین بھمنی /۳۱ 
بھمنی‌ھا بودہ است. خواجه در زمان سلطان فیروز بھمنی به گلبرگه آمد و مورد استقبال وی قرار 
گرفت. او فردی ستودہخصال؛ حمیدہ افعال: قائعء متواضع و بە غایت فاضل وکامل بودہ است. 
در لطافت طبع و نظافت ذھن از دیگر علمای خود ممتازتر و دارای ذوقی سرشار در شعر و 
مھارتی خاص در نویسندگی بودہ است. تفسیرھای زیادی نوشته است که در آٹھا رمڑھا و اسرار 
تصوف را بیان کردہ است. نوشتجات او بە سە زبان فارسیء عربی و دکتی بودەکه برخی از آٹھا بە 
چاپ نیز رسیدہ است. شعرھای او چاشنی تصوف دارد. دیسوان وی انیس‌العشاق نام دارد و 


نسخەھای خطی آن در کتابخانەھای ھند موجود است۔ 


چند غزل و رباعی او را از دیوان شعرش در اینجا نقل میکنیم: 
مسابیم آنت ےر تو انگیکازا دری4اب زلطف خویش ما را 


مگلڈار بے درد و غسم بمیرم مسپساربے دست مجر مارا 


جھانی خفته اندر خواب غفلت 


بجز وضع دروغ و افترا نیست 


دل عشیار و بیداری نماندست 


بە دنیا دین و دینداری نماندست 


٭ت 
صرد معنی از جھان دیگر است گوھر لعلش زکان دیگر است 
عشق حاصل نیست از تعلیم کسی این سخن را ھم بیانی دیگر است 
آنکە در ماہ یقین سر سودەاند عر سری صاحبقرانی دیگر است: 
کشٹتگان غمزهۂ معشوق رأا عر زمان از لطف جانی دیگر است 
نے 


٢‏ نگاھی یه تاریخ حیدرآباد دکن 


آنانکە بە جام عشق مستاند بےپھوش زسادہ السستند 
بے لوح وجود هر چے دیدند جز نقش و نگار پاک شستند 
از کسرسی ؤ عرش درگ_ذشتند در ضغسرفه لامکسان نشسسند 
از رڈ و قبول نسنگ دارند از مجر و وصال دست شسستند 
فحبساچه دفکر وجسونند عستوان ازل بد شسسستند 
از کسن فضیکون رستگ۹انند ااپتلاق رود شون ساد 
چو سو نے 
ای عکس رخت بردہ فروغ قمر ما افکندہ لب لعل تو خون جگر ما 
پروانە صفت جان بدھم خرم و خندان آنذشب کە تو چون شمع درآیی بە بر ما 
یسادآوری از دیسدہ گریسان مسحمد گر باشدت ای دوست گذاری بە سر ما 
سو ھت 


خواجه گیسو دراز علاوہ بر شعر در نثر فارسی نیز شھرت دارد وی کتابھای زیادی در 
موضوع دین و تصوف تأَلیف نمودہ کە مھمترین آنھا جوامعالکلم است. این کتاب مجموعەای 
است که در ان از اصطلاحات شعر و ادب فارسی و تصوف بحث شدہ است و لضاتی مانند: 
ساقی۔ میخانه شرابء خرابات: دیرمغان زُنار صومعه و غیرہ معنا و تشریح گردیدہ است. از 
دیگر آثار خواجە مجموعه مکاتیب اوست که بە زبان فارسی نوشته شدہ و در کتابخانه خطی 
حیدرآباد دکن موجود است۔. برخی دیگر از کتابھای او بە نامھای: اسماءالاسرار کەه شرحی 
است بر رساله قشیری نوشته شیخ محی‌الدین عربی شرح عوارف المعارف! شیخشھاب الدین ۔ 
سھروردی جوامرالعش۹اق کے ٹشسرح رساله غوثيه مولانا عبدالقادر گیلانی است 


١۔‏ نسخەای از این کتاب در موزہ سالار جنگ حیدرآباد محفوظ است۔ 


اوضاع فرھنگی دکن در زمان سلاطین بھمنی ۳٣۳/‏ 


شرح تمھیدات ھمدانی شرح مشرقالانواں شرح فقەالاکبر ابوحنفیء شرح خصوصرالحکم و 
سیرۃالنبی می باشند.۔' 

خواجه گیسودراز در زمان احمدخان بھمنی (۸۲۵-۸۳۸ھ۔ ق.) مورد عنایت خاص او 
قرار گرفت. احمدخان برای وی خانقاھی ساخت و قراء و قصباتی را وقف کارھای او کرد۔' او 
خود اغلب در مجالس خواجه حاضر شدہ و از سخنان صوفیانه او بھرەمند می شد بعد از وفات 
خواجه گیسودراز احمدخان از شیخ آذری اسفراینی خواست تا جای وی را پرکند و چون شیخ 
در سال ۸۳۳ عازم ایران شد احمدخان جمعی از اھل دل را با ھدایابی گرانبھا بە کرمان فرستاد و 
از شاہ نعمتاله ولی برای سفر و اقامت در بیدر دعوت به عمل آورد. شاہ نعمتاله ولی 
میھمانان راگرامی داشته و ملا قطبالدین کرمانی راکه از مریدان خود بود بە ھمراہ آنان روانه 
دکن گردانید و تاجی سبز رنگ راکه دوازدہ ترک داشت بە ھمراہ نامەای بە وی سپرد تا به 
احمدخان تحویل دھد. احمدخان آن تاج را بر سر گذاشت و چون شاہ نعمتاله ولی در نامه 
خود او را شھابالدین احمدشاہ ولی خواندہ بود بە ھمین لقب مشھور گشت۔٣‏ 

احمدخان بعد از این جریان مجدداکسانی را به کرمان فرستاد و از شاہ نعمتاله ولی 
درخواست نمود تا یکی از فرزندان خود را به دکن اعزام نماید؛ امّا چون شاہ خلیل اله تنھا فرزند 
شاہ نعمتاله ولی و دوری او برایش غمانگیڑ بود لذا نوەاش میرنوراله را بە دکن اعزام نمود. 
احمدخان میرنورالە را احترام بسیار کردہ بە ملکالمشایخ ملقب نمود و بە دامادی خود برگزید۔ 


بعد از وفات شاہ نعمتاله ولیء شاہ خلیل الە بە اتفاق شاہ حبیباله غازی و شاہ محباله دو تن 


.١‏ رضيه اکیر ۔پیشین 

٢‏ این موضوع در دوران سلاطین بعد و در مورد شاگردان خواجه گیسودراز نیز اجرا شد. دز این رابطه سندی به 
زبان فارسی و بە مھر خواجه محمود گاوان توسط ادارہ بایگانی استاد حیدرآباد منتشر شدہ کە متن بازخوانی 
شدہ ان در انتھای این بخش ضمیمه شدہ است۔ 

٣‏ احمدخان بھمنی شیعه مذھب بود امًا تشیع خود را آشکار نمی کرد. ارسال تاج ۱۲١‏ ترک توسط شاہ 
نعمتاله ولی برای اوه اشارہ بە عمین معنا دارد۔ مشھور است که احمدخان بعد از این ماجرا تشیع خویش را 
اشکار ساخت۔ 


۴| نگای بە تاریخ حیدرآباد دکن 


از مریدان خود بە دکن رفته و در آنجا اقامت گزیدند. شاہ خلیل اله تا پایان عمر در دکن ماند۔! 


مقبرہ او که در بیرون شھر بیدر قرار دارد از آثار معماری دوران بھمتی‌ھاست۔ 


سردر مقبرہ خواجه گیسودراز 


۵. سیداکبر حسینی 

سیداکیر حسینی فرزند خواجه گیسودراز و از مشاھیر دوران بھمنی است. وی مردی 
فاضل و ادیب بودەو تالیفاتی یه شرح ذیل داشته است: 

١۔‏ کتاب العقاید کە کتابی است مختصر دربارہ عقاید اعل سنت بە زبان سادہ 


۳۴۳۲۹ ص١ ملامحمدقاسم هندوشاہ فرشته: پیشین ج‎ ١ 


اوضاع فرھنگی دکن در زمان سلاطین بھمنی / ۳۵ 


مرآۃ الحقیقین 
٣‏ شرح سوانح کە شرحی است بر کتاب امام احمد غزالی 
۴۔ مکتوبات کە شامل نامەھای اوست۔ 


۶ دیگر شعرا و نویسندگان 

سیدامین‌الدین حسینی نوہ خواجه گیسودراز سیدیداله حسینی از شاگردان معروف 
خواجه گیسودراز که تألیفات و نوشتەھای نفیس و ارزندەای در علوم مختلف از قبیل فلسفہ 
تصوف: تفسیر و غیرہ داشته استہ ملانظیری طوسی شاعر ملاّسامعی شاعر تواناء 
عبدالکریمھمدانی یا شیرازی که نوشتن تاریخ محمود شامھی رابه وی نسبیت می دھند 
نعمتالەعیانی بیدری صاحب کلیات عیانیء محمدجمال نویسندہ کتاب قوامالعقاید نصربن ۔ 
شیخ شھاب‌الدین اجروغی نویسندہ کتاب مقتل نامه کە درباب تصوف است: عبدالعزیزین ۔ 
شیرین ملکبن‌محمد واعظی نویسندہ تاریخ جیبی و تذکرہ مرشدی که شرح حال 
خواجەگیسودراز است: از دیگر نویسندگان و شاعران این دورماندکە آثاری به زبان فارسی تحریر 


نمودەاند۔' 


١‏ رضيه اکبں پیشین 


نمونەھابی از 
اسناد فارسی دورہڈ بھمنی‌ھا* 


عادا5 .٥۸-‏ :4ححاد:11:1) 1۸ا5 حددحہ :0 7۸-2 ]ہعفد5 )مد ےہ۳۸۳۵۵ ,مھا گا م(معت7] ۷ى۸ ٭ 
۔(1963 ,مئ۲۲۸۸ حصطا م۸ ٢٥ہ‏ ۵۱ 60۷۵۳۸۵۰ بی ۷ تا ٹٹظ 


۵۔ ذیقعدہ سنه ۸۰۸ھ. ق۔ 
۴ ۔ می سته ۱۴۰۶م 


الله اعلی حمدہ اولی 
(طغرا) الوائق بتائید الرحمن 
ابوالمظفر فیروز شاہ السلطان 


مھر۔۔۔ 
کم 
این فرمان کامکاری محلی به طغراء جھانداری نفاذ یافت (به 
عنایت) پادشاهانه و فرط عاطفت خسروانے ... قصبەھای 
کلیان آباد 
(مھر شنجرفی) بحکم فرمان اعلی از ابتدای خمس و ثلائین و ثمان مائة 
مقرر و مستقیم نمایند وفنط 
قاضی محمد .۔ استقیسال شھور سنە سبع و ثمان مائة در وجے انعام 
مقرر شد ... خمس و مسلمباسم مولانا محمدقاضی و بعد او باولادو 
ثلائین ثمان مائة احفاد معین گردانیدہ و فرمودہ آمد تا کارکنان حال و 


استقبال معامله مذکورہ رامن تائید هم زمین مذکور چنانچه 
ذکر رفت به مولانا محمدقاضی مذکور و بعد او باولادو 
احفاد محدود کنند بدھند و الحال تصرفات ایشان و کسان 
ایشان باز گزارند بحجت مجدد و مثال موکد نه نمودہ بر 
حکم فرمان اعلی روند تا پسندیدہ افتد - بمشیتاللَه 


نسخ فی دیوانالوزارہ تعسالی و عونەبالامر الال و نغذہ شرقاً و غرباً 


۰ ا نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


مجلس عالیالحق والدینء لسانالملوک والسلاطینء 


یقت اف معین المملکته یمین (السلطنته) .۔.. الله المنان الغ اعظم 
خان خانان قتلغ معظّم باریک دام عالیا و (مفخرالامراء) 

... ثبت شد .. م.جمع العسلم و الاداب؛ افتخارالدولة والدیسن: 
مختارالملوک و السلاطینء قتلغ نائب خاص حاجب 
مکنەاللہ تعالی 


الخامس عشرین ذیالقعدہ سنه ثمان و ثمان مائة ثبت شد 


نمونەھابی ا 


ز اسنا 


د فا 


ارسی دورهٗ بھمنی, 


ھا |۴۱ 


۲ / نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


سنه ۸۷۰ھ ق۔ 
سنه ۲۱۴۶۵ 


(مھر) خواجه جھان محمودگاوان 


این مثال واجب‌التعظیم و الاقبال از بندگی خدیوند معین کریم و موجب عظمت کامل 
الرفعت و الاقبال شامل الحشمت و الاجلالء در دریای فراست: گوھر کان کیاست دافع الکفرۃ 
والازار قاطع النون و الفجار عنوان صحائف کامگاری: مصداق جراید ....... المخصوص 
بعنایت الله الرحمان ....... اکرم شمس‌الدولت والدین مبلغ مکرم خواجه جھان .... و حاجب 
..... حوالہ سپاہ وافرالقرب و الاختصاص آمرزگار ... و .... و دام مکرماً تحریر یافت تا کارکنان 
حوالی شھر دارالملک محمدآباد بدائند موضع مالھور اعمال حوالی شھر مذکورہ در وجه 
(مقاصا) بدینمواجب با پسران خان اعظم عزیزخان حواله خان اعظم سکندرخان (بدفتر انشا) 
اعلی مبلغ پنجھزار دویست و پنجاہ بیکی متعین است موضع مذکور بجھت .... بخالصه آوردہ از 
ابتدائی سال مذکور در وج خرج روضه متبرکە حضرت شاہ نعمتالله بتولیت مخدوہزادہ 
امیرزا محباللّه و بعد او باولاد و احفاد او ہر رقم مذکور بموجب حجت دیوان عالی مقدار تعیین 
شدہ است ۔ بایدکهە ایشان موضع مذکور را چنانچه ذکر رفت به متعلقان مخدوہزادہ 
امیرزا محب الله مذکور تسلیم نمایند و تصرف ایشان و کسان ایشان بازگزارند ۔ابواب مزاحمات 
من کل الوجوہ مسدود دارند ۔برحکم مثال معظم و مکرم روند ۔ 

(مھر) المعتصم باللّه .... المجلس 
عظمت ھمایون ... 


فصل چھارم 
قطبشاھیان 


قطب‌شاھیان 

مؤسس سلسله قطبشایان ەسلطانقلی قراقویونلوہ فرزند اویس قلی ابن پیرقلی ابن ۔ 
امیرزادہ الوند اہن امیرزادہ سکندر ابن امیرزادہ قرامحمد است. نویسندہ تاریخ فرشته او را از 
ترکان بھارلو و از قوم ومیرعلی شکرہ معرفی کردہ و گفته است: دبعضی از منصوبان سلطانقلی او 
را از اعقاب میرزا جھانشاہ قراقویونلو می دانندء. بە ھرحال براساس آنچه که در برخی از کتابھای 
تاریخی ھند آمدہ است: وی متولد قریه اسدآباد ممدانء پدرش امیرزادہ اویس قلی اہن ۔ 
پیرقلی بیک و مادرش ەمریم خاتونء دختر ملک صالح ھمدانی از اکابر ھمدان بودہ که پس از 
تولد ملک صالح تعلیم و تربیت او را برعھدہ میگیرد۔' 

زمانی کە وامیرحسن بیک ابن قرا عثمانء حاکم ہەدیاربکرہ از قوم آق قویونلو بر قوم 
قراقویونلو مسلط گشت٢‏ بنابر افتادگی و قناعت ەپیرقلی جد اسجد سلطانقلی و شفاعت 
اکابرهمدان متعرض احوال او و فرزندائنش نشدہ بلکه ایشان را مشمول عواطف خود گرداند۔ 
بعد از دحسن بیکە فرزندش وخلیل سلطانء نیز طریقه پدر را مرعی داشت و چون سلطنت به 
ویعقوب: رسید وی از روی حزم و احتیاط در احوال امیرزادگان تفحص نمودہ و چون خبر 
رشادت مسلطانقلیە و ادعای او بر سلطنت و ھمچنین اتفاق قوم قراقویونلو را بر وی شنید 
درصدد استیصال او برآمد. واویس قلیء برای حفظ جان فرزندش او را به ھمراہ عمویش 
واللّهقلی: بە هند فرستاد. وسلطائنقلی, در اواخر دوران سلطنت ەمحمدشاہ سوم بھمنی 
١‏ ملامحمد قاسم مندوشاہ: پیشین ج ٢‏ ص ۱۶۷و نیز میرعالم: حدیقه العالم (حیدرآباد دکن؛ چاپ سنگی؛ 
۹ھ . ق.) مقاله اول ص ۹ 
.٢‏ قبایل قراقویونلو و آق قویونلو از اقوام ترکمن بودند کە بر اثر تاخت و تاز وچنگیزخان؛ از شھر و دیار خود 
راندہ شدہ بە طرف غرب ایران کوچ کردند و چون بر پرچمھای آنان بە ترتیب تصویر گوسفندان سیاہ و سفید بود 


آنان را قراقویوتلو و آق قویونلو می خواندند. بعد از مرگ وامیرتیمور گورکان٭ قراقویونلوھا از سال ۸۰۹ تا ۸۷۴ 
ھ.ق۔ و اق قویونلوھا از ۸۷۰ تا ۹۰۷ھ. ق۔ در غرب ایران حکومت کردند۔ 


۴۶ |نگاھی یە تاریخ حیدرآباد دکن 


(۸۶۷-۸۸۷ھ. ق۔) بە بیدر وارد شد و چون مردی شجاع: زیرک و کاردان بود و در علم حساب 
ماھر و خط سیاق را خوب می توشت در دستگاہ وی مورد احترام قرار گرفت. وی در عھد 
سلطنت وسلطان محمود بھمنیء (۸۸۷-۹۲۴ھ. ق۔) بە مرتبه امارت رسیدہ لقب قطبالملکی 
یافتہ سپھسالارِ منطقۂ تلنگ, [تلنگانہ گشت. وسلطانقلیء قلعه گلکندہ را مقر فرماندھی خود 
قرار دادہ ہا تدبیر بە ادارہ امور منطقه پرداخت و لیاقت و کاردانی خود را اثبات نمود. وی تا سال 
۸ھ ق۔ در ایسن سمت باقی ماند و درایسن سال به تبعیت از یوسف عادلخانء 
فتحاله عمادالملک و احمدنظامالملک بحری که قبلاً در بیجاپورہ برار و احمدنگر؛ اعلام استقلال 
کردہ بودند رایت شاھی برافراشت و سلسله قطبشاھیان؟ را تأسیس نمود امّا از آنجا که ارادتی 
به دسلطان محمود بھمنی, داشت تا سال ۹۲۴ھ. ق.که او زندہ بود ہر ماہ میلغی به عنوان ھديه 
برای وی بە بیدر ارسال میکرد. بعد از مرگ هوسلطان محمودء مسلطانقلی, قلعەمای مجاور 
منطقه خود راکە قریب شصت -ھفتاد قلعه رفیع و مستحکم بود تسخیرکردہ حوزہ فرمائروابی 
خود را در شرق تا ساحل غربی خلیج بنگال گسترش داد.٣‏ چون ەسلطانقلی, شیعه مذھب و از 
مریدان مشایخ صفوی بود بە پیروی از وشاہەاسماعیل صفویء مذھب تشیع را در گلکندہ اعلام و 
دستور داد در خطبەھای نمازجمعه نام ائمه اٹنیعشری قرائت شود. وی ھمچنین نام 
وشاەاسماعیل, را مقدم بر نام خود در خطبەھا قرار داد و بدینسان ارادت خود را نسبت بە این 
خاندان آشکار نمود۔؟ 

.١‏ 711808308 منطقەای است در دکن کە از شرق بە دریای شور (خلیج بنگال)ء از شمال به مناطق لکه چاندا و 
اریسا (8ہ0) از غرب بە محمدآباد و بیجاپور و از جنوب بە کرناتک (0۵10۴5م۴۵۸) محدود است. (میرعالم: 
پیشین: مقاله اول ۔ص ١۱)۔‏ 

٢‏ چون لقب ٭سلطائقلیء قطب‌الملک بود بعد از اعلام استقلالء قطب‌شاہ نامیدہ شد لذا سلاطین این سلسله 
بە قطب‌شامیان معروف شدند۔ این سلاطین ھمگی شیعه بودہ و در نشر فرھنگ تشیع و زبان و ادبیات فارسی در 
جنوب ھند نقش عمدہای داشتند۔ 

۹ خواجه غلامحسین خان جوھر: گلزار آصفيه (حیدرآباد دکن: چاپ سنگی) ص‎ ٣ 

۴ میرعالم: پیشین: مقاله اول ص ۳٣‏ و نیز خواجه غلامحسین خان در صفحه ۹ کتاب گلزار آصفيه در شرح حال 


٭سلطانقلی: آوردہ است: دوی خطبه اثنی عشری در تمام مملکت خویش جاری فرمود و ھمیشه میگفت کە من 
این مقدمه رأ پیش از جاری کردن فشاہ اسماعیل صفوی خطبه اٹنیعشری را در مملکت ایران: به عملے> 


قطبشافیان /۲۷_۔ 


سلطانقلی تا سال ۹۵۰ ھ.ق. حکومت کرد و در این سال بدست یکی از غلامان خود 
کكشته شد۔ 

جمشید قلی دومین پادشاہ این سلسله بود که بعد از مرگ پدر بر تخت نشست. وی 
مردی جنگجو و بی باک بود و تمام مدت سلطنت خود راصرف جنگ با ھمسایگان خود نمود۔ 
او اھل شعر و ادب نیز بودہہ اشعاری به زبان فارسی می سرود. براساس نوشتھ حدیقەالعالم: او 
در ترویج مذھب تشیع نیز کوشا بود. جمشید قلی بعد از ھفت سال سلطنت ہر اثر ابتلا بە 
بیماری سرطان درگذشت.' 

بعد از مرگ وجمشیدقلیء برخی از امیران قطب‌شاھی ەسبحانقلیء فرزند ھفت سالە او را 
بە سلطنت برگزیدند اما این انتصاب مورد مخالفت سایرین واقع شدہ و تھایتاً وابرامیم قلیء 
فرزند دیگر وسلطانقلیء که در زمان سلطنت برادرش از ترس وی به یکی از ملوک ھمسايه 
پناھندہ شدہ بود بە سلطنت رسید. وابراھیم قلیء ۳۱ سال حکومت کرد و در این مدت جنگھای 
زیادی در حمایت از برخی از ھمسایگان خود برعليه ھمسایگان دیگر انجام داد. مھمترین جنگی 
که وی در آن شرکت کرد جنگ ەتالیکوتاء است' که عليه امپراتوری رام راج حاکم بیجانگر روی 
داد امپراتوری مذکور بخاطر وسعت خاک: جمعیت زیاد و ثروت بی حساب کە تشکیل ارتش 
عظیمی را مقدور می ساخت ھموارہ مرزھای دولتھای مسلمان دکن را مورد ھجوم قرار دادہ بە 
اذبّت آنان می پرداخت. در این میان از حربه نفاق نیز استفادہ کردہ گھگاہ حکومتهھای مسلمان را 
عليه یکدیگر تحریک می نمود. تا زمانی کە دولت بھمنی‌ھا بر سرکار بود توعی توازن قوا میان 
آنان برقرار بود امّا پس از انقراض بھمن ی‌ها و تجزیه دکن که سبب تقسیم قدرت نظامی مسلمانان 
شدہ بود رامراج فرصت یافت تا بە اراضی مسلمانان تعرض نماید۔ در جنگی کە با اتحاد میان 
دولتھای مسلمان دکن (عادلشاھیانء قطبشاھیان: نظامشاھیان و بریدشاھیان) عليه رام راج 
ح آوردەام. کسی نداند که من تتبع آن شاہ مغقور کردہ باشم۔ 


۸۵-۱٠۰ میرعالم: پیشین: مقاله اول ص‎ ١ 
۔2‎ 13116003 


۸ / نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


صورت گرفت کە بە جنگ تالیکوتا معروف است: رامراج شکست خوردہ و کشته شد۔١‏ 

بعد از مرگ ہابراھیم قلیء در سال ۹۸۸ ھ۔ ق۔ فرزندش محمدقلی بە سلطنت رسید. در 
تاریخ حیدرآباد دوران سلطنت وی اھمیت بسیار دارد چراکە در سیزدھمین سال سلطنت او 
یعنی در سال ٥٠٠٠١‏ ھ.ق۔ (۱۵۹۱)) فرمان بنای این شھر را صادر کرد. تا این زمان گلکندہ 
پایتخت بود امّا پس از تأسیس شھر جدید کە در دہ کیلومتری گلکندہ و در دشتی مسطح واقع 
شدہ بود و بنا بە ارادت قطبشاھیان بە امیرمؤمنان حضرت علی (ع) وحیدرکرارہ حیدرآباد 
نامیدہ شد. پایتخت را بە آنجا منتقل نمود۔" وی در این شھر چھار بازار وسیع با چھار طاقھای 
رفیع و در هر بازار چند چھارسوی متوازی‌الاضلاع با چھاردہ هزار دکان که در دوطرف بازارھا 
جوبھای آب روان و درختان سایەدار قرار داشت ایجاد کرد و در خارج این بازارھا بە ساختن 
مدرسه مسجد خانقاء و حمام پرداخته و در میدانی که بە چھارکمان٣‏ معروف گردید ایوانھای 


۱۵۱ میرعالم: پیشین: مقاله اول ص ۱۴۴ تا‎ ١ 
درخصوص نامگذاری شھر حیدرآباد مندوھا داستانی ساختەاند بە این شرح کە: چون سلطان محمدقلی۔‎ ٢ 
قطبشاہ همسری ھندو به نام بھاگ متی داشتہہ بە دلیل محبت فراوان بە او ابتدا شھر را موسوم بە بھاگ نگر‎ 
و پس از مرگ او حیدرآباد نامیدہ است۔. این داستان کە بسیار مشھور است از سوی محققین این‎ )803803897( 
شھر رد شدہ است. در این رابطه مؤلف کتاب ہنظم و نثر فارسی در زمان قطب ‌شاھی) می نویسد: ہداستانی که‎ 
دربارہ بنای شھر حیدرآباد و عشق محمدقلی قطبشاہ بە بھاگ متی نقل شدہ و خیلی نیز معروف است .. .یک‎ 
داستان محض و افسانه است و هیچ اعتبار تاریخی نداردہ دربارہ آن ضد و نقیض فراوان است کە با اسناد‎ 
007ا5ه81) نیز دربارہ‎ ٥٥ ۸۸:0: ۷۵۱ 06 تاریخی کاملاً تطبیق نمی شود ھارون خان شروانی مؤلف کتاب (0ی‎ 
اصالت این داستان اظھار تردید کردہ است. مؤلف ھمچنین در صفحه ۲۱ عمان کتاب: بە نقل از کتاب ہاریخ‎ 
سلطانمحمدقطبشاہ: می نویسد: ودر احسن ساعات و ایمن اوقات بنای ابن شھر مبارک را تھادہ و این شثھر را‎ 
موسوم بە حیدرآباد کردندہ.‎ 

[يه نقل از کتاب نظم و نثر فارسی در زمان قطب‌شاھی تأٗلیف رضيه اکبر (حیدرآباد دکنء سیما ء ۱۹۸۲ 
7 ص .]۲٢‏ همچنین ملف کتاب وحدائق السلاطین فی کلام الخواقینہ در بیان احوال محمدقلی قطبشناہ 
می ویسد: شھر حیدرآباد کە مسکن ارباب علم و سداد و مأمن اصحاب رشد و رشاد است از مستحدئثات آن 
شاہ والانژاد است کە در سنه هزاروچھار [ھزار ھ. ق.] طرح انداخته بنای آن برافراخته و از موارد غیبی کلمه 
حیدرآباد بھشت بنیاد بە تاریخ موافق افتادہ و ... [یه نقل از حدائق السلاطین فی کلام الخواقین تاٗلیف علی بن 
طیفور بسطامی, بە تصحیح شریفالنساء انصاری (دھلی نوہ ب . نہ بی تا) ص ۹۷] 
٣۳‏ چھارکمان میدانی بودہ است تقریبا شبيه میدان نقش جھان اصفھان کە در چھارطرف آن چھار دروازہ به 
شکل محراب (دا ارای قوس محرابی شکل) و در وسط آن حوضی مدور از سنگ قرار دادہ بودند و به ھمین دلیل 
بھ چھارکمان معروف گردیدہ است. دروازەھا و حوض مفکور ھنوز باقی است امّا بناھای قدیمی آن ھمگی ے 


قطبشافیان / ۴۹ 


عالی و قصرھای رفیع بنا نمود۔ از جملە بناھابی که در این شھر ساخته شد دمسجد جامع 
,چھار منارہء ہدارالشفاء یا مریضخانه جھت مداوای بیماران, ودادمحل و حمامی درکنار مسجد 
جامع بود. برخی از این بناھا نظیر وچھارمنارہ و ومسجد جامع, ھنوز پابرجا و برخی دیگر نظیر 
ودارالشفاءم اکنون مخروبه و متروکه گشتەاند۔ از دیگر بناھایی که در زمان رمحمدقلی, در 
حیدرآباد احداث شد وعاشورخانەھاء و وخانقاهھاء بودکە در میان آٹھا وپادشاھی عاشورخانہہ از 
دیگر عاشورخانەھا مشھورتر است. دوران سلطنت ومحمدقلی قطبشاہ بە عصر طلایی دکن 
شھرت دارد چراکە عمدہٗ مدت حکومت وی بە صلح و صفاگذشته زمینه رشد و تعالی فرھنگ 
و ادب در دکن فراھم گشت. این رشد و توسعه ھم بە دلیل علاقه خود او بە فرھنگ و ادب و هم 
بە دلیل وجود ومیرمؤمن استرآبادیم' وکیلالسلطنه او بود کە مردی فاضل: مدیرہ کاردان و با 
فرھنگ ہودہ و تحت مدیریت وی پایه و اساس حکومت ەمحمدقلی مستحکم گشته و دوام 
یافت. ھمچنین رابطه دوستی و مودت با ایران بویڑہ با اصفھان کە پایتخت صفویان بود 
مستحکم و استوار شدہ اشخاص معتبر بە عنوان سفیر و نمایندہ میان دو دولت مبادله شدند. 
٭محمدقلی, بعد از ۳٣‏ سال حکومت در سال ٥٠٠١‏ ھ.ق۔ درگذشت و برادرزادەاشض 
وسلطان محمدہ جانشین او شد. هسلطان محمد فرزند ومحمدامین میرزاہ برادرزادہ رمحمدقلیء 
بودکە درکودکی پدر خود را از دست داد و چون ومحمدقلی, فاقد فرزند ذکور بود او را به 
ولیعھدی انتخاب کردہ میرمؤمن استرآبادی را مأمور تربیت وی کرد۔ سلطان محمدہ در سايه 
توجھات ومیرمژؤمن, بە مقامات عاليه علمی و دینی نائل آمد بطوری کە تمام مورخین و 
تذکرہنویسان معتقدند کە وی از لحاظ علم و فضل فوقالعادہ روشنفکر متین و صاحبنظر بودہ 
حج تخریب شدہ و جای خود را به بتاھای جدید دادہ است بە گونەای که شکل اوليە آن را دگرگون کردہ است, 
١۔‏ مؤلف کتاب تاریخ فرشته در مورد میرمؤمن می ‌:نویسد: ہمیرمحمد مژمن استرابادی) فرزند (خواجه۔ 
شھاب‌الدین مرواریدء معلم وحیدر میرزاء فرزند شاء ×طھماسب صفوی) بودکه در اواخر سلطنت ابراھیم قلی ۔ 
قطبشاہ به دکن آمد. بعد از مرگ او مدت بیست و پنجسال وکیل‌السلطنه ٭محمدقلی قطب‌شاہ) گردیلہ۔ 
میرمؤمن در کلیە علوم متداوله معقول و منقول متبحر و اعلم علمای عصر خود بود. در تقوی, زھد: نیکنفسی و 


تواضع بی نظیر و کمال اھل بیت را با مراتب دنیوی جمع داشت۔ (يه نقل ازکتاب تاریخ فرشته تالیف ملامحمد ۔ 
قاسم ھندوشاہ پیشین ج ٢‏ ص ۱۷۳) 


۰ / نگاھی یە قاریخ حیدرآباہ دکن 


از فساد اخلاق و رفتار خلاف شرع و شرب خمر جلوگیری می کرد و علیرغم ازدحام مشاغل 
سلطنت ھیچگاہ از رعایت احکام شرع غافل نبودہ و مرتکب ھیچگونە لذات نفسانی که متضمن 
شمەای از مناھی باشد نمیگشت. وی اعمال دینی را ہر اشتغال دنیوی مقدم داشته در دخل و 
خرج مملکت بە دقت عمل می نمود۔ 

وسلطان محمدہ جامع علوم عقلی و نقلی و به غایت ھوشمند بودہ است. وی مروج 
فرھنگ تشیع و زبان و ادبیات فارسی بودہ و در سرودن شعر بویژہ غزل استعداد کافی داشته 
است. قصاید و اشعار زیادی در مدح اھل بیت سرودہکه از جملە انان ھمشتبند مرثيه سیدالشھدا 
و واقعه کربلاست. در زمان ٭سلطان محمدہ نیز رابطه حیدرآباد و ایران بسیار نزدیک بودہ 
سفیرانی میان دو دولت قطبشاھی و صفوی مبادله شدند.۔ 

بعد از مرگ سلطان محمد که در سال ۱۰۳۵ھ. ق. روی داد فرزندش عبداله جانشین وی 
گردید. سلطان عبداله ۴۸ سال سلطنت کرد و در سال ۱۰۸۳ھ. ق. درگذشت 

ضعف و زوال دولت قطبشاھیان از این دوران آغاز شد چراکە دکن عرصه تاخت و تاز 
گورکانیان ھند قرار گرفته و قطبشاھیان نیز از این قاعدہ مستثنی نہودند. ١٣‏ سال از دوران 
حکومت وی با سلطنت شاہ جھان' ھمزمان بود. تحت فشارھای شاہ جھان عبداله قطب شاہ 
خراجگزار او شد و براساس دستور وی نام ائمه ائنی عشری و ھمچنین نام والی ایران از 
خطبەھای نمازجمعة حیدرآباد حذف گردید.؟ در سال ۱۰۶۶ ھ. ق. میرمحمد سعید اردستانی 
میرجملڈ' دولت عبداله قطبشاہ و فرزندش محمدامین از شاہ رنجیدہ به اورنگ زیب؟ پناھندہ 


شدند و مقدمات حمله اورنگ زیب بە حیدرآباد را فراھم آوردند۔ سلطان عبداله بعد از دریافت 


١‏ شاہ جھان (سلطان خرم) فرزند شاہ سلیم گورکانی پادشاہ عند بود کە از سال ۱۰۴۷ تا ۱۰۶۸ ھ۔ ق۔ سلطنت 
کرد۔ 

3 اسناد مکاتبات این موضوع در کتاب مکتوبات سلاطین قطب شاھی تھیە شدہ توسط سیدعباس حسین خان۔ 
الموسوی و منتشرہ از سوی ادارہ ادبیات اردوی حیدرآباد آمدہ است۔ 

٣‏ میرجمله مقامی برابر با امیرالامرا بودہ است۔ 

۴ اورنگ زیب فرزند شاہ جھان بودکه بعد از پدرش به سلطنت رسید۔ 


قطبشافیان / ۵۱ 


این خبر در قلعه گلکندہ پناہ گرفت. امّا سپاہ اورنگ زیب بعد از تاراج شھر حیدرآباد قلعه مذکور 
را محاصرہ نمودند کە با وساطت وحیات ‌بخشی بیگم؛ مادر سلطان عبداله و پرداخت باج و 
خراج گزاف و ھمچنین ازدواج یکی از دختران وی با فرزند اورنگ زیب کار به صلح انجامیدہ و 
مقرر گردید کە سلطان عبداله ممچنان خراجگزار گورکانیان مند باشد.' بعد از این واقعه 
سلطان‌عبداله نامەای بە شاہ عباس دوم صفوی نوشت و در آن ضمن تشریح چگونگی وقوع این 
حادثه از وی طلب یاری نمود. 

آخرین پادشاہ این سلسلە ابوالحسن ہتاناشاہہ داماد سلطان عبداله بودکه پس از رسیدن 
بە سلطنت: اورنگ زیب فرمانی برای او صادر کردہ و از وی خواست تا قسم یادکند که ھموارہ 
مطیع او بودہ و از حمایت دشمنائش خودداری کردہ و نیز همه ساله مبلغی بە عنوان خراج برای 
وی ارسسال نمساید۔ وتساناشاہ نیز کتبا مسوارد فوق را پذیرفته و خراجگزار او شدہ' 
وابوالحسن تاناشاہہ تا سال ۱۰۹۲ بر پیمان خود راسخ بود امَّا در این سال بە حمایت از 
سکندر عادل شاہ کە مورد ھجوم نظامی اورنگ زیب قرار گرفته بود سپاھی بە بیجاپور گسیل 
داشت کە ہا شکست مواجه شد. لذا تاناشاہ ضمن ارسال پیشکٹھایی برای اورنگ زیب از او 
عذرخواھی نمود. اورنگ زیب نیز کە سرگرم جدال با عادل شاھیان بود عذر وی را پذیرفت امّا در 
سال ۱۰۹۸ ھ.ق. بە عزم تسخیر گلکندہ و حیدرآباد روانۂ آن دیار گردید. وی بعد از تاراج 
حیدرآباد قلعه گلکندہ راکه مأمن ابوالحسن بود محاصرہ کرد. این محاصرہ که ھشت ماہ بە طول 
انجامید سرانجام با خیانت برخی از قلعەداران که دروازەای از گلکندہ را به روی سپاہ اورنگ زیب 
گشودند پایان یافت و ابوالحسن قطبشاہ دستگیر و بە دولت آباد تبعید گردید. با سقوط گلکندہ 


در این سال بە حکومت قطبشاھیان نیز خاتمه دادہ شد.٣‏ 


١‏ میرعالم: پیشینء ص ۳۵۸و نیز سیدعیاس حسین‌خان الموسوی: مکتوبات سلاطین قطب‌شاھی (حیدرآباد 
دکن, ادارہ ادبیات اردو چاپ سنگی) ص ۱٢١‏ و ھمچنین گردھاری لعل احقر: تاریخ ظفرہ (حیدرآباد دکن: 
جامعه عثمانیهہ ۱۳۴۶ ھ. ق.) ص ۳۴-۔۲۹۔ 

۳۵-۳۹ گردھاری لعل احقر: پیشین ص‎ ٢ 

.۴۵-۴۹ پیشین: ص‎ ٣۴ 


روابط ایران و حید رآباد در زمان قطب‌شاھیان 


روابط ایران و حیدرآباد در زمان قطب‌شاھیان 

قطبشاھیان برای توازن قوا سعی داشتند روابط خود با کشورھای دور و نزدیک را 
براساس دوستی برقرار نمایند۔ بە ھمین جھت مرگاہ دولتھای مجاور خود یعنی عادل شاھیان و 
نظامشاھیان را در خطر می دیدند برای حفظ استقلال دکن بە یاری آنان می شتافتند و برای آنکه از 
شر گورکانیان هند در امان باشند بە لحاظ اشتراک اعتقادات مذھبی که با سلاطین صفوی داشتند 
دست دوستی بە سوی آنان دراز میکردند. صقویان نیز که مورد تھدید ترکان عثمانی و گورکانیان 
هند قرار داشتند دست دوستی آنان را فشردہ با اعزام سفیر بە دربار آنان و یا پہذیرش سفرای 
قطبشاھی ہر استحکام این روابط میافزودند. روابط سیاسی, فرھنگی و ادبی قطبشاھیان با 
صفویان بە حدّی نزدیک بود که حیدرآباد بە واصفھان‌نوہ معروف گردید. میرمؤمن استرآبادی 
وکیل‌السلطنه سلطان محمدقلی قطبشاہ در یکی از اشعار خود بە این موضوع اشارہکردہ وگفته 


است: 
گر صفامان نوشد از شاہ جھان عباس شاہ حیدرآباد از تو شد شاھا صفامان نوی! 


تاریخ دقیق اعزام اولین سفیر قطب‌شاھیان بە ایران مشخص نیست: امّاھمین قدر معلوم 

است که از زمان سلطانقلی قطبشاہ (۹۲۴-۹۵۰ ھ. ق۔) مؤسس این سلسله این ارتباط برقرار 
بودہ است. مؤلف کتاب عالم آرای عباسی در ذکر احوال شاہ طھماسب مینویسد: 

ہدر سنە ثمان و اربعین و تسعمائہ (۹۴۸ ھ. ق.) گسکن قراسلطان که در آن حین 


حاکم بلخ و توابع بود مشھور بە خان چھرہ و عبدالعزیزخان ولدعبیدخان کە پادشاہ بخارا 


١۔‏ علی بن طیفور بسطامی: حدائق السلاطین فی کلام الخواقین: بە تصحیح شریف‌النساء انصاری (دھلى نو ب۔ 
ن ب ت) ص ۶ و ۷مقدمه۔ 


۵۶ |نگامی بە تاریخ حیدرآباہ دکن 


بود خدای بیردی بھادر را یه رسم رسالت بە پایه سریر خلافت فرستادہ اظھار صداقت و 
رفع مواد خصومت سابقه نمودہہ ایلچیان سلاطین خوارزم و اورگنج خود اکٹر اوقات آمد 
وشد می نمودند۔ و از جانب سلاطین عظام دکن علی‌الخصوص نظام شاہ والی احمدآباد 
پتن و قطبشاہ والی گلکندہ و حیدرآبادکە دعوی محبت و ولای خاندان حیدر کرار 
نمودہ خود را شیعه ائمه اطھار علیھم صلواتاله الملک الجبار می ‌شمردند و 
علی عادل‌شاہ والی بیجاپور مکرراً ایلچیان سخندان آمدہ اظھار عقیدت و اخلاص و اینکه 
در ممالک ایشان خطبه اثنیعشری بە نام نامی و القاب سامی آن حضرت خواندہ 
می نمودند تحف و ھدایا گذرانیدہ بە خلعتھای خاص از تاج مرضع و اسبھای با زین زر و 
کمر و خنجر و امثال ذالک اختصاص مییافتندم' 
با توجه بە اینکه سلطانقلی قطبشاہ تا سال ۹۵۰ ھ. ق. حکومت کردہ معلوم می شود که 
سفیر مذکور در زمان حکمرانی وی بە ایران اعزام شدہ است. ھمچنین ذکر کلمه دمکررأء که قبل 
از عبارت وایلچیان سخندانء آمدہ نشان می دھد کە وی اولین سفیری نبودہ که از دکن به ایران 
اعزام شدہ لذا می توان نتیجه گرفت که قبل از این سال نیز احتمالاً سفیراتی از حیدرآباد بە ایران 
سفرکردہ و حامل پیامھایی برای سلاطین صفوی بودہاند ولی در ھیچیک ازکتابھای تاریخی که 
مورد مطالعه قرار گرفت از این سفیران و پیامھای آنان ذکری به میان نیامدہ است. 
ملف حدیقەالعالم نیز در بیان انتخاب و اعزام یکی از سفرای قطبشاھی بے ایران 
می ٹویسد: 
,چون نسبت موافقت و رابطه مصادقت میان دودمان عليه صفویه موسویه و 
خاندان رفیعه قطبشاميه از زمان شاہ علیّین مکان شاہ اسماعیل صفوی پادشاہ ایران و 
اوان خلافت پادشاہ غفران‌پناہ ملک سلطانقلی قطبشاہ نوراله مرقدہ کە آن سلطنت و این 
خلافت در عشر اول از ماہ عاشر سنە ھجری است بنایر اتحاد مذھب از جانبین مرعی و 


ملحوظ بود و 


۱٦۶ اسکندربیک ترکمان: عالم آرای عباسی (تھران, امیرکبیر ء ۱۴۳۳۴) ج ا ص‎ .١ 
یہ میرعالم: پیشین مقاله اول ص ۳۱۶و ۴۱۷۔‎ 


روابط ایران و حیدرآباد در زمان قطبشاعیان / ۵۷ 


اولین کسی کە در کتابھای تاریخی از او به عنوان سفیر ایران در دکن نام بردہ شدہ 
اسدبیککرگ یراق تبریزی است. ملف عالم آرای عباسی در شرح احوال سال دھم سلطنت شاہء 
عباس اول (۵١۰٥ھ.‏ ق۔) می نویسد: 
(اسدبیک کرگ یراق تبریزی یکی از ایلچیاتی است کە چند سال قبل از این بە 
رسم رسالت نزد سلاطین عظام مند دکن رفته بودہ در این سال مراجعت نمودہ بارخانەھا 
از اجناس و امتعه ھند آوردہ پیشکٹھای لایق گذرانید۔' 
دومین سفیر ایران در دربار سلاطین قطبشاھی واغرلوسلطانء بود کە در سال ۱۰۱١‏ 
ھ.ق۔ بە حیدرآباد وارد و بە حضور محمدقلی قطبشاہ رسید. وی مدت ۶ سال در این شھر 
اقامت نمود. قبل از بازگشت وی حاجی قنبرعلی از معتمدان درگاہ محمدقلی با تحف و ھدایای 
لایق از جواہر و امتعه نفیسه ھند جھت تجدید مراسم اخلاص سلطان قطبشاہ روانه دربار 
شاەصفوی گردید و پس از آن مھدیقلی بە همراہ اغرلوسلطان عازم ایران شد.٣‏ 
قدیمی ترین نامەای کە میان سلاطین صفوی و سلاطین قطبشامی مبادله شدہ و 
کتابھای تاریخی آن را نقل کردەاند نامه محمدقلی قطبشاہ بە شاەعباس اول است که توسط 
مھدی قلی سفیر اعزامی قطبشاہ به دربار صفوی فرستادہ شدہ است. نذیر احمد در مقالەای 
تحت عنوان ہروابط سیاسی شاہعباس با شاھان قطبشاھیهہ قسمتھایی از آن را نقل کردہ است.٣‏ 
در این نامه محمدقلی قطبشاہ اعزام اغرلوسلطان از جانب شاہ عباس را ونوازش و مکرمت 
خسروانەہہ اوکه شامل حال خودش گشتہ دانسته و ضمن معرفی مھدیقلی بە عنوان سفیرخود 
گفته است:که چون وی از ھمه اوضاع و احوال مطلع است شما را در جریان مسائل قرار خواہد 


داد محمدقلی در پایان این نامه از شاہەعباس درخواست کردہ تا عنایت خاصی نسبت به 


۵۲۹ ص‎ ١ اسکندر بیک ترکمان: پیشین, ج‎ ,١ 
۲۴۵ میرعالم: پیشین, مقاله اول ص‎ ۔٢‎ 

٣‏ نذیر احمد. فرھنگ ایران زمین تھران ۱۳۴۷ ھ.ش: جلد پانزدھم صفحات ۲۸۲-۲۸۶ بە نقل از مجموعه 
مکاتیب زمان سلاطین صفويه نسخه منحصر بفرد کتابخانه اصفيه حیدراباد دکن 


۸| نگاھی یه تاریغ حیدرآباد دکن 


گزارشھای مھدی قلی بنماید. تاریخ این نامه باید سال ۱۰۱۸ ھ. ق۔ باشد چراکە اغرلو سلطان در 


سال ١۱۰۱ھ.‏ ق۔ بە حیدرآباد وارد و پس از ۶ سال اقامت بە ھمراہ مھدی قلیء حیدرآباد را ترک 


کردہ است. 


نذیر احمد در ھمان مقاله بە نامه دیگری از محمدقلی بە شاہ عباس اشارہ کردەکه چند 


ماہ بعد از نامه اول و توسط شخصی بە نام قاضی مصطفی ارسال شدہ که قسمتی از این نامه 


چنین است. 


(دین پناھاء سلاطین امید گاھا! چون احوال خیرمآل این حدود چنانکە از ایلچیان 
آن درگاہ خلایق پناہ و مترددین ان ممالک محروسء بە مسامع عاليه رسیدہ خوامد بود؛ 
چند سال متوالی است که بە واسطە اھل طغیان و فساد نھایت تشویش و اختلال دارد بر 
وجھی کە ذکر شمەای از ان موجب آن است کە گرد کدورت تمام از این رھگذر بشابر 
نسیٹھای دیتّه و دنیویه کە این عبدمسعود را از قدیم بە ان دودمان قویمالبنیان ثابت و 
راسخ است به نظر قدسی مظاھر ... راہ یابد۔ بنابراین ترک تطویل و تفضیل در اواب 
مذکورہ اولی دانسته استدعا می رود کە توجھات خاطر ملکوت ناظر بیشتر از پیشتر بھ 
تفقد احوال این محب با اخلاص کوشند کە از اندک توجە ان دین و دنیاپناہ امید است که 
انشاالله تعالی و تقدس ... بلیات مذکورہ بە احسن وجھی مرتفع گردد. 

... چون در ہمه باب دست اعتصام به حبل المتین ولایت و امامت تشبث و 
استحکام دارد امید کە از میامن توجھات آن زبدہ خاندان ولایت واطن ملکوت مواطن 
حضرات چھاردہ معصوم علیھم افضل الصلوات و اکمل التحیات در هر باب امدادو 
اعانت نماید ... لذا قاضی مصطفی کە نسبت بندگی موروث بە آن آستان عالى‌شان دارد 
این عریضۂ اخلاص و محبت: مصحوب مشاراليه روانه ان درگاہ خلایق پناہ استء امید 


است که به شرف عرض تواند رسیدءٴ 


ھمانگونە که از متن نامه برمی‌آید ومحمدقلی قطبشاہہ در این نامه از اقدامات کسانی که 


١‏ نذیر احمد: پیشین ص ۲۸۶-۲۹۰۔ 


روابط ایران و حیدرآباد در زمان قطبشاعیان / ۵۹ 


آنان را امل طغیان و فساد' دانسته احساس خطر کردہ و به شاہعباس خاطر نشان نمودہ است که 
چنانچه اندک توجھی از سوی وی بە او شود مشکلاتش حل خواھد شد. این نامه سند معتبری 
است ہر اینکه سلاطین حیدرآباد ھرگاہ حکومت خود را در خطر می دیدہاند دست حمایت به 
جانب ایران دراز می کردہاند. 
مؤلف عالم آرای عباسی نیز بە این موضوع اشارہ کردہ می نویسد: 
چون سلاطین عظام عند دکن از قدیمالایّام ارادت و اخلاص تمام بدین دودمان 
ولایت نشان دارند قبل از این عادل شاہ والی بیجاپور .... محمدقلی قطبشاہ والی گلکندہ 
و ملک عنبر سپھدار سلسلە نظام شاھيه هر یک ایلچیان سخندان با تحف و هدایا و 
بیلاکات لایقه بە درگاہ جھان پناہ فرستادہ از تعدی لشکر جغتای که حسبالفرمان 
فرمانروای هندوستان متعرض مملکت ایشان می شدہاند استغاثہ نمودہ بودند" 
در این رابطە شاہ عباس نامەای بە خط خود برای شاہ سلیم۴ فرستادہ می نویسد: 
ہے جھت خاطر ما به حکام ذوی الاحترام ان ولایت خصوصاً عالیجاء 
٭محمدقلی قطبشاہ؛ که او را با این صداقت آیین اخلاص دیگر است و پیوسته خاطر 
محبت ذخایر متوجە انجام و انتظام احوال اوست در مقام عنایت و شفقت درآمدہ جرائم 
ایشان بە استار عفو و اغماض پوشیدہ آید. هر آینه این معنی موجب آسایش عباد و 
آرامش بلاد و استرضای خاطر مخلص صادق الولا خوامد بود و چون ضرض سفارش 
حکام مذکور است یقین که درجه قبول خواعد یافتہ۔'ٗ 
شاہ عباس در این نامه اخلاص محمدقلی قطبشاہ را به خود مورد تأکید قرار دادہ و با 


ارسال این نامه میزان علاقه دولت ایران بە روابط با قطب شاھیان را نشان دادہ است. وی در نامه 


١‏ منظور محمدقلی از اھل طغیان و فسادہ گورکانیان ند است چراکه جھانگیر گورکانی در این سال پسر خود 
پرویز را جھت تسخیر دکن فرستادہ بود (نذیر احمد: عمان: ص ۲۸۷) 

٣۔‏ اسکندر بیک ترکمان: پیشینء ص ۸۶۶ 

٣‏ تورالدین محمدجھانگیر معروف بە شاہ سلیم پسر اکبر شاہ گورکانی پادشاہ هند بودکه در سال ۱۴١۱ھ‏ ق. 
به سلطنت رسید۔ 


۴ نصراله فلسفی: زندگانی شاہ عباس اول (تھران, محمدعلی علمی: ۱۳۵۸) ج ۴؛ ص ۱۴۲۲ 


۰ /| نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


دیگری که بە مناسبت فتوحاتش در گرجستان برای شاەسلیم می فرستد مجدداً از وی درخواست 
می نمایدکه بە خاطر او از تقصیرات سلاطین دکن گذشته و اگر خلافی از آنھا مشاھدہ نماید تنبيه 
و تادیب آنان را بە او واگذار کند. شاہ سلیم نیز خواھش شاہ عباس را پذیرفته و از لشکرکشی بھ 
دکن خودداری میکند'! 
از دیگر نامەھای شاہعباس بە شاہ سلیم که در آن سفارش سلاطین دکن را نمودہ نامەای 
است که قسمٹ‌ھایی از آن در ذیل نقل می شود: 
... سلاطین دکن خراجگذاران سلسلە عليه بودہ و با این دودمان نیز مدت 
مدیدی است که روابط صمیمانه دارند. نان حداکٹر سعی خود را به منظور ابقای 
مناسہات خود با این بندہ (شاہ عباس) مبذول داشته و از زمان تاجگذاری آن اعلیحضرت 
تاکنون طی مکاتبات مختلف وفاداری و مراتب اخلاص خود را اظھار کردەاند. با اتکا بە 
ھمین روابط دوستانه بودہکه یکبار بنابە تقاضای من۔ آن اعلیحضرت از سر تقصیرات آنان 
گذشتہ و از قرار معلوم با آن سلاطین در کمال عطوفت رفتار نمودەاند. فرمانروایان یادشدہ 
پیوسته اطاعت و فرمانبرداری خود را از آن اعلیحضرت نشان دادہ حاضرند تا طریقه 
اخلاص و بندگی در پیش بگیرند امید است کھ آن شاھنشاہ غبار بدخواھی آنان را با آپ 
رحمت و بخشودگی از آینه قلب خویش بزدایند تا این مطلب سند و مدرکی باشد برای 
جھانیان تا بدائند کە مراتب دوستی و مودت مابین دو پادشاہ معاصر تا این درجه بە اوج 
کمال رسیدہ بود کە بنابه پیشنھاد یکی از آنانء آن دیگری از فکر الحاق و انضمام مناطق 
حمجوار صرفنظر می کرد البته برای ان اعلیحضرت اھمیتی نخواھد داشت کە آیا انان بہ 
عنوان خراجگذار باقی بمانند و یا شخص معینی برای حکومت تمامی این سرزمینھا 
معین شود امَّا اگر بە آنان اجازہ دادہ شود کە متصرفات خود را همچنان در تصاحب 
خویش داشته باشند این عمل موجب خیراندیشی ایشان و باعث مزید امتنان من خوامد 
بود از طرفی علّو طبع آن اعلیحضرت به حدّی است کە به سختی نیاز بە تصرف این 


مناطق کوچک و ناقابل پیدا می کنند از سوی دیگر چنانچه میل بە توسعه سرزمیٹھای 


١۔‏ نصراله فلسفی: ھمانء ص ۱۴۲۴ 


روابط ایران و حیدرآباد در زمان قطبشاھیان / ۶۱ 


وسیع آن امپراتوری داشته باشند این بندہ خیرخواہ آمادہ است که نصف و یا حتی بیشتر 
متصرفات خود را جدا نماید. آرزوی من این است که سلاطین یادہ شدہ و اقالیم آنھا دست 
نخوردہ بە حال خود باقی بمائند۔' 
این روابط سیاسی دوستانه و بسیار نزدیک میان ایران و حیدرآباد موجب شد تا 
شاہعباس برای تحکیم آن دختر سلطان محمدقلی را برای ازدواج با یکی از پسران خوہ 
خواستگاری نماید. مؤلف تاریخ فرشته در این رابطه می نویسد: 
داز دیگر توصیفات آسمانی و عنایات یزدانی کە شامل حال آن شھریار محب 
اھل بیت شدہ این است که از ان زمان کە آفتاب رایت اسلام از افق حندوستان طالع گشته 
ھیچکس از سلاطین سابق ولاحق ان دیار رانسبت وصل و پیوند با پادشامان عظیمالشأن 
ایران دست ندادہ در این عصر میمنت اثر ان شھنشاہ قبادبخت: جمشیدتخت شاہعباس 
والی ایران یکی از معتمدان درگاہ خود را بە دکن فرستادہ صبيّه فرماندہ تلنگ را جھت 
ازدواج یکی از اولاد امجاد خود خواستگاری فرمود آن حضرت شرف دتیا و آخرت در 
قبول ان دانسته در سامان و استعداد ان است کە آن کریمە سعادتمند را به روش سلاطین 
کامگار روانە ایران سازدہ." 
حسین بیگ قبچاقی سومین سفیر شاہ عباس است که در سال ۳٢۱۰ھ.‏ ق. و در دوران 
زمامداری محمدقطبشاہ بە حیدرآباد رفته نامه شاہ عباس را به وی تسلیم کرد۔ در این نامه شاہ 
ایران ضمن عرض تسلیت مرگ سلطان محمدقلی و تبریک سلطنت سلطان محمد و بیان اوضاع 
جاری از وی درخواست می نماید جھت ضرورت اطلاع از اوضاع آن دیار سفیر مذکور را زودتر 


مرخص گرداند تا اینگونه رفت وآمدھا نیز بیشتر گردد۔٣‏ 


١۔‏ نذیر احمد مجله بررسیھای تاریخی تھران ۱۳۴۸ ھ۔ شض (سال چھارمء شمارہ یک) ص ۲۹۷ و ۲۹۸۔. 

٢‏ ملامحمدقاسم ہندوشاہ فرشتہ: پیشین, ج ٢‏ ص ۱۷۴و نیز عبدالحسین نوابی: اسناد و مکاتبات سیاسیي 
ایران (تھران؛ بنیاد فرھنگ: ب۔ ت) ص ۱۹۰ از قرائن موجود برمی‌آید کە این امر تحقق پیدا نکردہ چون ظاہراً 
محمدقلی قطبشاہ تٹھا یک دختر ہنام حیات‌بخشی بیگم داشته و او را بە عقد جانشین خود سلطانمحمد 
دراوردہ استہ, 


۔۳٣ میرعالم: پیشین, مقاله اولء صفحات ۲۷۳ ۔۲۷۰و نیز خواجه غلامحسین خان: پیشین ص ۳۱و‎ ٣۳ 


۲| نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


ملف عالم آرای عباسی نیز در گزارش بیست و هفتمین سال سلطنت شاہ عباس اول 
می نؤیسد: 
واز وقایع متنوعه کە در این سال بوقوع پیوست فرستادن ایلچیان است بە جانب 
هند دکن ۔.۔ در این سال حضرت اعلی٠‏ حسین بیک قبچاقی تبریزی را به رسالت 
قطبشاہ درویش بیک مرعشی را به ایسلچیگری نظام شاہ و ملک عنبرو 
شاەقلی بیکزیک را بە سفارت عادلشاہ تعیین فرمودہ مکاتیب عنایت اسلوب سعادت 
افزا در قلم آوردہ جھت هر یک خلاع فاخرہ لایقه و اسبان و تنسوقات راتقه ارسال 
داشتند۔ چون محمدقلیقطبشاہ به جوار رحمتالل٭ پیوسته بود و سلطان محمد 
برادرزادہ و دامادش بر سریر سلطنت قطبشاھی تمکن یافته لوازم پرسش و مبارکباد بە 
فعل آوردہ ایلچیان مذکور در اصفھان مرخص گشتە به اتفاق میرخلیل و فرستادگان 
سلاطین مذکور روانه شدندہ' 
در پاسخ به این پیام شیخمحمدبن خاتون عاملی که از زمرہ علما و فضلای مشھد مقدس 
بودہ و در زمان ضعف و سستی ازبکان بە دکن رفته در سلک خواص قطبشاھیان اختصاص و 
انتظام یافتە بود بە ھمراہ حسین بیک در سال ۱۰۲۷ ھ. ق۔ بە ایران آمد و در زوین با شاەعباس 
ملاقاتِ کردہ پیام دوستی و اتحاد سلطان محمد را به وی تسلیم کرد" 
چھارمین سفیر ایران در دربار قطب‌شاھیان قاسم بیک سپھسالار مازندران است کە در 
سال ۱۰۲۹ ھ. ق۔ بە ھمراہ محمدبن خاتون عاملی بە دکن اعزام شد وی مأموریت داشت ابتدا 
بە دھلی رفته تا نامەای راکە شاہعباس برای شاہ سلیم نوشته و در آن سفارش سلاطین دکن را بھ 
وی نمودہ بود تسلیم پادشاہ گورکانی نمودہ سپس عازم حیدرآباد شود. متن این نامه چتین 
أآاست: 


وآنکە تا شامدان ازھار ریا چمنی را ابداع در نشو و نما باشد نھال دولت ان 


١‏ اسکندر بیک ترکمات: پیشین: ج ٢‏ ص ۶۶ھ 


٣‏ اسکندر بیک ترکمان: پیشین ج ٢ص‏ ۱ نیز علی بن طیقور بسطامی پیشین: ص ۸ مقدمه 


روابط ایران و حیدرآباد در زمان قطب‌شاھیان / ۶۳ 


دوحۂ حدیقه عظمت و اجلال از انھار سلسال بغایت سرسبز و ریّان باد۔ مراتب وداد و 
روابط اتحاد مقتضی بر آن است کە طی تکلفات رسمی نمودہ ھردم بە وسیلۂ [ای] خود 
را در آئیته ضمیر آن برادر بە جان برابر در جلوہ دادہ بر زبان خاموش بیان حال و اظھار 
مافی البال نماید: 

زان نامه بە یار می نویسم کە مگر 

خرسند شود دل کە بە او در سخنم 

لھذا چون مسموع شد کە بنابرسفارش این محب صادقالبال تقصیرات سلاطین 
دکن به عفو مقرون ساخته مورد توجه و التفات فرمودہاند ایلچیان ایشان راکە در این 
جانب آمدہ بودند مرخص گردانیدہ رفعت پناہ اخلاص شعار قاسمبیک سپھسالار مازندران 
راکە غلام و از غلامزادگان قدیمالخدمت این دودمان است فرستادیم کە بە وسیله این 
صحیفه محبت طراز بە سعادت ملازمت مستسعد گردیدہ حقایق حالات این جای را به 
عرض مقدس رساند و بعد از ان رعصت یافته روانه دکن شود و سلاطین مذکور را زیادہ 
از اول رضاجوپی و اخلاصگزینی و بر خدمات آن نھال چمنآرای دولت و اقبال تحریض 
و ترغیب نماید۔ مرجو آن است که پیوسته شیوہ مرضیۂ عنایت و التفات ب سلاطین 
مذکور منظور دارند کە دنیای مستعار را در نظر اولوالاہصار: خصوصاً پادشاھان 
ذوی الاقتدار ان قدر و اعتبار نیست که بعد از اطاعت زیردستان در مقام رفاعیت نباشند. 
مرچند طبع سلیم آن برادرجانی کە به صفات مستحسنه آراسته است و بە رفاہ حال 
عبادالله راغب و درین مورد محتاج سفارش نیست غایتش از فرط محبت ھرچه از مقولہ 
خوبیھا بە خاطر می رسد می خواھد کە مذکور محفل ارم تزئین سازد ترصد آنکە بعد از 
تقبل بساط گردون مناط رخصت مشاراليه مبذول فرمابند نا به زودی روانه دکن گردد, 


پیوسته اختربلند از افق طالع بد آمین: رب العالمین۔' 


اسکندر بیک ترکمان نیز در گزارش سال سی وچھارم سلطنت شاہعباس بە این سفارت 


اشارہ کردہ استت:؟ 


١۔‏ نصراله فلسفی: پیشین ج ۴ء ص ۱۶۵۰ و ۱۶۵۱۔ 
٢۔‏ اسکندر پیک ترکمان: پیشین ج ۴ ص ۹۵۱ 


۴ / نگاھی یه تاریخ حیدرآباد دکن 


عسلامه ابنخاتون و قاسمبیک در سال ۱۰۳۴ ھ.ق. به حیدرآباد رسیدہ و با 
سلطان محمد قطبشاہ ملاقات کردند.' در این ملاقات ابن‌خاتون نامه شاہ عباس به 
سلطان محمد را بە وی تقدیم کرد۔ در این نامه شاہەعباس نوشته بودءکه ھم توسط سفیز اعزامی 
از حیدرآباد و ھم از طرق دیگر از تصمیم گورکانیان در تعرض بە دکن مطلع شدہ و جھت رفع این 
مشکل نامەھایی محبتآمیز بە پادشاہ ھندوستان نوشته و درخواست انصراف از این تصمیم را 
کردہ است. والی ایران در ادامه این مراسله اظھار امیدواری کردہکه پس از رسیدن نامەھای مذکور 
رفع سوءتفاهمات شدہ صلح و صفا جای کدورت را بگیرد. ھمچنین در پایان از سلطانمحمد 
تقاضا میکند تا در آیندہ ھرگاہ مسئله مچّمی در این زمینە داشته باشد از روی محبت و یگانگی و 
بدون حجب و حا اعلام نماید." 

قاسم بیک در سال ۱۰۳۶ ھ. ق.۔ در حیدرآباد وفات یافته و فرزندش محمدقلی ہیک عازم 
ایران میگردد۔ لذا سلطان‌عبدالەقطبشاہکه از سال ۱۰۳۵ ھ۔ق۔ جانشین پدرش سلطانمحمد شدہ 
بود یکی از نزدیکانش بە نام خیرات خان را جھت ھمراھی وی انتخاب کردہ با هدایای ارزندەای 
ازکالاھا و منسوجات نفیس و نامەای محبتآمیز به ایران روانه میگرداند و زمانی که این دو بە 
بندر سورت٣‏ می رسند شاەجھان کە پس از مرگ پدرش شاەسلیم بر تخت سلطنت ھند نشسته 
بود آنان را بە اگرا؟ احضار کردہ پیامی شفاھی بە ھمراہ نامەای برای شاہ ایران بە انان دادہ و آنھا را 
مرخص موی تماید۔ ھنگامی کە خیرات خان و محمدقلی بیک به ایران می ‌رسند شاہەعباس وفات 
یافته و شاء صفی جانشین وی شدہ بود لذا پیامھای ارسالی را بە او تسلیم کردہ و مورد التفات 
وی قرار میگیرند۔٭ 
١۔‏ میرعالم: پیشین, مقاله اول ص ۳۱۷و ۳۵۳۔ 
۲ حیدربن ابی القاسم ایواغلی: مجمعالانشاء نسخه خطی دکتر مھدی بیاتی و میکروفیلم کتابخانه مرکزی 
دانشگاہ تھران به شمارہ ۲۷۲٢‏ 

3. 8۲۷۶ 


3ع .4 
۵ میرعالم: پیشین ص ۳۱۷ء ۳۱۸و ۳۵۳ متن نامه مذکور در مجمعالانشاء حیدرایواغلی آمدہ است۔ 


روابط ایران و حیدرآباد در زمان قطبشاھیان / ۶۵ 


خیرات خان در سال ۱۰۴۴ ھ. ق۔ اجازہ مراجعت گرفته بە اتفاق امامقلی بیک پنجمین 
سفیر ایران در دربار قطب‌شاھیان ابتدا جھت ارائه گزارش کار خود بە شاہجھان به اگرا و سپس به 
حیدرآباد رفت. در حیدرآباد امامقلی بیک پیام تھنیت شاەصفی بە مناسبت سلطنت سلطان‌عبداله 
و ھدایای او را بە وی تقدیم کرد۔' 

در پاسخ به این سفارت در سال ۱۰۵۱ ھ.ق. حکیم نظامالدین محمود ملقب به 
حکیمالملک از سوی عبداله قطبشاہ بە ھمراہ امامقلی بیک به ایران آمد و شاہ صفی نیز 
بازرگانانی را برای خرید برخی از وسایل مورد نیاز دربار بە گلکندہ اعزام کرد کهە اینھا حامل 
پیامھایی برای عبداله قطبشاہ نیز بودند" 

روابط ایران و حیدرآباد در زمان شاہەصفی نیز روابطی دوستانه و نزدیک بود. بطوری که 
از مکاتبات آنان استفادہ می شود در ھر موردکه هر یک از آنان بە ھمکاری و مساعدت دیگری 
نیاز داشته نامەای برای طرف دیگر ارسال و او نیز درخواست وی را اجابت می‌کردہ اسٰت. چند 
فقرہ از مکاتبات میان این دو در منشأت مجلس آمدہ است که از جملە آٹھا نامەای است کەه 
عبداله قطبشاہ از شاء صفی خواستار ایجاد تسھیلاتی برای چند تن از زنان عضو خانوادہ خود 
که از راہ ایران عازم عتبات عالیات بودہاند شدہ است. در پاسخ این نامه شاہ صفی اعلام کردہ کە 
دستور ارائه خدمات لازم را بە آنان دادہ است۔ 

ہر اثر فشار گورکانیان ھند کە نسبت به این مراودات سیاسی بین ایران و حیدرآباد 
حساس شدہ بودند چند سالی اعزام سغفیر به ایران متوقف گردید. اما پس از سلطنت 
شاہعباس دوم عبداله قطبشاہ سفیری را جھت تھتیت بە ایران فرستاد. این سفیر حامل پیامی از 
سوی عبداله قطبشاہ برای شاہعباس دوم بود۔ در سال ٣۰۶۰‏ نیز سفیری از ایران به گلکتدہ رفغت 


تا پیام شاء عباس دوم در رابطە با فتح قندھار و حمایت او از سلاطین دکن را اعلام تماید. ٣‏ 


١۔‏ میرعالم. پیشین: ص ۳۵۳و ۳۵۴۔ 
۶۲118179 . ر1(9۹70یصطلاحفصاہ) ءدسالات صطہصا .صصہ>1) صناطت٭ا صحعحثتص مہم :صطط لاحطت .3و2 


۶۶ /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


بعد از حمله اورنگ زیب بە حیدرآباد در سال ۱۰۶۸ ھ۔ ق۔ عبداله قطبشاہ در نامەای بەه 
شاہعباس دوم صفوی؛ ضمن بیان اوضاع و احوال جاری و عھدشکنی گورکانیان ھند از 
خسارتھابی که در این واقعه بە شھر حیدرآباد و مسلمانانء بویژہ سادات وارد شدہ سخن گفته و 
از عزم آنان برای حمله مجدد بە این شھر خبر دادہ است۔ او در این نامه بذل هرگونه عنایتی از 
سوی ایران را احیای سنت اجدادی آنھا و تداوم آثار حضرات ائمه هدی خواندہ است. این نامه 
توسط شخصی بە نام میران جی به ایران ارسال شدہ است.' 

در پاسخ بهە این نامه شاەعباس دوم در سال ۱۰۶۹ ھ. ق. نامەای توسط میرمقیم کتابدار 
برای عبدالەقطبشاہ می فرستد و در آن ضمن اظھار تأسف از نقض عھد گورکانیان ند در 
خصوص دکن: خبر از زوال این سلسله بە دلیل اختلاقات داخلی‌شان دادہ و برای مقابله با انان 
اتحاد و یگانگی با عادلشاھیان را بە وی توصيه می نماید۔ 

آنچه کە در صفحات گذشته مورد بررسی قرارگرفت ھمگی نشان می دھد که روابط ایران 
و حیدرآباد در زمان قطبشاھیان روابطی بسیار نزدیک و عمیق بودہ است. بنظر می رسد که این 
روابط در زمان ابوالحسن تاناشاہ (۱۰۸۳-۱۰۹۸ھ. ق۔) نیز برقرار بودہ امّا درکتابھای تاریخی که 


مورد تحقیق قرار گرفت در این خصوص مطلبی مشاھدہ نگردید۔ 


١‏ قادرخان منشی: تاریخ قطبشاعی (حیدرآباد دکن: مطبع برھانیه ۱۳٣۶‏ ھ.ق.) ص ۴۱و نیز سیدعباس 
حسین خانالموسوی: ص ١۔‏ 

٣‏ سیدعباس حسین‌خان الموسوی: پیشین ص ۱۱۴و نیز منشآت: نسخه خطی کتابخانه عمومی رشت به 
شمارہ ۱۸۹ و میکروفیلم کتابخانه مرکزی دانشگاء تھران به شمارء ٢٠۰٦۔‏ عهمچنین محمدطاھر وحید قزوینی: 
عباسنامه با تصحیح و تحشیه ابراھیم دھگان (اراک داودی: ۱۳۲۹) ص ۲۴۱ 


فصل سشُشم 


اوضاع فرشنگی حید رآباد در زمان قطب‌شاھیان 


اوضاع فرھنگی حیدرآباد در زمان قطب ‌شاھیان 

ظھور سلسله قطبشامی در تلنگانه نه تٹھا از نظر سیاسی بلکه از نظر فرھنگی نیز 
اھمیت ویژەای داشت؛ چراکە سلاطین این سلسلە اھل شعر و ادب و مروج آن بودند. لا ابتدا 
گلکندہ و سپس حیدرآباد مرکز رواج فرھنگ و ادب گردید. ایرانی بودن و تشیٔع آتھا نیز سبب رشد 
وگسترش زبان فارسی و تمدن و فرھنگ تشیع در این منطقه گردید. سلطائقلی قطب شاہ مٴؤسس 
این سلسله مذھب تشیع را در گلکندہ اعلام و دستور داد در خطبەھای نماز جمعه نام ائمه 
ٹئی عشری قرائت شود. این شیوہ تا زمان عبداله قطبشاہ ادامه داشت و در زمان او تحت 
فشارھای شاہجھان پادشاہگورکانی هند این روش تغییر کرد و از آن پس خطبەھای نمازجمعه به 
روش اھل سنت قرائت گردید۔ 

علیرغم فشارھای سیاسی سلاطین دھلی بە قطب‌شاھیان بخاطر روابطشان با ایرانء آنھا 
نە تٹھا این روابط را قطع نکردند بلکه این روابط را بە حدّی رساندند که هر زمان از سوی 
گورکانیان احساس خطر می‌کردند دست حمایت بە سوی ایران دراز می کردند. این روابط نزدیک 
سیاسیءگسترش روابط فرھنگی را نیز بدنبال داشت بطوری که بسیاری از رجال سیاسی: علمیء 
ادبی و دیگر اقشار مردم از ایران بەگلکندہ و حیدرآباد آمدند و در آنجا اقامت گزیدند. قدرشناسی 
قطبشاھیان از زبان و ادب فارسی نیز از ذیگر عوامل عمدہ مھاجرت این اقشار بود۔ علاوہ بر 
این از سایر مناطقی که در آن زمان مراکز عمدہ زبان فارسی بودند مانند عراقء توران و حتی از 
شمال ھند افراد زیادی بە این متطقه آمدند و آنرا به یکی از مراکز مھم و درخشان فرھنگ و ادب 
ایران تبدیل کردند. نفوذ این فرھنگ در حیدرآباد سبب شد تا بسیاری از ھندوھا نیز در شعر و تثر 
فارسی ذوق خود را به نمایش گذاشته آثاری گرانبھا بە زبان قارسی بوجود آورند۔ بدین منظور 


مراکز مھم تدریس زبان فارسی تاأسیس شد که مورد حمایت امیران و اشراف بومی قرار گرفت و 


/٠۰‏ نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


در اثر ھمین حمایتھا بودکھ اغلب نویسندگان: شاعرانء هترمندان و علما پس از مدتی اقامت 
در این منطقه اقامت دائم را ہر بازگشت به وطن خود ترجیح می دادند۔' 

سبک معماری ایرانی در این دورہ بە منطقه آمد و سبب شد ترکیب جدیدی در معماری 
ایرانی و ندی بە وجود آمدہ بە نام وطرز قطبشاھی, مشھور گردد. کاشیکاری کە از زمان 
بھمنیھا در جنوب ھند رایج شدہ بود در این سالھا رونق بیشتری گرفت لذا ھنرمندان ایرانی 
مورد توجه خاص قرار گرفتند. آثار کاشیھای باقی‌مائدہ بر مقبرہ ابراهیم قلی قطب‌شاہ و 
کاشیکاری پادشاھی عاشورخانه در حیدرآباد نمونەھایی از کاشیکاری این دوران است. 

اکثر عمارتھا و بناھابی کە در این دوران ساخته شد دارای کتیبەھای فارسی است کھ این 
کتیبەھا اغلب بە خط نسخ و طغری و بعضاً به خط نستعلیق و توسط استادانی چون 
لطف الەحسینی تبریزیء تقی‌الدین محمدصالح بحرانی علی بن‌محمد صادق و جمالالدین 
حسین بن جلالالدین محمدالفخار شیرازی نوشته شدہ است. کتیبە مسجد جامع حیدرآباد و 
کتیبه مسجد و مقبرہ پتن چیرو دو نمونه از قدیمی ترین این کتیبەھاست:که متن هر یک از آتھا بە 


ترتیب چنین است: 


١۔‏ متن کتیبه مسجد جامع حیدرآباد 


این کتیبە بە خط نستعلیق و ہر بالای درب ورودی مسجد بر سنگ سیاہ حک شدہ است: 


جھانداری به شاعان شھریاری کە نیکی دیدہ در عھدش نکویی 
دل آسایش کند جان تازہ گردد زلصلش سرزند چون گفتگوبی 
زمین را رشک جنت کردہ خلقی گلستسان ارم گسردیدہ روینی 
به امر عالی خود مسجدی ساخت کە در سقفش فلک گردیدہ کوبی 


١‏ رضيه اکیر: نظم و نثر فارسی در زمان قطب‌شاھی (حیدرآباد دکن سیماء ۱۹۸۲) ص ٢٢۲و‏ ۲۱۳۔ 


رٍ 


فرھنگی حیدرآباد در زمان قطبشا 


ھیان /۷۱ 


تصویری از کاشیکاری پادشاھی عاشورخانه 


۲٢‏ / نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


پا چا 


بقایای کاشیھای مقبرہ ابراھیم قلی قطبشاہ در گلکندہ 


اوضاع فرھنگی حیدرآباد در زمان قطبشاھیان / ۷۳ 


مگر در پیش ص4حن او نماید کند هر لحظه جنت رفت و رویی 
بنازم خوش در آنجا مینماید تق ساضای مسلمانی غسلویی 
کسی پرسد اگر تاریخ او را ڑھص4ی عالی بنای خیرگوبی 


تمام گشت بە سعی ملک امین‌الملک: حررہ باباخان 


٢۔‏ متن کتیبه مقبرہ پتن چیرو' 
وما توفیقی الا باللّه العلی القادر 

بنای این گنبد گردون مثال و اساس این عمارت عالی مقدار در زمان پادشاہ 
عالیجاہ سلطنت پناہ خلافت دستگاہ گردون اجتباہ ظلاللّه خادم اھل بیت رسولالله 
السلطان‌بن السلطان ھمایون اعظم ابراهیٔم قطبشاہ خلدالله ملکه و سلطانه و افاض 
علی العالمین برہ و عدلہ و احسانہ بتوفیق الله تعالی و از استمداد روح پرفتوح بر حضرت 
سلطان الاولیا و اسام العشساق و العرفا قطبالارض و السماء رئیس المحبوبین 
سیدالمعشوقین شاہ محی‌الدین ابومحمد سیدعبدالقادر الحسنی الحسینی الجیلانی 
رضی الله تعالی عنە استعانت یافت. حقیر فقیر مسمی به عبدالقادر المخاطب به 
امینخان قریشی القادری مرید حضرت قطبالانام شیخ ابراھیم المشتھر مخدوم شاء جی 
محمد قادری قدس سرھما در تاریخ سنە ست و سبعین و تسعمایه من‌الھجرۃ المصطفویه 
عليه افضل الصلوۃ والسلام و اکمل التحیات بکمال سعی بە اتمام و اختتام رسانید امید 
واثق و رجاء صادق چنانست کە حق سبحانہ و تعالی جل جلاله و عم نواله و عظم شانه 
این گنبد عالی اساس را از حوادث روزگار در حفظ و امان خود نگھدارد بمنه وجودہ و 


کرمە آمین رب‌العالمین یه عنایت الله تعالی و مدد اشتغال حضرت سلطانالاولیا رضی الله 


١‏ پتن چیرو دھکدہای است در نزدیکی حیدرآباد کە قبر سیدعبدالقادر حسنی حسینی جیلاتی کە از دانشمندان 
بنام زمان خود بودہ در آن قرار دارد۔ در زمان ابراھیم قلی قطبشاہ بر روی قبر وی عمارتی ساخته و در کنار آن 
نیز مسجدی بتاکردند کە بە مقبرہ و مسجد پتن‌چیرو معروف شد۔ بر دروازہ جنوبی این مقبرہ کتیبه فوق به خط 
ثلث و نسخ کە بر سنگی بە شکل محراب حک شدہ نصب گردیدہ است۔ 


تاریخ حیدرآباد دکن 
۴ /نگاھی یە تاریخ 


تی مکی وت 
7 کی و 


نیم پنتیو 


اوضاع فرھتگی حیدرآباد در زمان قطب‌شاھیان / ۷۵ 


عنه و رضاھم در زمین انعام گنبد مذکور مسجد و جماعتخانه و چھاردیواری گرد مسجد 
مزبور کردہ سنگ سنگین بسته تمام شد این عمارت مذکور در تاریخ ماہ جسادی!الاول 
شھور سنە اربع و ثمانین و تسعمايه عجریه مصطفویه علیەالسلام و صح ذلک کتبە 
العبدالفقیر الوقیر عبدالقادر المخاطب بے امینخان المشتھر بە شیخ میان بنشیخ 
بری بن شیخ ھمایون‌بن قاضی, بن خواج نین مفخر العلما قاضی امجدبن افتخار صلحا 
قاضی قطب باباالقرشی القادری اولادھم و امجادھم اسمھم خطاطخان و فاضلخان و 


عبدالعلی و عبدالکریم و شیخ ابراھیم. 


علاوہ بر کتیبەھاء سنگ قبرھایی که بە زبان فارسی حک شدہ و در گلکندہ موجود استء 

نتشان می دھدکھ رواج زبان فارسی در این دوران به اندازہەای بودەکه تمامی ابعاد امور جاری مردم 

را دربرمیگرفته است۔ یک نمونە از این سنگھا بر مزار نیکنام خان از درباریان عبداله قطبشاء و 

ابوالحسن تاناشاہ کە در کنار مقبرہ ابراھیم قلی قطبشاہ در گلکندہ قرار دارد نصب شدہ است۔ 

متن نوشته این سنگ که به خط نستعلیق و بسیار زیبا نوشته شدہ فرمان ابوالحسن تاناشاہ 

آخرین پادشاہ این سلسله است که محلی را برای آبادی مقبرہ وی وقف نمودہ است. متن ان بدین 
شرح است: 

فرمان جھان مطاع عنایت عنوان و حکم آفتاب شعاع مرحمت بتیان از دیوان 

ھمایون خلافت مشحون چنان شرف صدور یافت کە مقدمان و کلکرنیان و رعایای 

موضع منگلورام من اعمال سمط جنوران طرف حسنآباد بە الطاف شاهانہ امیدوار بودہ 

بدائند از راہ عنایات خسروانه کە شامل حال کافه فدویان است از ابتدای شھور سن اربع و 

تسعین و الف حاصل موضع مذکور را وقف لنگر و روشنایی و حفاظ و خادمان مزار 

مغفرتپناہ جنت مکان نیکتامخان نمودہایم کە تا زمان حضور حضرت صاحبالزمان 

صلوات الله عليه من‌الملک المنان مقرر و جاری بودہ باشدہ باید که عھدەداران و کارکتان 

و دیسائیان و تھلکرنیان و مقدمان و کلکرنیان سمط مزبور موضع مذکور را جھت 


اخراجات لنگر و روشنابی و خادمان و حفاظ مزار غفرانپتاہ مومی‌الییه مقرر و معین 


۶ /نگاھی بە تاریخ حید 


ے 
آ2 
3 
2 
2 


کت 
وف 


اوضاع فرھنگی حیدرآباد در زمان قطبشایان / ۷۹ 


سلطانمحمدقلی قطبشاہ خود شاعری برجسته بودہ بە سهە زبان فارسی۔ اردو و تلگو 
شعر سرودہ است. دیوان اشعار تلگو و اردوی وی کە بجا ماندہ بسیار ضخیم امّا از اشعار 
فارسی او چیز زیادی باقی نماندہ است. از غزلھای او کە بدست آمدہ چنین نتیجەگیری 
می شودکە وی با غزلیات حافظ شیرازی آشنایی کامل داشته و از او پیروی کردہ است.' 
بخشی از اشعار او توسط میرسعادت علی رضوی جمعاوری و در کتاب کلامالملوک به 


چاپ رسیدہ است. یکی از غزلھای او چنین است: 


سان وا راڈ کے زارف 
ما اقتدا ب شرب مدام تو کردەایم 
چشم فلک زرشک مقیمان بزم تر 
هر جرعە ز زھر غضب ٹوش کرہہام 
کردیم از رقیب نھان راز دل چە سود 
اکنون کند کنارہ زمن ناصحا چو دید 


ہر وعدہهُ وصال دلش خوش کن ای حبیب 


صعن چمن ز آب و ھوا لالەزار شد 
پُسرکن پساله کے زمانِ خمارشد 
چون دیدهُ صراحی می اشکبار شد 
از دست آن نگار مسرا سازگار سد 
زان یک نگاہ راز مسرا آشکسار شد 
کین صیدِ دل به دستِ غم او شکار شد 


پور رر کر مى و ٢٣٢‏ 
چون قطبشه ز مجر رخت بیقرار شد 


سلطانمحمد قطبشاہ کە بعد از عمویش محمدقلی به سلطنت رسید نیز از فضلا و 
شعرای بنام عصر خود بودہ است. وی از کودکی تحت تعلیم میرمحمدمؤمن استرآبادی قرار 
داشت و تحت توجھات وی بە مقامات عاليه علمی و دینی نائل گشت. تشیّع در دوران 
زمامداری سلطان محمد رونق گرفته وگسترش یافت. توجه او بە علوم تشیع خصوصاأً حکمت؛ 
فلسفە و تاریخ سبب مجالست زیاد وی با فضلا و دانشمندان بود۔ وی کتابھای بسیاری در این 
علوم تھیه کردہ بیشتر اوقات فراغت خود را بە مطالعه آتھا میگذراند. دربارش محل تجمع 
دانشمندان و فاضلان و شاعرانی بود کە از فارس: خراسان: عراق و شمال ھند بە دکن آمدہ 


۴۲ تا‎ ٢۳ رضیه اکبر: نظم و نثر فارسی در زمان قطب‌شاھی ص‎ .١ 
میرسعادت علی رضوی:کلامالملوک (حیدرآباد دکنء مجلس اشاعت دکنی مخطوطات: ۱۳۵۷ھ. ق.)‎ ٢ 


۰ نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


بودند.' سلطانمحمد دارای طبع شعر بودہ و غزلھای نغز می سرود۔ او دارای دیوان اشعار فارسی 
و اردو بودہ ولی اکنون از دیواتھای او خبری نیست امّا میرسعادت علی رضوی مقداری از اشعار 
فارسی او راکە در آنھا دسلطان, و وظل اللہ تخلص کردہ جمع‌آوری و در کتاب کلامالملوک چاپ 


نمودہ است. یکی از غزلھای او را برای نمونه بە نقل از ھمان کتاب در اینجا ذکر میکنیم: 


لالەروی4ان زغم دھر نجاتم دادند 
نشےےّء بسادہ زآتش بے لبسم افشاندند 
7 ت4 ../, 
تا بَدّل گشت ز علوی صفتت سفلی من 
تلخ کامیم شدہ دور کە شیرین دھنان 
تازەتر از ارمم سُبزتر از گلشنِ حُسن 
ہر نفس عشق تو نیرنگ دگر با من باخت 
کان لعل وگھرو زر به تصرف داریم 


وز شسراب لب خود آب حیاتم دادند 
وز طرب خانە دل تُقل صفاتم دادند 
گل زگلزار فروغ حسناتم دادند 
قدسیان مڑژدۂ فیض درجاتم دادند 
از شکرریزی لب طرفه نباتم دادنسد 
رنگ و بوئی زبھارت بے زکاتم دادند 
چون فلک قطبمنش بین چه ثباتم دادند 


تا به گنج از پی تقدیر براٹم دادند 


بر ریاض سُخن آن ظل الھی که زغیب 
عندلیبٰ+4ان همه رنگین نغماتم دادند؟ 


از زمان سلطنت عبداله قطبشاہ تا سقوط حیدرآباد بە رغم تشنجات سیاسی موجود 
میان شمال و جنوب ھندہ زبان فارسی موقعیت خود را حفظ کردہ مورد توجە خاص و عام بود. 
اسناد مکاتیات عبداله قطبشاہ با سلاطین ایران و هندہ فرماتھای صادرہ برای امیران و درباریان 
خود و یا نامەھایی که برای بستگان و دوستان خود ارسال کردہ بجای ماندہکه اغلب آنھا بە زبان 
فارسی است.۳ تألیف فرھنگ لغت برھان قاطع در زمان زمامداری او توسط ملآمحمدحسین ۔ 
١۔‏ رضيه اکبر: نظم و نثر فارسی در زمان قطب‌شاھی, ص ۳۳-۴۱ 


۷۷ میرسعادت علی رضوی: پیشین ص‎ ٢ 
سیدعباس حسین‌خان الموسوی: پیشین, این کتاب بخشی از مکاتبات عبداله قطب‌شاہ است۔‎ ٣ 


اوضاع فرھنگی حیدرآباد در زمان قطب‌شاغیان /۸۱ 


خلف تبریزی نیز نشان‌دھندہ اھمیّت این زبان در دوران سلطنت اوست۔ 
در زمان ابوالحسن تاناشاہ نیز کتابھای ارزندەای در رشتەھای مذھب الھیات و دیگر 
علوم روز نوشته شد که بە دلیل تشنجات موجود در جامعه آن زمان اکثر آنھا از ہین رفته است. 


ابوالحسن نیز اھل ذوق بودہ و اشعاری بە فارسی و اردو سرودہ است۔' 


شاعران ادیبان و فضلای دورہ قطب شاعی 

,١‏ از جمله رجالی کە از ایران بە گلکندہ و حیدرآباد مھاجرت کردند می توان از 
میرمؤمن استرآبادی نام برد۔ او سالھا وکیل السلطنه دمحمدقلی؛ و وسلطانمحمدہ قطب‌شاہ بود. 
میرمژمن علاوہ بر امور کشوری مجالس درس و بحث داشته که در آن جمعی از علما و طلاب 
شرکت می کردند. علاوہ بر آنء ال شعر و ادب نیز بود و قصیدہہ غزل و رباعی می سرود۔ دیوانی 
بە زہان فارسی داشته کهە برخی از اشعار آن در کتابھای تاریخی نقل شدہ است. رساله مقداریه در 
علم طب؛ رساله مغربیه در علم عروض و کتاب اختیارات قطبشاھی از نوشتەھای اوست که 
نسخەھایی از آنھا در کتابخانەھای آصفيه و سالار جنگ حیدرآباد محفوظ ماندہ است." 

٢‏ علامّه شیخ محمدبن خاتون عاملی متولد جبل عامل و بزرگ شدہ ذر مشھد مقدس 
از دیگر علمایی است که در سال ۱۰٠۰۹‏ ھ. ق. به حیدرآباد آمد. وی در او مختلف بویژہ 
ریاضیات ادبیات: تفسیر حدیث, فقه فلسفه و منطق استاد و مردی بسیار فاضل بودہ است. او 
یکبار بە عنوان سفیر سلطان محمد قطبشاہ بە ایران آمد و با شاہ عباس اول صفوی دیدار کرد۔ 

ابن خاتون در زمان عبداله قطبشاہ بە نخستوزیری منصوب شد و بیست سال در این 
سمت انجام وظیفه کرد بە رغم گرفتاریھای اداری مجالس درس و بحث خود راکه در آنء فضلاء 
علماء قضات و اکابر زمان شرکت می کردند تعطیل نکرد و محافل شعر و سخن را بطور ویڑہ 
١‏ رضيه اکبر: نظم و نثر فارسی در زمان قطبشامی ص ۴۷-۔۴۲۔ 


٢‏ رضيه اکبر: نظم و نثر فارسی در زمان قطبشاھیء ص ۹۳ و نیز علی‌بن طیفور بسطامی: پیشین صفحات ۹؛ 
۳۲ء ۲٢۵‏ 


۲ نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


برگزار می کرد ابن‌خاتون نیز اشعاری به زبان فارسی داشته که در برخی از کتابھا مانند 
حدائق‌السلاطین فی کلامالخواقین بعضی از اٹھا نقل شدہ است۔ وی مکتوباتی نیز بە شرح ذیل از 
خود بجای گذاشته است: 
.١‏ کتاب شرحالارشاد الاذھان ٢۔‏ شرح اربعین ٣‏ شرح جامع عباسی ۴۔ تکملە جامع عباسی ۵. 
کتاب الامّت١‏ 

٣‏ علی بن طیفور بسطامی یکی از نویسندگان بنام این دورہ بود کە آثار علمی و ادہی 
زیادی تالیف کرد امّا آنچه که از وی باقی ماندہ اغلب در زمینۂ ادبیات: الھیات: علوم و تذکرەھای 
گرانبھاست که عبارتنداز: 

.١‏ تحفه ملکی یا ترجمە عیون اخبارالرضا تأٗلیف شیخ صدوق (این کتاب خطی و بە 
فارسی ترجمه شدہ است)۔ 

٢۔‏ تحفه قطبشاھی که کتابی است بە سبک گلستان سعدی 

٣‏ شرح عوامل:کە شرحی است بر کتاب العوامل الماته تألیف ابی بکربن‌عبدالقاھر ۔ 
جرجانی 

۴۔ انوارالتحقیق که مجموعەای است از مقالات خواجه عبداله انصاری 

۵ رساله معصوميّه در بیان احوال عالم برزخ و حیات بعد از مرگ 

۶ تحفەالغرایب دربارہ حقایق روح عقل و نفس 

۷ ترجمە مکارم الاخلاق تالیف محمدرضی الدین طبرسی صاحب مجمعالبیان 

۸ گنچ‌نام در حل لغات شاھنامه کە لغات و الفاظ مشکل شاهنامه را تشریح کردہ است. 

۹ حدائق السلاطین فی کلام الخواقین که تذکرەای است تاریخی ۔ادبی و در سال ۱۰۹۲ 


ھ. ق. تألیف شدہ است. قسمتی از این کتاب مشتمل است بر شرح حال اشخاص برجسته و 


١‏ رضيه اکبر: نظم و نثر فارسی در زمان قطبشاھی ص ۱۷۷-۱۸۰ و نیز علی بن طیفور بسطامی پیشین 
صفحات ۱۴ء ۲۲۲ و ۲٢۵‏ 


اوضاع فرعنگی حیدرآباد در زمان قطبشاھیان / ۸۴ 


سلسلەھای پادشاھی در ایران نظیر پیشدادیانء کیانیان: ساسانیان آل زیاں علویان قراختائیانء 
ایلخانیان و غیرہ۔' 

۴۔ حسینبن على‌الفرسی شاعر نامدار و بزرگ فارسی زبان از مورخین مشھور دورہ 
محمدقلی قطبشاہ است که منظومەای تاریخی به نام نسب‌نامه از او بە یادگار ماندہ است. او به 
درخواست محمدقلی قطبشاہ تاریخ دورہ قطبشاھی از زمان سلطانقلی تا اوایل سلطنت وی 
را بە نظم درآورد. بخشی از این منظومه که در کتابخانه موزہ سالار جنگ حیدرآباد موجود است 
نشان می دھد کە شاعر دارای کلامی نغز و بیانی شیرین و سلیس و لفظی سادہ بودہ است. چند 


بیت از این منظومه برای نمونه در اینجا ذکر میگردد: 


شگسفتی یکی داستان آورم 
نخست ای نیوشندہ بگشای گوش 
خضےاوند دارندہ روزگار 
اگر صد ہمانی وگر صد ھزار 
قضای نوشته دگرگونه نیست 
گجا رفت جمشید و کاووس کو 
ھمه زین سرای جھان رفتەاند 


مراو تشرا نیز باید گذشت 


ز گ۔سویندہ ب۔۔استسان آورم 
یه توحید یزدان و جان سروش 
نگارندہ کاخ نیلی حصار 
کە مرگ آردت آخر اندر کنار 
قدر چون شودراست وارونە نیست 
کجا رفت کیخسرو و طوس کو 
در آن کشور جاودان رفتەائد 


خنک آنکە بر گرد زشتی نگشت ‏ 


۵ محمدامین شھرستانی از صاحب منصبان سلسله قطبشاھی و از شعرای صاحب نام 
این دوران است که دیوان او بنام گلستان ناز پنج هزار بیت شعر دارد۔ ھمچنین مثٹنویھای خسرو و 
شیرینە مطمعالانظار لیلی و مجنون و آسمان ہشتم یا فلک البروج از اوست۔٣‏ 


١‏ علی بن طیفور بسطامی: پیشین, مقدمه ص ۹ ۳۴ ۳۵و ۴۶۔ 
٢۔‏ رضيه اکبر: نظم و نثر فارسی در زمان قطب شاھیء ص ۸۰ 
۴۳ علی ہن طیفور بسطامی: پیشین ص ۹و نیز رضيه اکیر: نظم و نٹر فارسی در زمان قطب شاھی ص ۷۲ و ۷۴ 


۴ / نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


دیگر نویسندگان: شاعران و دانشمندان این دورہ 
آذر ساسانی موبد ملف کتاب تاریخ دبستان کە در باب ادیان و مذاھب مختلف بحث 
میکند سعید کاشانی رباعی سرای مشھور ھند کە سرمد تخلص می کرد ملا سالک یزدی از 
شاعران ممتاز ملآرضی دانش سرایندہ قصیدہەھای نغز ملاحسین آملی شاعر فارسی زبان 
مشھور ھند شیخ احمدالھندی مترجم کتاب کشکول نوشته بھاءالدین آملی, ملاّشاہ قاضی 
مترجم کتاب نادر کثیرالمیامینء مھذب‌الدین نویسندہ تفسیرالقرآنء علی حسینی نویسندہ کتاب 
حلیةالقاری در تجویدء نظامالدین احمد نویسندہ کتاب حدیقەالسلاطین, الفتی یزدی صاحب 
رسالەای در علم عروض بە نام ریاض‌الصنایع و کتابی بە نام گلشن قطب‌شاھی یا سوانح 
عبداله قطبشاہ حاوی احوال سلطنت وی و اوضاع شھر حیدرآباں محمدعلی ھبل رودی 
صاحب کتاب مجمعالامثال یا جامع التمثیل شامل ضربالمثل ھای فارسی محمدین عبداله۔ 
نیشابوری صاحب کتاب مآثر قطب‌شاھی در رشته تاریخ محمدشاہ جامی شاعر و مترجم کتاب 
کوکشاستر کە کتابی است به زبان سانسکریت و او آن را بە نظم فارسی درآوردہ عبداللطیف ۔ 
ھی شوشتری از فضلا و شاعران بنام کە در دارالشفای حیدرآباد علوم معقول و منقول و 
ریاضی را تدریس می کرد و در علم جفر و اعداد نیز استاد بود و قصیدہ و غزل و رباعی و قطعه 
می سرودہ حاجی عبدالعلی ‌طالقانی از نویسندگان بنام کە مجموعەای از نامەھای دییوانی و 
رسمی سلطان عبداله قطبشاہ و امرای حیدرآباد و گلکندہ به سلاطین و اسرای اسران و ھند 
نوشته و بە منشآت حاجی عبدالعلی طالقانی مشھور و بخشی از آٹھا بە چاپ رسیدہ است و از 
نظر انشاء و اطلاعات تاریخی ارزش بسیار زیادی دارد ملآمحمدحسین تبریزی نویسندہ و 
شاعر که فرھنگ لغت برھان قاطع را در سال ۱۰۶۲ھ.ق۔ در حیدرآباد تألیف کر 
اسدالەوجھی ملک الشعرای دربار محمدقلی قطبشاہ که دیوان فارسی او بیش از سه هزار بیت 
شعر دارد و سراجالدین عارف ایگی صاحب کتاب اندرزنامه با ۲٣٣٢‏ بیت شعر از دیگر 


نویسندگان و فضلا و شاعران این دورہ بودماند۔ 


اوضاع فرھنگی حیدرآباد در زمان قطبشاھیان / ۸۵ 


عزاداری سیدالشھدا در زمان قطب‌شاھیان 

اعلام مذھب تشیع بە عنوان مذھب رسمیء توسط سلطانقلی قطبشاہ سبب رواج 
آداب و رسوم این مذھب از جملە برگزاری اعیاد و سوگواریھا شد۔ بنابرآنچه در کتابھای تاریخی 
آمدہ جشن میلادالنبی و عزاداری حضرت اباعبدالهالحسین از مراسمی بودہ که با شکوہ تمام 
ہرگزار می شدہ است. سلطانقلی علاوہ بر تأأسیس مسجد جامع در گلکندہ برای ایام عزاداری 
محرمء عاشورخانەای' نیز ساخته بود۔ وی که ۵۰ سال بر این منطقه حکومت کرد (۲۴ سال به 
عنوان استاندار و ۲۶ سال به عنوان پادشاہ) فرصت کافی برای رواج تشیع بدست آورد. 

در زمان ابراھیم قلی قطبشاہ رسومات مذھبی تشیع اوج گرفته علما و دانشمندان 
مسلمان از اطراف و اکناف جھان اسلام بە گلکندہ آمدند و بدین ترتیب گلکندہ و اطراف آن بە 
صورت یکی از پایگاهھای علوم اسلامی درآمد وی ساختمانی را بە نام لنگر دوازدہ امام بناکرد 
که در آن یک عَلَم و نعلی (محافظی که در جنگھا روی بینی قرار میگرفت) راک گفته می‌شد 
متعلق بە حضرت اباعبدا... ۔الحسین است در آن قرار داد در دھه اول محرم هر سال ان علم را 
در مراسم عزاداری و روضەخوانی بە معرض نمایش می گذاشتند. 

در زمان حکومت محمدقلی قطبشاہ بە ابتکار میرمؤمن استرآبادی مراسم عزاداری . 
سالار شھیدان ھمانند مراسمی کھ در ایران برگزار می شد رواج یافت و بودجه خاصی نیز برای ان 
اختصاص دادہ شد. خوردن گوشت و مصرف تنباکو در ایام محرم ممنوع بودہ و در آغاز دهه اول 
محرم چند ھزار دست لباس سیاہ بین مردم بویڑہ مداحان و ذاکران اھل بیت تقسیم میگردید و 
مردم بە ھمراھی مرثیەسرایان و نوحەخوانان در عاشورخانەھا به نوحەخوانی و سینەزنی 
02070 

پادشاھی عاشورخانه در سال ۱٠۰١‏ ھ. ق. توسط محمدقلی قطيشاہ بنا شد۔ در این 


عاشورخانه ۱۴ عَلَم کە از ان پارچەھای زربفت آویزان می کردند قرار دادہ بودند۔ از شب اول 


١۔‏ درکشورھای شبە قارہ عند محل عزاداری حضرت سیدالٹھدا را عاشورخانه میگویند۔ 


۶ نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


محرم تا شب دھم هر شب یکھزار چراغ در محوطه این عاشورخانھ روشن میکردند کھ در شب 
دھم تعداد چراغھا بە دەہزار شعله می رسید و در این عاشورخانه نیز ھمانند سایر عاشورخانەھا 
مراسم تعزیەداری برپا بود۔ برگزاری این مراسم هنرنمایی شعرا و قصیدہسرایان را بە دنبال داشت 
و مرثیەھا و قصیدەھایی که توسط آنان سرودہ می شد در ایام عزاداری در عاشورخانەھا قرائت 
میگردید: متأسفانه این مرثیەھا و قصیدەھا جمعآوری نگردیدہ امّا عظمت برگزاری این مراسم 
در این منطقه نشان می‌دھد که مرثیەسرایی رواج زیادی داشته تا آنجا کە سلطان محمدقلی و 
محمد قطبشاہ را نیز تحت تأثیر قرار دادہ و آنھا در این زمینه نیز ذوق خود را آزمودەاند. 
محمدقلی قطبشاہ خود از مرثیەسرایان بنام بودہ است. بخشی از اشعار فارسی او کە 
توسط میرسعادت علی رضوی جمعآوری و در کتاب کلامالملوک چاپ شدہ حاوی نوحەھا و 
قصیدەھایی در ارتباط با واقعه کربلاست؛که از ھمه آٹھا مھمتر ھفت بند قصیدہای است به سبہک 


قصیدہ محتشم کاشانی: که بند دوم آن در اینجا نقل می شود: 


باز این چه ماتم است که پشت جھان شکست صسد تیر آہ در جگسر آسمان شکست 


باز این چە ماتم است که از جوش العطش 
هر تیر غصه کە از این غم به دل رسید 
ھر طائر رفیع کە در سدرہ جای داشت 
هر کاتبی که قصه این غصه می‌نوشت 
آہ از دمسی کە نیزہ آن مسرتد لصسین 


جسہبریل خاک بهە سر کرد از غم حسین 


خوناب گریە در گلوی تشنگان شکست 
بیرون نرفت از تن و در استخوان شکست 
در ایسن قضيه چنگ زد و آشیان شکست 
شد مضطرب چنان کە قلم در بنان شکست 
در پسیکر شسسریف اسسامزمان شکست 


خون شد دل مسلائکە در ماتم حسین' 


محمد قطبشاہ تیز از مرثیەسرایان با ذوق عصر خود بودہ است. نویسندہ کتاب 


کلامالملوک در صقحه چھارم مقدمه این کتاب از کتابی بە نام رمجموعه مرائی سلطان محمد ۔ 


١‏ میرسعادت علی رضوی: پیشینء ص ۴ھ 


اوضاع فرھنگی حیدرآباد در زمان قطب‌شاھیان / ۸۷ 
قطبشاہہ بە زبان فارسی یاد می‌کند کە بخشی از این مرثیەھا درکتاب کلامالملوک چاپ شدہ که 
دو نمونه از آنھاکە اولی یک بند از ھشت بند مرثیه وی در رابطه با واقعه کربلا و دومی در 


منقبت معصومین عليەالسلام است در اینجا نقل می شود: 


بند اول مرثیه شھدای کربلا از سلطان محمد قطبشاہ 


آسد مصحرم و غم دل بر ملاست باز 
آگے ز حسال عالم بسالائیم ولی 
شادی و خرّمی مه بر یک کنار شد 
تاج مسرصٌع از سر شاھان شدست دور 
اورنگ خسسروی ز میسان برکنسارشد 
برجان مصطفی است دگر صد مزار درد 
خیر البشر بە صد غم و درد است زین عزا 
دشسوار شد نفس‌زدن از درد ایسن عزا 
آنکس کے ھیچگە خبرش از غمی نبود 


ظلالله این الم نه ھممین شد نصیب ما 


زاصسل سما و ارض مصیبت عجب مدار 


دردھسر شسور و زلزله کربلاست بساز 
دور فلک چسو حسلقه مساتمسراست باز 
دوران درد و غےه و رنج وبلاست باز 
پیرامن تحمل از این غم قباست باز 
برجای تخت پادشھی بوریاست باز 
صدگونه غم نصیب دل مرتضی است باز 
ایسام رنج و مصحنت خیرالنسساست باز : 
بر دل فضای جمله جھان تنگناست باز 
در چسنگ صسدعزار الم مسبتلاست باز 
حنگام مساتم حصمه ارض و سمٰاست باز 


: ۱ 
در ماتمی چنین غم و محنت عجب مدار 


نقبت 


بعاصی می وص ارد 
حضرت خیرالنساء با ھر دو عالی گوھرش 
بعد از این هر دو سرو سرور امام چھارمین 


از پسی زیسنالعناد آن سرور باقر لقب 


١۔‏ میرسعادت علی رضوی: پیشین ص ۹۴-۔۹۱. 


خوش بود ذکر دہ و دو جمله خاصان خدا 
حضرت زینالعباد ان ھر دو عالم را ضیاء 


از پی او صادق دین منبع صدق و صفا 


۸ / نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


از پہی صادق اسام عالم وکاظم لقب 
از پسی آن سسرور ھغفتم امسام شستمین 
از پی آن ھشتمین سرور نھم سرور کە بود 
از پسی ذکر نھم سرور دھم را یا کن 
از پی او عسکری را ذکر کن جنت طلب 
رهنمای آخرین جز مھدی هادی مدان 
پیشوابان این چنین یابند اندر راہ دین 


شکر این نعمت چه سان گویم کە از لطفاله 


آنک بودہ صد چنین القاب خوش بر وی روا 
گر رضای حق طلبکردن لقب گشتش رضا 
عم تقی و عم جواد او را لقب‌ھابی بجا 
آن نقی کزوی مشرف گشته سَوٌمَن رای 
کزپی عقبی به اوگشته مقرر التجا 
کز مبارک ذکر او گشته مقرر فیض‌ھا 
بادبر هر یک درود بی حد و بی ‌انتھا 
ھمچو ظلاللَ ندائم غیر ایشان مقتدا' 


متأسفانه از دیگر مرثیەسرایان این دورہ و مرثیەھای آنان در کتابھاپی کە مورد مطالعه و 
دسترسی قرار گرفت ذکری به میان نیامدہ است کھ بتوان آٹھا را معرفی کرد۔ 

براساس آنچه کە از کتابھای تاریخی بدست می آید مراسم عزاداری اھل بیت عصمت و 
طھارت در دکن از زمان شھاب‌الدین احمدشاہ ولی بھمنی که مذھب تشیع را برگزیدہ و تحت 
تأثیر صوفی مشھور ہند سیدمحمد حسینی معروف بە خواجه گیسودراز ایام محرم را عزای 
عمومی اعلام نمودہ بودہ آغاز شد و سپس در دورەھای دیگر ادامه یافت۔ بطوریکھ ھم اکنون نیز این 
مراسم در این منطقه برگزار می شود. آثار باقی ماندہ در گلکندہ و حیدرآباد اعم از کتابھا و 
کتابخانەھاء ساختمانھا و کتیبەھای آنھهاء مراسم عزاداریھا و ولادتھای ائمه معصومین؛ 
سنگمزارھا و ... ھمگی بیانگر آن است که تشیع در زمان قطبشاھیان در این منطقه رواج کامل 
داشته است. از جمله دلایل این مدعا کتابھای ارزندہ و بیشمار فقھی است که در آن زمان نوشته 
شدہ و بطور خاص هنوز در برخی از کتابخانەھای حیدرآباد مانند کتابخانه موزہ سالار جنگ 


آصفيه سعیدیه آندھراپرادش و کتابخانە ادارہ بایگانی اسناد تاریخی حیدرآباد موجود است. 


١۔‏ میرسعادت علی رضوی۔ پیشین: ص ۹-۶۱ھ 


اوضاع فرھنگی حیدرآباد در زمان قطب شاھیان / ۸۹ 


نمونەھایی از عَلَمِھای مورد استفادہ در ایام محرم در حیدرآباد 


نمونەھایی از 
اسناد فار سی دور 0 قطبشاھیان* 
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نشان داخله رجستر (۵۱۲۱) ۲۔ربیمالثانی سنه ٣‏ کے ری ام سامسشتا 
۵ نوآمبر سنه ۱۵۹۴ء 


(مھر) سلطان محمدقلی قطبشاہ 


یاعلی مدد 


فرمان جھان مطاع واجب الاتباع از دیوان ھمایون خلافت مشحون بجانب کارکنان و 
دیسایان پرگنە پتلچور چنان شرف اصدار یافت کە قوم و فرزندان عبدالکریم مرحوم در بندگی 
مقربان درگاہ معلوم نمودندکه در موضع کاجرید پلی اعمال پرگنە مذکور یکچاور زمین بدل انعام 
بمرحومی روانست و در آنجا مرحومی جاھا از رعایا و بعضی مردم زر دادہ خرید کردہ است و 
تمسک و خط یا سکە شریعتپناہ قاضی جمالالدین دارد درینوقت موضع مذکور بە کاریگران 
مقاصا روان شدہ کاریگران مذکور بە زمین انعام و چاھا خریدی لایعنی مزاحم می‌شوند تاکید 
باید فرمود بنا عليه بخاطر اشرف اعلی آوردہ ۔امر عالی شدہ که ایشان کاریگران را تاکید نمایند و 
تگذارند کە بزمین انعام و جاھا و نچ زمین خریدی او باشد بھیچ وجه مانع و معارض شوند ۔ 
درین باب تاکید بلیغ دانند بر حکم فرمان عالی روند ۔ 

تاریخ ۲۔شھر ربیعالثانی سنہ ۱۰۰۳ ھٗ 


پروانگی امین‌خان 


۴ نگامی بە تاریخ 


حیدرا 


رابا 


اد دکن 


تمونەھاہی از آسناد فارسی دورهٗ قطبشاھیان / ۹۵ 


۷ جمادیالاول سنه ۱۰۹۷ھ. ق۔ 


یکم اپریل سنە ۱۶۸۶ء 


نشان داخله رجستر (۵۰۴۴) 


فرمان سلطان ابوالحسن تاناشاہ 
(مھر).۔۔ 
ختم بالخیر و السعادة 
فرمان جھان مطاع آفتاب ارتفاع ازکیوان ھمیون خلافت مشحون میمنت مقرون بجانب 
کارکنان و دیسایان و دیسپاندیان و مقدمان و کلکرنیان و تھلکرنیان حال و استقبال پرگنه 
جریکندۂ سرکار دیور کندہ حیدرآباد چنان شرف اصدار یافت کە موازی نودوشش دیهه عھدہ 
دیسمکھی و مجموعەداری و نارگودی داری دیھات مذکور دوآزدہ دیھات پالم پت دیسمکھان و 
نە دیھه مقطعجات دیسپاندیان و دو دیهه اگر هار باز ارسال داشتہ معه حق و رسوم بحساب 
سریصد دہ روپیه سیوائی سیریات و انعامات و مقطعجات و دیھات پالم پت و حق و سایر و 
راھداری و کلالی و محترفه و معمول دسھرہ و دستخطمان و پان و لوازمه حقداری غله بنام 
فرزندان ینکنا رامچندر راؤؤ و پرساد راو رگھونایک راو و سیانت راو ازفرمان سلطان عبداللَع۔ 
قطب‌الملک مقرر و جاریست و قابض و متصرف درینولا بدستور سابق معه دوآزدہ دیھات پالم 
پت دیسمکھان و نە دیھه مقطعجات دیسپاندیان و دیھه اگر هار زنارداران جمله نودوشش دیھه 
از پرگنه و سرکار مذکور معه حق و رسوم و سیریات و انعامات و مقطعجات و غیرہ خود سائر و 
رامداری وکلالی و محترفه معمول دسھرہ و دستخط مان و پان و لوازمه حقداری بر طبق اسناد 
پیشین باولاد و احفاد نسلاً بعد نسل در قیض و تصرف فرزندان مشاراليه بحال و برقرار داشته 
شدہ باید کە در وجه معیشت خودھا در آوردہ و زر پن مقطعجات دیھات موافق:معمول لگان 
سرکار نمودہ در متابعت سرکار حاضر و سرگرم باشند و جمیع وجوہ و تکالیف سرکار عالی و 


دیوانی معاف دارند و بھیچ وجه مزاحم و معترض نشدہ عھدہ دیسمکھی و مجموعەداری و 


۶ / نگاھی یە تاریخ حیدرآباد دکن 


نارگودی معه حق و رسوع و سیریات و انعامات و مقطعجات و غیرہ مرقوم الصدر جّاری دارند 
و هر سال عذر فرمان ننمودہ فرمان ھذا نقل گرفته اصل فرمان باز دھند و برحکم فرمان عالی 


عمل نمایند۔ 


سنە سبع و تسعین بعد الف ھجری مقدسه مرقوم ھفدھم شھر جمادی!الاول سنە ۱۰۹۷ هھجری 


نمونەھابی از اسناد فارسی دورهٗ قطب‌شاھیان /۹۷ 


آصفجاعیان 


آصفجاھیان 

بعد از سقوط سلسله قطبشاھی در حیدرآباد (در سال ۱۰۹۸ ھ۔ق.) تا ظھور سلسله 
آصفجاھی بە دلیل خلاء سیاسی کە در این منطقه پدید آمد گورکانیان هند برای ادارہ آن 
استاندارانی را تعیین می‌کردند. در ھمین رابطه در سال ۱۱۳۷ھ ۔ ق۔ یکی از سرداران سپاہ 
گورکانیان بە نام میرقمرالدین بە استانداری دکن انتخاب شد. جدّ پدری میرقمرالدین خواجھ۔ 
عابد از نوادگان شیخ شھابالدین سھروردی و متولد علی آباد سمرقند است۔ خواجه عابد کە 
ملقب بە اعلمالعلما بود در جوانی بە بخارا رفت و در آنجا ابتدا به منصب قضا و سپس به مرتبة 
شیخالاسلامی رسید. او در اواخر دورہ سلطنت شاہجھان به دھلی سفر کرد و در دستگاہ 
حکومت وی مورد عزت و احترام واقع شذ. خواجه عابد در سال ۱۰۷۷ ھ. ق. به فرمانداری 
اجمیراء در سال ۱۰۸۱ ھ. ق. به فرمانداری ملتان و در سال ۱۰۹۰ ھ.ق. بە صدارت کل ند 
منصوب گردید. ھنگامی کە اورنگ زیب جھت جنگ با عادل شاهیان و قطبشاھیان به دکن 
لشکر کشید خواجه عابد با لقب چین قلیچخان ھمراء وی شد و در ھمین سفر در سال ۱۰۹۸ 
ھ.ق. در جنگ با ابوالحسن قطب‌ژشاہ در نزدیکی قلعه گلکندہ بر اثر اصابت گلولە توپ کشته 
شد.؟ 

بعد از مرگ خواجه عابد فرزندش شھابالدین ابتدا به فرمانداری برار و سپس بە 
فرمانداری گجرات منصوب گردید. میرشھاب‌الدین در سال ۱۱۲١‏ ھ. ق. درگذشت۔ 

میرقمرالدین فرزند میرشھاب‌الدین در سال ۱۰۸۲۳ ھ۔ق۔ متولد شد و درسن 
بیست‌سالگی لقب چین قلیچخانی گرفته بە سرداری سپاہ گورکانیان هند منصوب گردید۔ او 


کنہصزھ ۔1 
.٢‏ میرعالم: پیشین: مقاله دوم ص ۳٣۲۸-۳۔‏ 


٣۲‏ /نگاھی یە تاریخ حیدرآباد دکن 


مأموریتھای زیادی از سوی گورکانیان انجّام داد و در سال ۱۱۳۷ ھ۔ ق. بە استانداری دکن 
برگزیدہ شد. وی کە ملقب بە نظام الملک آصفجاہ گردیدہ بود با تبعیت از سلاطین دھلی و با 
اقتدار تمام در این منطقه حکومت خود را تثبیت کردہ خاطرہ یکپارچگی دکن در زمان بھمنی‌ھا 
را تجدید نمود۔ نظامالملک از هیچگونه مساعدتی نسبت بە سلاطین دھلی کوتاھی نکرد و ھرگاء 
که بە مساعدت وی نیاز داشتند آنان را ھمراھی می نمود که از جملە این موارد زمان حمله 
نادرشاہ بە هند بود۔ در آن ایام نظامالملک فرزند ارشدش ناصر جنگ را بە نیابت از خود در دکن 
گذاشته و خود جھت یاری محمدشاہ گورکانی بە شاہەجھان آباد رفت. بە پیشنھاد او سلطان دھلی 
طرح مصالحه با نادرشاہ را پذیرفت و در واقع جنگ با پیروزی نادر خاتمه یافت. بعد از این 
واقعه نظامالملک بە دکن بازگشت و به تمشیت امور پرداخت. 

بعد از آنکه انگلیسیھا و فرانسویھا از طریق دریا بە ند رخنه کردند و در بنادر و شھرھای 
جنوب ھند مستقر شدند حکومت گورکانیان ند نیز بە ضعف و سستی گرایید. در این ایام 
نظامالملک که در دکن از قدرت زیادی برخوردار بود و بە دلیل وسعت منطقه حکومتی و درآمد 
سرشار توانسته بود ارتشی برای خود تشکیل دھد خودمختار شد. به رغم این خودمختاری تا 
آخرین روز حیات خود با سلاطین دھلی روابط سابق را حفظ نمود. این خودمختاری 
مقدمەای برای تشکیل سلسلەای از حکمرانان این منطقه شد که بە آصفجاھیە معروف گشتند و 
چون مؤسس آن نظامالملک بود پادشاهان این سلسله ہنظامء نامیدہ شدند. نظام اول نظامالملک 
و پس از وی شش تن از فرزندان و نوادگان او بە حکومت رسیدند کهە تا سال ۱۳۶۸ ھ. ق۔ 
(۱۹۴۸)) بر دکن فرمانروابی کردند. 

ظھور سلسله آصفجاعی در دکن مقارن حضور انگلیسیھا و فرانسویھا در شبه قارہ هند 
بود و ہدیھی است دکن ہا موقعیت سوقالجیشی خود یکی از مناطق خاص مورد نظر آٹھا بودہ 
لذا رقابت میان آٹھا برای تسلط ہر این منطقه بسیار شدید بود۔ نظامالملک کە هدف خارجیان از 


حضور در ھند را بھرەگیری آنان از اختلافات داخلی حاکم بر سرتاسر کشور می دانست؛ سعی 


آصفجاھیان / ۱۰۳ 


داشت در روابط خود با آنھا نوعی توازن برقرار نماید. بنابراین ھیچ یک از این دو کشور نتوانستند 
نظر او را نسبت بە خود جلب نمایند. بعد از مرگ نظامالملک که در سال ۱۱۶۱ ھ. ق۔ روی داد 
جانشینان او برای حفظ موقعیت خود بە خارجیان متوسل شدند و به ھمین جھت بخش زیادی 
از قلمرو حکومتشان در قبال امضای معاھدات دفاعی با آنھا اززدست رفت۔' 

اختلاف و کشمکش بر سر جانشینی نظامالملک در میان خانوادہ او درگرفت. ابتداناصر۔ 
جنگ فرزند دوم او که بعد از پدر داعيه سلطنت داشت بدست مظفرجنگ (نوہ دختری 
نظامالملک) که از سوی فرانسویھا حمایت میشد بە قتل رسید. مظفر جنگ نیز بعد از مدت 
کوتاھی در گیرودار جنگھای داخلی دکن بە قتل رسید و در ٹھایت؛ صلابت جنگ فرزند سوم 
نظامالملک با حمایت فرانسوبھا ب حکومت رسید. صلابت جنگ پایتخت را بە اورنگآباد 
منتقل کرد. انگلیسیھاکە در این ناحيه شکست خوردہ بودند در منطقه کرناتک نفوذ خود را تثبیت 
کردند و سعی بر تحمیل شرایط خود بر فرانسویھا داشتند. امّا فرانسویھا تا سال ۱۱۷۲ ھ.ق۔ 
(۱۷۵۸ء) بر آصفجاھیان مسلط بودند. در سال ۱۱۷۳ ھ. ق. (۱۷۵۹م) معامدہای میان 
انگلیسیھا و صلابت جنگ منعقد شد که اولین معاھدہ میان بریتانیا و آصفجاھیان و آغاز نفوذ 
بربتانیا در حیدرآباد محسوب می شود براساس این معاھدہ منطقەای بە وسعت ۷۰۰ مایل مربع 
بە بریتانیا واگذار شد و صلابت جنگ نیز متعھد گردید تا فرانسویھا را از مناطق تحت نفوذشان 
اخراج کند." 

در این اوضاع و احوال پرآشوب: جنگھای داخلی دکن نیز سبب شد کە تقریباً ے از 
قلمرو حکومت آصفجاہ جداگردد. در سال ۱۱۷۶ ھ. ق. (۱۷۶۲ع) میرنظام علیخان فرزند 
چھارم نظامالملکە برادرش صلابت جنگ را دستگیر و زندانی کرد و خود با فرمانی از سوی 


حاکم دھلی که در آن او را نظام دوم نامیدہ بودہ بر تخت سلطنت دکن نشست. میرنظام علی‌خان 
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۴ ]نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


پایتخت را بە حیدرآباد منتقل نمود و این شھر دوبارہ مرکز سیاسی اقتصادی و نظامی دکن 
گردید. علیرغم اینکه ناصرجنگ: مظفرجنگ و صلابت جنگ مدت ۱۴ سال بر دکن حکومت 
کردند امّا همیچیک از آنھا عنوان آصفجاہ یا نظام را نداشتند لذا مورخین نام آنان را در شمار 
خاندان آصفجاھی محسوب نکردہاند.' 

نظام دوم از سال ۱۱۷۶ تا ۱۲۱۸ ھ. ق. (۱۸۰۳-۱۷۶۲ء) بر دکن حکومت کرد. دوران 
حکومت او یکی از مھمترین دوران تاریخ آصفجاھی است؛ چراکە اوضاع دکن در بحرانی ترین 
شرایط قرار داشت و اقدامات او مانع سقوط آصفجاھیان گردید. نظام علیخان با برقراری رابطەای 
متوازن با انگلیسیھا و فرانسویھا و ھمچنین رابطه دوستانەای با حاکم میسور' بر اوضاع آشفته و 
نگرانکنندہ داخلی و خارجی سامان داد. یکی از کارھای عاقلانه او انتقال پایتخت از اورنگآباد 
بە حیدرآباد بود چراکە مرکزیت این شھر در دکن بیشتر بودہ و از لحاظ ھجوم دشمنان خارجی 
نیز امنیت آن بالاتر بود. نظام دوم در این دوران بە بازپس‌گیری سرزمینھایی کە در ۱۴ سال دوران 
حکومت ناصرجنگ: مظفرجنگ و صلابت جنگ از دست رفته بود پرداخت و قسمت اعظم آن 
سرزمینھا را بە خاک دکن ضمیمه نمود. 

انگلیسیھا با فشارھای سیاسی روابط نظام با حاکم میسور را قطع کردند کە این امر 
منافعی را برای آتھا دربرداشت: ٠‏ 

اول آنکه شرایط خود را بر نظام تحمیل کردہ و اھداف خود را پیادہ می کردند و دوم اینکه 
در جنگ ہا حاکم میسور او را تنھایافته و بھتر می توانستند با او مقابله کنند. بە ھمین جھت با 


تحمیل قراردادھای متعدد به نظام: که تمامی آتھا در جھت مناقع انگلیس بود بر قدرت خود در 


91 بمااانلۂ تع ۔1 
٢۔‏ ۶لانل۸۷( یکی از شھرھای جنوب ھند است که حاکم آن حبدرعلی منصوب از طرف آصفجاہ بود بعد از او 
پسرش تیبوسلطان حکمران شد کە مبارزات زیادی عليه انگلیسیھا رأ سازماندھی کرد و سرانجام بدست آنھا 
کشته شل۔ 


آصفجاغیان / ۱۰۵ 


این منطقه افزودند.! 

نظام دوم در سال ۱۲۱۸ ھ. ق۔ (۱۸۰۳م) درگذشت و فرزندشض میرعلی اکبرخان ملقعب 
بە سکندرجاہ بە عنوان نظام سوم, بە قدرت رسید۔ دردوران حکومت او که تا سال ۱۲۴۵ھ. ق. 
(۱۸۲۹ء) بە طول انجامید انگلیسیھا در دکن در هر کاری اعم از انتصاب نخسنتوزیر تا دیگر 
مسئولان دولتی دخالت کردہ بدون اجازہ آنھا ھیچ کاری انجام نمی شد." 

نظام چھارم میرفرخندہ علیخان ناصرالدوله فرزند سکندرجاہ بود کە جانشین پدر شد۔ 
یکی از کارھای متھورانه او درخواست عزل خارجیان از کارھای دولتی دکن بود که از فرماندار 
انگلیسی ھند آنرا تقاضا کرد۔ این درخواست ا گرچننامؤرٰة موافقت وی قرار گرفت امّا در عمل 
کارھا تحت نظارت آنھا جریان داشت و انگلیسیھا مرتباً برای دولت دکن بدھیھایی را ایجاد کردہ 
و در مقابل سرزمیٹھای آٹھا را تصرف می کردند و این عمل انگلیسیھا سبب ایجاد جنگ سرد 
میان دولت آصفجاھی و بریتانیا شد.٣‏ 

افضل‌الدوله پنجمین نظام حیدرآباد بعد از مرگ ناصرالدوله در سال ۱۲۷۴ ھ. ق۔ 
(۱۸۵۷)) بە حکومت رسید. در دوران حکومت او اصلاحاتی در زمینه اقتصاد کشور انجام شد 
که از جملە آنھا ایجاد خزانه مرکزی دولت: تأأسیس ادارہ پست و اعطای وام بە کشاورزان بود. 
افضل ‌الدوله فردی مذھبی بود کە بە دستور وی تمام مغازەھای مشروب فروشی در شھر تعطیل 
گردید. مسجد افضل گنج و بازار افض لگنج نیز بە دستور او بناگردید. افضلالدوله بعد از ۱١‏ سال 
حکومت در سال ۱۲۸۶ھ. ق۔ (۱۸۶۹م) درگذشت.؟ 

بعد از مرگ افضل الدوله فرزندش میرمحبوب علیخان بە عنوان نظام ششم برگزیدہ شد 
امّا بە دلیل کمی سنء نخستوزیر وقت حیدرآباد یکی از وزرا ملقب به شمسالامرا و نمایندہ 
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۶ ا]نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


دولت انگلیس در حیدرآباد بە عنوان نیابت سلطتت وی عمل می ‌کردند۔ تخستوزیر که در این 
دوران بە سالار جنگ معروف بود برای میر محبوب علیخان معلمینی انتخاب کرد که از جمله 
آنھا فردی انگلیسی بە نام کاپیتان وجانہ و فضلایی بودند کە فارسی. عربی و اردو تدریس 
می کردند. وقتی نظام ششم شانزدہ ساله شد سالارجنگ آموزش جزئیات ادارہ کشور را برای او 
آغاز کرد و تحت آموزشھای وی نظام ترقی چشمگیری کرد. در سال ۱۳٣۰۳‏ ھ. ق. (۱۸۸۵ء) از 
سوی نایبالسلطنه ھند قدرتھای اجرابی و مالی بطور کامل بە نظام واگذار شد. لُردکرزن! 
نایب السلطنه ند در سال ۱۳۲۰ھ ق۔ (۱۹۰۲ء) از حیدرآباد بازدید کرد و در رابطه با واگذاری 
منطقه برار بە انگلیس با نظام مذاکرہ نمود و سرانجام قراردادی بە امضا رساند که در آنء انگلیس 
این منطقه را در قبال پرداخت ۵/ میلیون روپیه در سال از نظامء اجارہ نمودہ حاکمیت نظام را بر 
آن بە رسمیت شناخت. میرمحبوب‌علیخان نیز اصلاحات اداری و اقتصادی را در برنامه خود 
قرار داد. از جمله برنامەھای او توسععە راہآھن کە در زمان افضل‌الدوله تأسیس شدہ بود ھمچنین 
تأسیس کارخانە پتبە پاککنی در حیدرآباد گلبرگه و اورنگآباد و نیز توسعه کشاورزی وگسترش 
علم و دائش از طریق ایجاد مدارس زیاد در دکن بود۔ میرمحبوب علی‌خان نظامششم در سال 
۹ .. ق۔ (۱۹۱۱)) در اثر سکته قلبی درگذشت.۔" 

میرعثمان علیخان آخرین نظام حیدرآباد فرزند میرمحبوب علیخان بود. اوکه بعد از پدر 
بر تخت نشست تصمیم داشت کشوری پیشرفته ھمانند کشورھای مترقی جھان بسازد. یکی از 
دلایل اصلی موفقیت‌های او در ادارہ دکن ثبات مالی حیدرآباد در دوران حکومتش بود. سیاست 
او در ادارہ کشوں توسعه سیت اداری توسعه منابع طبیعی ایجاد مؤسسات فرھنگی و بھبود 


وضع اقتصادی مردم بود۔ در سال ۱۳۳۷ ھ. ق. (۲۱۹۱۸) ژرڑ پنجم؟ بە وی لقب ەیار وفادار 
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آصفجاھیان / ۱۰۷ 


دولت بریتانیام' را داد امّا نظام ھفتم نپذیرفت و ترجیح داد او را وحاکم دکنە بخوانند. از جمله 
کارھای مھم نظام ھفتم تاأسیس دانشگاہ عثمانيه ایجاد شورای اجرایی دولت؛ بیمارستان 
عثمانيه و دوسّد به نامھای عثمان ساگر و حمایت ساگر" در حومه حیدر آبادہ برای تأمین آپ 
مورد نیاز شھر حیدرآباد بود. در دوران حکومت نظام ھفتم برای بازپس دادن مناطق تحت کنترل 
انگلیس به وی مذاکرہ با انگلیسیھا ادامه یافت کە نتیج آن تأیید حکومت آصفجاھیان بر منطقه 
برار و مناطق جنوب سنٰکندرآباد بود. حکومت نظام ھفتم تا زمان استقلال ھند ادامه داشت. 
هنگامی کە صحبت ہر سر استقلال هند بودہ انگلیسیھا بە نظام اطمینان دادہ بودند کە بعد 
از استقلالء دولتھای محلی ھندہ آزاد خواھند بودکه مستقل باشند یا بە اتحادیه دولتھای ھند 
بپیرندند امّا در سال ۱۳۶۷ ھ.ق۔ ٠١(‏ ژوثیە ۱۹۴۷ع)که استقلال هند اعلام شدہ در بیسانيه 
استقلال ھیچ اشارہای بە این موضوع نشدہ بود. در ۱۳۶۷ ھ. ق. (۱۵ اوت ۱۹۴۷ع) ھنگامی کە 
انگلیس قوای خود را از ھند خارج کرد حیدرآباد دولتی مستقل بود امَّا تا ۱۳۶۸ ھ. ق. (ژوئن 
۸ء ؟ک لُرد مونت باتن ٣‏ نایب السلطنه هند این کشور را ترک کرد مسأّله دولتھای محلی حل 


نشدہ بود, لذا روابط نظام با دھلی روبه وخامت گذاشت و در نتیجه نظام به شورای امنیت 


سازمان ملل شکایت کرد۔؟ 
شکایت حیدرآباد طی تلگرام مورخ ۲٢‏ آگوست ۱۹۴۸ء بە شرح ذیل بە اطلاع شورای 
امنیت رسید: 


دولت حیدرآباد براساس بند دوم مادہ ۳۵ منشور ملل متحد از شما تقاضا دارد تا 
اختلاف عمیقی که بین حیدرآباد و هند وجود دارد را بە اطلاع شورای امنیت برسانید کە 
در صورت عدم حل آن مطایق قوانین و حقوق بین الملل محتملا صلح و امنیت بین‌المللی 


را بە خطر خواهد اتداخت. حیدرآباد در چند ماہ اخیر در معرض خشونتٹھای شدیدء 
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"ً۰۸ /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


اعمال جابرائه تھدید بە تجاوز و محاصرہ اقتصادی فلچکنندەای قرار گرفته و مردم آن را 
در تنگی: ظالمانەای قرار دادہ است۔ عدف از این کار ناگزیر ساختن آنان بە چشمپوشی از 
استقلالشان است۔ مرزھا با زور مورد تجاوز قرار گرفته و روستاہای حیدرآباد بە اشضال 
نیروھای ھندی درآمدہ است. این اعمال تھدیدکنندہ موجودیت حیدرآبادہ صلح در شبه 
قارہ ھند و تمامی قارہ آسیا و اصول ملل متحد است۔ دولت حیدرآباد بزودی شوامد 
مستند فراوانی کە صحت این شکایت را بە اثبات خواھد رساند جمعآوری و بە شورای 
امنیت عرضه خوامد نمود. حیدرآباد کشوری که عضو ملل متحد نیست: تعھدات و 
الزامات ناشی از حل مسالمتمیز موضوع براساس منشور ملل متحد را پذیرا خؤلمد بود, 
بە دنبال این تلگرام تلگرام دیگری در تاریخ ٢‏ سپتامبر ۱۹۴۸ مخابرہ شد کە در آن 
دولت حیدرآباد اعلام نمود: 
نظر بە اینکه نخستوزیر هند رسماً اعلام کردہ است قصد حمله نظامی بە 
حیدرآباد را داردہ درخواست مینماید تا شکایت دولت حیدرآباد در نزدیکترین زمان 
ممکن: مائند چھارشنبە ۱۵ سپتامبر در دستور جلسه شورا قرار گیرد۔ روز بعد ۱۳١(‏ 
سپتامبر) طی تلگرامی بە اطلاع دبیرکل سازمان ملل رسید کە حیدرآباد مورد تھاجم قرار 
گرفتہ است۔' 
ہا اشغال حیدرآباد توسط ارتش ھندہ نظام با عنوان دراج پراموخ؟' از سوی دولت ھند 
انتخاب شد و او از ۲۶ ژانویه ۱۹۵۰ تا ١٣‏ اکتبر ۱۹۵۶ این عنوان را داشت. در تاریخ اول نوامبر 
۴۶) > نقشه ھند براساس گویش‌ھای محلی ترسیم شد و حیدرآباد بە عنوان مرکز ایالت 
آندھراپرادش انتخاب گردید ہنھروء نظام ر ابە عنوان حاکم دولتایالتی معرفی کردامّا او از قبول این 
سمت سرباز زدہ گوشەنشینی را اختیار نمود. عثمانعلی خان آخرین نظام دکن در ۲۴ فوریه ۱۹۶۷ 


در ذشت و با مرگ او تاریخ آصفجاھیان نیز خاتمه یافت۔٣‏ 
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) ۵ تپج- 
زبان وادب فارسی در دورهٗ آصفجاعیان 


زبان و ادب فارسی در دورۂ آصفجاھیان 

یکی از مھمترین ویژگیھای فرھنگی زمان آصفجاھیانء گسترش زبان فارسی در دکن بھ 
عنوان زبان رسمی کشور و دوام تمدن و فرھنگی بودکھ از زمان بھمنی‌ھا و سپس قطبشاھیان 
در این منطقه بجای ماندہ بود. پیرامون این ویژگی ھرچند تحقیقاتی توسط اساتید فن صورت 
نگرفته امّا یک بررسی اجمالی نشان می دھد کە بیان عظمت زبان و ادب فارسی در این دورہ در 
یک مقاله مختصر ممکن نبودہ و ہرای انجام آن بە یک گروہ کارشناسی از محققین نیازمند است 
تا در دستەھای چندنفری ابعاد مختلف مسأَله را مورد بررسی قرار دھند۔ 

مھاجرت شخصیتھای فرھنگی بە دکن کە از زمان بھمنی‌ھا آغاز شدہ بود در دورہ 
آصفجاھیان بە اوج خود رسید و اھل علم و دانش و نر اعم از پزشکان: منجمان؛ مھندسانء 
خطاطان, نقاشانء علمای دینء شاعرانء نویسندگان: معماران و نوازندگان و خوانندگان ایرانی بە 
حیدرآباد روانه شدند و آثار ارزندەای در زمینەھای مختلف از جمله طب؛ تاریخ فلسفه علوم 
دینی ادبیات: نظم و نثر بە زبان فارسی بە وجود آوردند کە در کتابخانەھای مختلف حیدرآباد 
مانندکتابخانه موزہ سالارجنگ آصفیهہ سعیدیه نظام کتابخانه نسخەھای خطی آندھراپرادش؛ 
کتابخانہ جامعه نظاميه (حوزہ علميه اھل تسنن حیدرآباد)ء کتابخانه دانشگاہ عثمانيه و دیگر 
کتابخانەھای حیدرآباد ھزاران جلد از این کتابھا ھم اکنون موجود می‌باشد۔' 

در این دورہ تمامی دفاتر ادارات دولتی از دربار گرفته تا شھربانی و شھرداری و دفاتر 
اسناد رسمی و ھمچتین ادارات حقوقی مالیء بھداری و ... به٭ زبان فارسی نوشته میشد. 


ھمچنین فرمانھای صادرہ برای وزیران فرماندھان نظامی و غیرنظامی و فرمانداران و امیران و 


١۔‏ بسیاری از این کتابھا نسخەھای خطی و منحصر بە فرد می باشد و تعداد زیادی از آتھا نیز در حیدرآباد بە 
چاپ رسیدہ است۔ 


۲ /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 
اھی یه تاریخ حی کن 


کلیە منصوبان دستگاهھای دولتی در پستٹ‌ھای مختلف نیز یه زبان فارسی بودہ و اکنون 
نمونەھای زیادی از آتھا در وادارہ بایگانی اسناد دولتی حیدرآبادہ' نگھداری می گردد, 

بە رغم حضور انگلیسیھا در دکن و نفوذ آنھا بر دستگاہ آصفجاھیان تا مدتھا مکاتبات 
میان انگلیسیھا با دولتمردان آصفجاھی بە زبان فارسی بودہ و سیس بر اثر گذشت زمان جای 
خود را بە اردو و انگلیسی دادہ است۔ 

گسترش زبان فارسی در این دوران بر دیگر زہاتھای محلی نظیر مرھتیء تلگو؛ گجراتی و 
تامیلی نیز تأثیر گذاشته سبب شد تا بسیاری از واژەھای فارسی در این زہاٹھا وارد و پذیرفتہ 
شود. ناگفته نماند کە سلطه گستردہ انگلیسیھا ہر ھند در این دوران کمکم بر زبان فارسی نیز اثر 
گذاشت و در این کشور لغات و اصطلاحات انگلیسی جای برخی از واژەھای فارسی راگرفت. از 
جملە نشانەھای اھمیت زبان فارسی در این دورہ در دکنە تالیف دو عنوان فرھنگ لغت فارسی 
بە فارسی است که فرھنگ نظام و آصفاللغات نامیدہ می شود, 

از دیگر نشانەھای رواج خط و زبان فارسی در این دورہ کتییەھای ساختماتھا و 
نوشتەھای سنگمزارھاست کە با خطوط بسیار زیبا و بر پیشانی عمارتھا و روی مزارھا نصب 
گردیدہ است.۔ از جملە این کتیبەھاء کتیبة ساختمان جوبلی‌ھال؟ و سنگمزار برخی از اعضای 
خاندان آصفجاھی است کە در مقبرہ آنھا مشھور بە پایگاہ موجود است. معماری بسیار زیبای 
ساختمان این مقبرہ از کارھای شگفتانگیز ھنرمندان حیدرآباد است. متن ٢‏ کتیبە از ٣کتیبه‏ 


ساختمان جوبل ی‌ھال چنین است: 


ای خوشا ایوان کە باشد بر فلک پرتوفکن شد بهە صد زینت بنا از فضل رب ذوالمنن 
مصرع سالش یکی آمد به دسعم ای جلیل ہست قصر جوبلی بنگر که جنت در دکن 
ستە ۱۹۳۵ع 
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ےچ نت 
منزل عالی کە دلکش صورت تصویر شد محو بر نقش و نگارش هر جوان و پیر شد 
بی ‌بھسا یکسسال ای عثصان برآمد از قلم لوحش الله این چە قصر جوبلی تعمیر شد 
(سته ۱۹۳۵ع) 
یٹ 


سنگمزار خواجه عابد جد آصفجاھیان 


‌"‌ /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


نا 
کو ور یں 


ت 


کتیبه فارسی مقیرہ محمدفخرالدی 


زبان و ادب فارسی در دورۂٗ آصفقجاھیان / ۱۱۵ 


تبوثغائظ فاریٰ رس ھوارماادرمفبرہ پایگاد 


۶ |نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


یکی از دلایل عمدہ رواج وگسترش فارسی در این دورانء علاقه و توجھ خاص 
حکمرانان آصفجاھی بە ان بودہ است. نظامالملک آصفجاہ مؤسس سلسلۂ آصفجاھی خود 
شاعری توانا بودەکه بە فارسی و ترکی شعر می سرودہ و دو دیوان فارسی از او نیز بە یادگار ماندہ 
است که در اولی ,آصف؛ و در دیگری ەشاکرہ تخلص م یکردہ است. سرودن این دو دیوان توسط 
وی کە فردی نظامی و حکمرانی بااقتدار بودہ ضمن آنکه بسیار شگفتانگیز است مژؤید علاقهہ 


وافر نظامالملک بە شعر و ادب فارسی است. دو نمونە از اشعار او را در اینجا نقل میکنیم: 


مسرکب دل را مفرص4ا سسوی دنیسا کاختن 
دل بە حسن آن پسریبستن بود دیوانگی 
هر یک از خوبان ندارد جرأت جولان چنین 
آن پریرو چون نمی آید بە ما باید دوید 
گرتاشاکردن و قضرت بود هر سو متاز 
سعی بیحاصل نمی آید بە فکر ال موش 
مھر دنیسا مرکب دل ھست دنیا ھمچو خر 
جسز در آن یار نٹوان رفت بر کوی دگر 


از دو دل بسودن برا آصف کە بھتر این بود 


مسنزلگه عص۸اشقان مکسان دگے است 


در دیسر و حسرم گسر نسروم مسعذورم 


0 


این فرس خوامد یله گشعن زہیجا تاختن 
اسب را ننتوان بے روی مسوج دریا تاختن 
زیسن سسوار ناز آیسد بیمحابا تصاختن 
از بغسان استسادگھا ید از مسا تاختن 
بیو 4اریھاست از بسهر تمسکاشا تساختن 
کار طسفلان است دنببسال تمنا تساختن 
از رہ جھل است مرکب راب هر جا تاختن 
ای دل اسب خواھشت بیجا مفرما تاختن 


بسیتأمل ازپسی آن یسار رعنا نساختن 


در سسیر نگساهشان !سان دگخجر ایت 


ور ا بے استسان دگے است 


غیر از ونظامالملک آصفجاہ, و فرزندش ہنواب میراحمدخانء ہمیرمحبوب علیخان۔ 


نظام ششم, و (میرعثمان علی خان,ء آخرین نظام دکن نیز اھل شعر و ادب فارسی و از حامیان علم 


زبان و ادب فارسی در دورہٗ آصفجایان / ۱۱۷ 


و دانش در این خطّه بودەاند. از دنواب میراحمدخانم متخلص به ہناصرہ فرزند نظامالملک: سه 
دیوان شعر باقی ماندہ است. میرمحبوب علیخان نظام ششم فردی اھل علم بود. وی مدارس 
زیادی در دکن تأأسیس کرد که از جمله دروس آٹھا آموزش زبان فارسی بود از دیگر کارھای 
میرمحبوب عل یخان تاسیس کتابخانه آصفیه' و جم عآوری گنجینه عظیم و باارزشی از آثار 
فارسی و عربی در آن, در سال ۱۳۰۹ ھ.ق۔ ھمچنین تاأسیس مؤسسە دائرۃالمعارف در سال 
٠ھ‏ ق.۔ در حیدرآباد جھت چاپ کتابھای خطی بود۔ مؤسسە دائرۃالمعارف کە شھرت 
جھانی دارد ھنوز دایر است و به فعالیت خود ادامه می دھد. میرمحبوب علیى‌ خان نیز دیسوان 
شعری بە زبان فارسی دارد که در آن مانند نظامالملک ۷آصف؛ تخلص میکرد, 

میرعثمان علی خان آخرین نظام دکن نیز ھمانند میرمحبوب علی‌خان مروّج علم و دانش 
بود. حمایت او از دانشمندان سبب گسترش علوم مختلف در سراسر دکن گردید. از جمله 
اقدامات وی تأسیس دانشگاہ عثمانيه در سال ۱۳۳۶ ھ. قء بیمارستان عثمانيه در سال ۱۳۴۶ 
ھ. ق۔ و دانشکدہ مھندسی در سال ۱۳۴۸ ھ۔ ق. در حیدرآباد بود. میرعثمان علی خان نیز شاعر 
بودہ و دیواٹھایی بە زہانھای فارسی و اردو دارد۔ دو غزل از دیوان فارسی او راکە در ان عثمان 


تخلص کردہ است در اینجا ذکر میکنیم: 


تیر بیداد تو از سےنه ما میگذرد 
عمر از کیسە ما می‌رود و گل ز چمن 
چون دلم شیفته لالہ وگل بود مدام 
بە علاج من بیمار کە از دست مسیح 
در سراپای تو ای شوخ بە ھنگام خرام 
آفرین دست نتگارین ترا کای قاتل 


بوی گل باد چمن مشک ختن ای عثمان 


رود خون از مژہ هر صبح و مسا میگذرد 
ساقیا زود بدہ می کے موا می گذرد 
بر سر تربت من باد صبا میگذرد 
در ائےر درد مسحبت ز دوا میگذرد 
عشوہ و غمزہ ھم از ناز و ادا میگذرد 
خون عشاق تو از رنگ حنا میگذرد 


صفت غنچه کە از چاک قبا میگذرد 


١۔‏ این کتابخانه ھم اکنون نیز یکی از مشھورترین کتابخانەھای دکن می باشد۔ 


۸ ]نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


کے وس 
گردی کە از سجود درت بر جبین ماست سرمايه سعادت دنبا و دین ماست 
آن نور عشت در دل ما ھست کافتاب عر صبح روشن از نفس آتشین ماست 
تا خاک آستانه آن ماەوش شدیم روی نیاز ال وفا بر زمین ماست 
فصل بھار ختم شد و در چمن صبا پا در رکاب چون نفس واپسین ماست 
عتات ز درفتانی چٹْجتات ٹیر مَپزس این گنج بی بھاست که در آستین ماست 
و و 


این شرایط و اوضاع و احوال پیروان مذھب ھندو را نیز تحت تأثیر قرار دادہ تھا را بە 
آزمودن خود در این رشته واداشت۔ از جمله کسانی که در این زمینه ذوق خود را به نمایش 
گذاشتند می توان از ہمھاراجە چندو لعل شادانء و ومھاراجه کشن پرشادہ نخستوزیران دولت 
آصفجاھی کە بە ترتیب در سالھای (۱۸۳۲-۱۸۴۳) و (۱۹۰۱-۱۹۱۲) عھدہەدار این مقام بودند 
نام برد. چندو لعل شادان در نثر ھم کتابھایی بە زبان فارسی نوشته است که مشھورترین انھا 
عشرتکدہ آفاق است. این کتاب کە مانند گلستان سعدی حاوی حکایت‌های پندآموز می‌باشد 
بیانگر میزان تسلط نویسندہ ان بە نثر فارسی است. دربار چندو لعل محل تجمع دانشمندان 
شاعران و حکیمان عصر خود بود, کتابھای تاریخی و تذکرەھایی که در این زمان نوشتہ شدہ 
نشان می دھد کە شاعری در زندگی اجتماعی مردم ارزش و اھمیتی خاص داشته است. 

رمّاز شاعر فارسیگوی ایرانی کە مجموعه قصیدہھای او در کتابخانه نسخەھای خطی 
موزہ سالارجنگ حیدرآباد موجود است در سپاس از چندو لعل به خاطر توجه وی بە شعر 
فارسی میگوید: 


(تا مرا هم می دھد جا ھمچو سرمه در عیون از ولایت' آسدم بر آستائش چون غبار 


١۔‏ دردکن واژہ دولایت: به معنی ایران بەکارمی ‌رفته و حنرمندانی که از ایران به حیدرآباد می ‌رفتند را وولایتیءے 


زبان و ادب فارسی در دور آصفجاھیان / ۱۱۹ 


رای کیول کشن راجه مکن لعلء ذوالفقار علیخان صفاء حاجب شیرازی, فائض کاشانی 
افشار میرزامحمدطاھر شیرازی؛ نیّری و ملاّمحمدعلی ساغر از جمله شاعرانی بودند که در 
دربار چندو لعل شادان گردآمدہ بودند۔ 

مھاراجه کشن پرشاد نیز بە ہر دو زبان فارسی وارد و شعر می سرود مجموعه اشعار وی 
کە شامل رباعی مثنوی و غزل می باشد تحت عناوین ونغمه شادم ٭,خمار شادہ و ومٹنوی حسن 


و عشقء معروف است۔ یک نمونه از اشعار او را در اینجا نقل میکنیم 


گر تو می خواھی شوی درعشق جانان مردفرد ‏ ازھوای ماسویاللّے دل یساید کرد سرد 
نیکنسامی عكاشقان را مسوجب ذلت بود گر تو خوامی عزتی حاشا زبدنامی مگرد 
از بسرای درد عشق خویشتن پیدات کرد درد عشقش چون نداری تونەای واللّه رد 
واصل جانان کسی باشد کهە حاصل کردہ است درد در دلء آہ بر لبء چشم پرخونء رنگ زرد 
گر تو می خواھی کە خواند هر کسی عاشق ترا در دلت ای شساد درد بساید درد درد 


این علاقه و توجه بە زبان فارسی از سوی دولتمردان اصفجاھی راہ را برای ھنرنمابی 
دیگر قشرھای مردم ھموار نمود کە نتیجه آن ظھور نویسندگان: شاعران و مدیحەسرایان 
بسیاری در این دورہ بود. تنظیم دیوانھا و نوشتن کتابھای بسیار در زمینەھای مختلف مؤید این 
مطلب است۔ در ذیل اسامی برخی از آٹھا و آثارشان ذکر میگردد, 

١۔‏ میرغلامعلی آزاد بلگرامی از شاعران معروف آصفجاھی بود که بە دو زبان فارسی و 
عربی شعر می سرود. و چون اشعار زیادی در نعت پیامبر گرامی اسلام سرودہ است به 
حتانالھند معروف شد وی در تاریخنویسی و تذکرەنویسی نیز ماھر بودہ تذکرمەھای خزانه 
عامرم ید بیضاء سرو آزادہ غزالانالھند روضةالاولیای خلدآباد مآثرالکلام و سجةالمرجانفی۔ 


آثار مندوستان از نرشتەھای اوست. دیوان فارسی او پنجھزار بیت دارد که بیشتر آتھا رمادہ۔ 


ج میگفتند۔ 


"٠‏ /نگاھی یە تاریخ حیدرآباد دکن 


تار یہ است, 

.٢‏ شفیق اورنگ آبادی شاعر و نویسندہ این دوران کھ دیوانی بە زبان فارسی دارد۔ در 
رشته تاریخ نیز استاد بودہ و کتابھای مآثر آصفی مآثر حیدری تذکرہ گل رعناء تذکرہ شام 
غریبانء بساط الغنائم مرآۃالھند نخلستان و چمنستان شعرا را تألیف نمودہ است۔ 

٣‏ غلام قادر گرامی یکی از معروفترین شاعران فارسی گوی ھند است کە اشعار وی 
چاشنی صوفیانه دارد۔ گرامی در سال ۱۹۲۷ء در سن هھفتاد سالگی در حیدرآباد درگڈشت. در 
رابطه با مقام او در نزد ادیبان آن دوران ھمین بس کھ اقبال لاھوری در رثای مرگ او چنین سرودہ 


است: 
وه مولانا گرامی از جھان بربست رعت آنکے زد فکر بلندش آسمان را پشت پا؛ 


۴۔ شاہ تجلی علی حیدرآبادی شاعر خطاط و نقاش که به فارسی و اردو شعر میگفت؛ 
کتاب تاریخ تزک آصفيه را نوشت و به آصفجاہ دوم اھدا نمود. تجلی در سال ۱۲۱۵ ھ.ق. 
درگذشت. 

۵ حکیم شمسراله قادری محقق و مورخ مشھور حیدرآباد در سال ۵ء متولد شد۔ 
وی در علم تاریخ و مسکوکات تبحر داشت و کتابھای تاریخ دکن امرای پایگاہ امرای آصفيه 
تذکرہ فردوسی طوسی مرآۃالعجم و چند کتاب دیگر را تالیف کردہ است۔ 

۶ سیدمحمدعلی داعی‌الاسلام مؤلف یکی از مھمترین فرھنگھای فارسی به فارسی به 
نام فرھنگ نظامء از نویسندگان بنام این دورہ بودہ است۔ این فرھنگ لغت در پنج جلد با قطع 
بزرگ و در ۲۴۶۹ صفحه در طول سالھای ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۸ ھ. ق۔ تألیف و در حیدرآباد بە چاپ 
رسیدہ است و در آن لغتھای سایر زہانھا اعم از عربیء ترکی و برخی زبانھای اروپایی کھ بە زبان 
فارسی وارد شدہ معرفی گردیدہ است۔ 


۷ نواب عزیز جنگ بھادر از صاحب منصبان آصفجاھی و مؤلف فرھنگ لعت فارسی 


زبان و ادب قارسی در دورٗ اٌصفجاھیان / ۱٢١۱‏ 


بە فارسی وآصفاللغات, از مشاھیر دورہ آصفجاھی است. این فرھنگ لغت که بیش از چھل 
جلد آن تألیف شدہ یه دلیل فوت ملف بە اتمام نرسیدہ است. هفدہ جلد از این فرھنگ لغت که 


از حروف والفء تا وجء می باشد در حیدرآباد بە چاپ رسیدہ است۔ 


برخی دیگر از دانشمندان: نویسندگان و شاعران عھد آصفجاھی 

۔اعسزاز کابلی مؤلف کتابھای اخلاق محمدی شاھنشاہنامهہ عجائبالکلمات 
مرآۃالخصائل 

۔راجهە گرداری پرشاد متخلص بە باقی شاعر و مؤلف کتابھای کنوزالتواریخ کلیات یادگار 
باقیء دیوان باقیء قصائد باقی و سیاق باقی 

۔سیدغلام محمدخان مؤلف اقبالنامه 

۔ بدیمالدین مؤلف آصفی ‌نامہ 

۔امجدحسین مؤلف تاریخ امجدی 

۔نصرالەخان مؤلف تاریخ دکنء تحفه دکن 

۔عبداللطیفخان شوشتری مؤلف تحفةالعالم 

۔عبدالقادر بیدری مؤلف کتابھای تاریخ هند و دکن خزانه اعظم جاھی 

۔نواب ارسطو جاہ بھادر ملف تاریخ ارسطو جاھی 

۔ریاض‌الرحمن مؤلف تاریخ دکن 

۔رای مُنّالعل مؤلف تاریخ دکن 

۔محمدفیض‌اله مؤلف کتابھای تاریخ دکن و خزانه گوھرشاھوار 

۔عبدالغفور مؤلف دربار آصفيه 

۔منعمخان ھمدانی مؤلف سوانح دکن 

۔گردھاری لعل احقر ملف تاریخ ظفرہ 


٢‏ ]نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


۔راجه رتن لعل مؤلف فتح آصفی 

خواجه غلامحسین خان جوھر مؤلف گلزار آصفی مجمعالانتخاب 

۔سیداسداله مؤلف کتاب تاریخ مختارالاخبار 

۔ صمصاءمالدوله مؤلف مآثرالامرا 

۔سید التفات حسین ملف نگارستان آصفی 

میرعالم شاعر و ملف کتاب حدیقەالعالم کە دربارہ تاریخ بھمنی‌ھاء قطبشاھیان و 
آصفجاھیان است, 

۔حافظ غلام محمود ملف کتابھای تاریخ راحتافزا و شجرہ آصفيه 

۔میرزا عبدالقادر شاعر 

۔ملامحمد فائثتض ء 

۔ایجادھمداتی ےء 

۔انصاف ھمدانی ء 

۔شعله حیدرآبادی _ 

۔ میراحمدعلیخان معروف به شھید دھلوی ء 

۔ملاً باقر شھید اصفھانی شاعر و خطاط 

۔رسا ھمدانی شاعر 

راز اصفھانی ء۔ 

۔سراج اورنگ آبادی : 

۔جرأت اورنگ آبادی . ےء 

۔رضی شوشتری شاعر 

۔ذکاء َ‫ 


-میرزا طاھر شیرازی شاعر و خطاط 


اوضاع فرھتگی حیدرآباد در زمان قطب شاعیان / ۷۷ 


دانسته بلاعذر جاری دارند و در این باب تأأکید تمام و قدغن مالاکلام شناسند و اگر کسی 
از مضمون فرمان قضا جریان تخلف ورزد بە لعنت خدا و نفرین رسولالله گرفتار خواهد 
شد. وفات غفران‌پناء نیکنام خان دھم ذیحجه سنه ۲ھ ق. کتبه علی بن محمد صادق 


چند تن از پادشاھان قطبشاھی خوداھل شعر و ادب بودہ لذا شاعران, ادیبان و فضلای 
عصر در دربار آنھا جمع می شدند. جمشیدقلی قطبشاہ یه زبان فارسی شعر میگفته امَّا از اشعار 
او بجز چند قصیدہ و غزل کە در برخی از کتابھا نقل شدہ چیز دیگری باقی نماندہ است. یکی از 


غزلھای او را برای تمونه در اینجا نقل میکنیم 


لب سیگون بنما چون سرجام است مرا 


این چه سود است کە با زلف چو شام است مرا 


بسی‌لب لعسل بتسان بادہ حسرام است مسرا 


با سر زلف تو سودای سیساھی دارم 


بر سرکاکل تو مرغ دلم بند شدہ است 
هر زمان از پی دیدار تو آیم به درت 
ترک این کار نخواھم من بی ‌دل کردن 


کوکب بخت من است اینکه برون میآید 


خال تو دانە و ان زلف چو دام است مرا 
بر سرکویبلای تو مقام است مرا 
من کە جمشیدم و این کار تمام است مرا 


این نە اشک است کھ از دیدہ روان است مرا" 


ابراھیمقلی قطبشاہ نیز فردی ادب دوست و با فرھنگ بود۔ بە همین جھت در دوران 
حکومت او زبان فارسی در دکن گسترش زیادی یافت و صوفیان و عارفان فارسی زبان از اکثر 
بلاد بویڑہ ایران بە این منطقه آمدٰ فرھنگی مرکب از فرھتگھای ایران و دکن به وجود آوردند کە 
آثار ان ھنوز ھم در بسیاری از رسومات منطقه باقی ماندہ است. در این زمان فارسی زبان رسمی 


بود و تمامی نامەھا و فرمانھا به فارسی نوشته میشد مجموعەھای متعددی از نامەھاو 


۱٠١ میرعالم: پیشین مقاله ول ص‎ ١ 


۷۸ | نگاھی بھ تاریخ حیدرآباد دکن 


منشآت فارسی دوران حکومت او در کتابخانەھای مختلف هند محفوظ است, در این دورہ 

علاوہ بر شعر موضوعات مذھبی: فلسفی و تاریخی نیز مورد توجه بودہ کتابھای ارزشمندی در 

این زمینەھا نوشته شدہ کە از جملە آنھا تذکرۃالملوک رفیعالدین ابراھیم شیرازی و تاریخ ایلچی 
نظام شاہ نوشته خورشاہبن قبادالحسینی است۔' 

دوران سلطنت محمدقلی قطبشاہ به عصر طلایی دکن مشھور است چراکه در این دورہ 

زبان و ادب فارسی بە بالاترین رشد خود رسید در این رابطه خانم رضيه اکبر درکتاب نظم و نثر 

فارسی در زمان قطب‌شاھی می نویسد: 

ہپیشرفت زبان و ادبیات فارسی در زمان محمدقلی قطبشاہ به بالاترین اوج 

خود رسید۔ حتی می توان گفت محیط ادبی دکن از اصفھان نیز سرشارتر و ممتازتر بود کە 

این امتیاز ھم از نظر تعداد شعرا و غزلسرایان و ھم از نظر امتیازی کە در اسلوب گویندگان 

و نویسندگان این دورہ دیدہ می شود بە خوبی مشھود است. نگاھی بە برخی از آثار علمی 

و ادبی این زمان چگونگی فضای فکری آن را به خوبی روشن می نماید. دقت در ادبیات 

فارسی این دورہ و مقایسه آثار گرانبھای آن با ادبیات فارسی این نکته را روشن می‌کند کہ 

نویسندگان و گویندگان دکن بیشتر از روش دوران مغول در شمال ھند استفادہ کردەاند۔ در 

این زمان مجامع علمی در ھرگوشه و کنار تشکیل شدہہ محافل شعرخوانی عمومی بود. 

ھمچنین مدرسەھای زیادی برای آموزش زبان فارسی تسین گردید۔ موقعیت و اھمیت 

خاصی که شھر حیذرآباد در این دورہ بدست آورد از آثار علمی و ادبی آن ھویداست 

مقدار زیادی از نسخدھای خطی و قرائن دیگری کە در دست است شامد این مدّعا است 

کە در این دوران پرارزش پیشرفت علمی و ادبی توام با هنر معماری موسیقی و تقاشی 

زیاد بودہ است. بیشتر اصطلاحات اداری اجتماعی و مدنی این دورہ فارسی بودہ و حتی 

اصطلاحات موسیقی نظیر پردہ مقام: خسروانی۔ بربطء عود دفء سرنا و غیرہ در دکن 

رواج داشته است. ھمچنین آداب و رسوم ایرانی کە در مراسم گوناگون نظیر میھمانیھاء 

جشنھاء عروسیھا و عزاداریھا رعایت می شد در فرھنگ منطقه وارد و مصرسوم گردید۔ 


١‏ رضيه اکبر: نظم و نثر فارسی در زمان قطب شاعی: ص ۱۶ و ۱۷۔ 


زبان و ادب فارسی در دورہٗ آصفجامیان / ۱۲۳ 


لازم بە ذکر است که تعداد دانشمندانء نویسندگان: شاعران و علمای دورہ آصفجاھی 


بسیار زیاد بودەکە معرفی تمامی آنھا در این کتاب میسر نمی ‌باشد. 


عزاداری اھل بیت در زمان آصفجاھیان 

مراسم عزاداری اھل بیت رسول!۔.. بویڑہ تعزیەخوانی واقعه کربلا در زمان آصفجاھیان 
نیز ھمانند دورہ قطبشاھیان برقرار بود۔ فقط در زمان میرمحبوب علی‌خان برای مدتی کم رنگ 
شد امّا بعد از مرگ وی و جانشینی عثمان‌علی‌خان بە جای او دوبارہ این مراسم رونق گرفت و 
بە رسم سابق برگزار می شد. عثمان‌علی‌خان با ایجاد بناھابی ھمچون عزاخانة حضرت زھرا و 


دیگر اماکنِ مخصوص عزاداري اھل بیت: ہر رونق این مراسم افزود. 


نمونەھابی از 
اسناد فار سی دور 0 آصفجاھبان* 


٭ . این اسناد از کتاب ودفتر دیوانی و مال و ملکی سرکار عالی حیدرآباد دکن: نظامت و طباعت سرکارعالی 
۷ھ ق. انتخاب شدہ است۔ 


جھان مطاع 


حکم شرف نفاذ یافت که اقتدارالملک بھادر آب تالاب درک و غیرہ مفصله ذیل کە داخل 
بعھد محمد عظمت الله خان متعھد باغات انذرون و بیرون قلعه محمد نگر است به اختیار خان 
مزبور گذارند کە خان مشاژاليه بقدر مناسب در زراعت بخرج آوردہ در تمام سال خصوص در 
موسم تابستان ذخیرۂ آب در تالاب‌ھای مذکور بقدر حوض‌ھای دولت خانه مبارک اندرون 


قلعه خواھد داشت تحریر فی التاریخ پنجم محرم سنهٗ ۱۲۰۷ ھجری۔ 


کمافصلت 


آب تالاب درک آب تالاب امیرود و كنته کە ذخیرہ تالاب درک است۔ 


)۸ /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


فدوی 


در باریابی سابق فرمودہ شدہ بودکه موضع یاقوت پورہ و غیرہ دیھات پرگنە حویلی 
محمدآبادکە بە جاگیر صفی‌الدولە بھادر مقرر است ہموجب درخواست مردم محل منظور است 
که بە بھادر مذکور مبادله نمودہ دیھات مذکور در تنخواہ محل عنایت فرمائیم لھذا سؤال مرسل 
بدستخط نرسیدہ واپس فرستادہ شد بایدکە به بھادر مذکور معاوضهە دادہ سؤال دیھات مرقوم بە 


نام محل نوشته باید فرستاد. 


توضیح: 
این سند متعلق به سالھای ۱۲۱۸۔۱۱۷۵ھ. ق۔ است۔ 


نمونەھایی از اسناد فارسی دورٴ آصفجاغیان / ۱۲۹ 


۰ |نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


(مُھر) ۱۳۳۵ ھ۔ [ق]۔ دفتر دیوانی 


اضافه القاب 


'امارت و ایالت منزلت و شوکت و بسالت مرتبت مشیّد اراکین دولت قاھرہ و مؤید 
اساطین سلطنت باھرہ فرض خاتم زینت و جلالت: مرکز دایرہ حشمت و عظمت فدوی 
خاص الخاص موروث الاخلاص والاختصاص متعھد سرانجام 0-2 سلطانیء متکفل انصرام 
تدبیرات جھانبانی مستوجب العنایت والاکرام مستلزم التفاخر والاحترام مأذون التصرف 
علی‌الاطلافی مرجعالامرا بالذات و الاستحقاق توسن ارکان دولت صاحبقرانی مقدم اعیان و 
دودمان گورکانی فرزند مرتبه بلند جگر گوشه بجان پیوند مظفرالممالک آصفجاہ نظامالملک 
نظامالدوله میرنظام علیخان بھادر فتح جنگ سپەسالار یار وفادار رستم دوران ارسطو زمان هم 


تمونەھابی از اسناد فارسی دورہٗ آصفجاھیان / ۱۳١۱‏ 


۲ إ/نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


سند بتویستد 


تیابت فوجداری محالات پایانگھات متعلقه کرناتک صوبه قرخندہ بنیاد حیدرآباد را به 
عرٌا نورالدینخان عرف محمدقلیخان بە عھدہ شمسرالدوله حسین‌دوستخان بھادر مبارز جنگ 


مقرر گردیدہ درباب نوشتن سند ھرچه امر 


نوشته پشت سند: ۲۹ صفر سنه ۱۱۲۴ (خواندہ نشد) 


نمونەھابی از اسناد فارسی دورہٗ آصفجاھیان /۱۳۳ 


۴ |نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


پروانه نویسند 


امر شدہ کهە مبلغ یک ہزار روپیه در ماہ برای خرج طعام وگل و خوشبوئی و غیرہ و در 
ماہ طالب علمان و صلوات خوان و غیرہ جھت روضە منورہ و نزد میرضیاءالدین حسین‌خان از 
خزانه خجسته بنیاد ماہ بە ماہ میر سیدہ باشد درباب نوشتن پروانه تنخواہ بنام متصدیان خزانه 


مذکور از تاریخ ورود پروانە ھرچە امر 


بیست و دوم جمادیالثانی سنه ۱۱۶۱ ھجری [قمری] 
است علاوہ در ماء 


نمونەھابی از اسناد فارسی دورہٗ آصفجاغیان / ۱۳۵ 


آثار تاریخی در حیدرآبادوگلکندہ 


آثار تاریخی در حیدرآباد وگلکندہ 
آثار معماری زیادی از دوران حکومتھای سلسلەھای قطب‌شامی و آصفجاھی در 


گلکندہ و حیدرآباد ہرجای ماندہ است کە در این فصل به معرفی برخی از آنھا می پردازیم, 


آثار تاریخی در گلکندہ 
.١‏ قلعه گلکندہ 

قلعه گلکندہ کە در دہ کیلومتری غرب حیدرآباد واقع است: در سال ۵۳۸ھ. ق. (۱۱۴۳عم) 
توسط سلاطین سلسله کاکاتیاکە در ورنگل' حکومت م یکردند ساخته شد؛ و در زمان سلطنت 
سلطان محمدبھمنی (۷۷۶-۔۷۵۹ھ. ق۔) به وی واگذار گردید و او آن را قلعه محمدنگر؟ نامید. 
در سال ۹۰۱ھ. ق.کە سلطانقلی قطب الملک؟ به عنوان استاندار این منطقه برگزیدہ شدہ آن را به 
عنوان مقر استانداری خود و سپس در سال ۹۱۸ھ.ق.که سلسله قطبشاھیان را تأسیس کرد بە 
عنوان پایتخت انتخاب نمود. این قلعه که بر تپھ بسیار بلندی قرار دارد از سنگ وگچ ساخته شدہ 
و دارای دیوارھای ضخیم و مستحکم و ساختماتھابی رفیع بودہ است. سلاطین قطبشاھی 
میلیوتھا روپیه* خرج استحکام این قلعه و ساختن بناھاء دروازەھا و برجھای آن کردند۔ 
ساختمانھای بسیار زیادی از جمله کاخھای سلاطین‌قطبشامی دیوان عام دیوان خاصء 
منازل وزیرانء امیرانء فرماندھان نظامی و دیگر دولتمردان قطب‌شاھی, اسلحەخانه انبارخانہ 
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۴ رجوع شودیه شرح حال سلطانقلی قطبشاہ مؤسس سلسله قطبشاھیان در عمین کتاب 
۵ روپیه واحد پول عندوستان است۔ 


۰ /نگاھی یە تاریخ حیدرآباد دکن 


ساختمانھای اداری و مسکونی و ... در قلعه ساخته شدہ بودِکه بسیاری از آنھا دراثر مرور زمان 
ویران گردیدہ است۔ 

قلعه گلکندہ دارای هشت دروازہ محرابی شکل و بلند بە نامھای بھمنی دروازہ فتح۔ 
دروازہ مکه دروازہہ بنجارادروازہ' پتن چیرو دروازہ؟ جمالی دروازہ نایاقیلادرواز٢‏ وموتی۔ 
دروازہ؟ بودہ که مشھورترین آنھا مک دروازہ و فتحدروازہ می‌باشند. علت شھرت آنھا این است 
که مکه دروازہ در جھت قبلە قرار داردو فتح دروازہ نیز نام دروازەای است که در سال ۸ . ق۔ 
بە روی سپاہ اورنگ زیب پادشاہ گورکانی هند گشودہ شد و موجب پیروزی وی در جنگ با 
قطبشاھیان گردید۔ 

قلعه گلکندہ دارای چندین برج دیدہبانی است کە مشھورترین آنھا موسی برج ہا ۱۸ متر 
ارتفاع است. موسی ‌برج کتیبەای نیز بە زبان فارسی دارد که نشان می دھد این برج در زمان عبداله 
قطبشاہ به سال ۱۰۷۷ ھ.ق. به اتمام رسیدہ است. در مدخل دروازہ اصلی این قلعه سقفی 
گنبدی شکل وجود دارد کە بر چھار ستون بلند قائم شدہ است۔ ساختمان این گنبد بە شکلی 
طراحی و ساخته شدہ است که چنانچھ زیر مرکز گنبد بایستیم و دو دست را پر ھم بزنیم صدای 
آن چندین بار منعکس موگردد و این کار اگر حتی با نیم متر فاصله از محل مذکور تکرار شود 
صداھیچگونه انعکاسی نخواھد داشت۔"٭ این نقطه که اولین محل ورود بهە قلعه است ٣‏ کیلومتر از 
محل دیوان خاص کھ بر بلندترین نقطە قلعه واقع است فاصلە دارد و قابل توجه است که باکمی 


دقت می توان صدای برھمزدن دو دست در زیر سقفگنبدی شکل رادر محل دیوان خاص شتید۔ 
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۵ ساختمان برخی دیگر از بناھای موجود در این قلعه نیز عمین خاصیت را دارد کە کرچکترین صدابی در زیر 
مرکز دایرہ گنبد ان چندین بار منعکس میگردد.۔ 


آثار تاریخی در حیدرآباد وگلکندہ /۱۴۱ 


تمای در اصلی قلعه گلکتدہ 


۲ /نگاهی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


لعیردی نید2 فیس ذیہ 


آثار تاریخی در حیدرآباد و گلکندہ / ۱۴۳ 


٢‏ مقبرہەھا و مسجدھای گلکندہ 

از دیگر بناھای تاریخی گلکندہ می توان بە مقبرەھای سلاطین قطبشاھی و 
واہستگانآنھا و ھمچنین مسجدھابی که در محوطءہ بیرونی این مقبرەھا ساخته شدہہ اشارہ کرد۔ 
در منطقه وسیعی کە کنار قلعه گلکندہ قرار دارد مقبرەھای سلطانقلیء جمشیدقلی ابراھیمقلیء 
محمدقلی: محمد و عبداله قطبشاہ و ھمچنین مقبرہ حیات بخشی بیگم دختر محمدقلی و 
ھمسر سلطان محمد قطبشاہ و تعدادی مقبرہ دیگر متعلق بە اعضای خانوادہ آنان با فاصلهھایی 
متفاوت و در ابعاد مختلف باگنبدھای رفیع و منارەھای زیبا و نیز چند مسجداز جمله مسجد۔ 
حیات ‌بخشی بیگم باقی ماندہ کە از آشار ارزش4مند معماری دورن قطبشاھی است. دیگر 
ساختمان باقی ماندہ از آن دوران در این منطقه حمام خزینەای با طرح حمامھای قدیمی ایران 


۴ ]نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


ا 
09 وا 


ا رسس رس تا 


مقبرہ محمدقلی قطب شا مو 
قلی قطبشاہ مژؤسس شھر حیدرآباد 


آثار تاریخی در حیدرآباہ و گلکندہ /۱۴۵ 


گوشەای از گچبریھای مقبرہ محمدقلی قطبشاء 


آثار تاریخی در حیدرآباد 
١۔‏ چھارکمان 

چھارکمان نام میدانی است که در چھار جھت جغرافیایی آن (شمالء جنوبء مشرق و 
مغرب) چھار دروازہ محرابی شکل رفیع ساختہ' و درآن میدان عمارات سلطنتی قطبشاھیانء 


۱ عرض و ارتفاع این دروازەھا بە اندازەای است کە یک راس فیل می تواند بە راحتی از آن عبور نماید۔ 


نمای میدان چھارکمان در زمان قطب‌شاھیان 


۶ ]نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


آثار تاریخی در حیدرآباد و گلکندہ / ۱۴۷ 


مسجد جامع و بناھای داد محلء خدادادمحل و ... وجود داشته است. در وسط این میدان 
حوضی مدور و سنگی که در اطراف آن نیمکٹھایی برای نشستن در نظر گرفته بودند قرار داشته 
است۔ در زمان قطب‌شاھیان: در جنب این حوض محل سرای سلطانی قرار داشته کە از طبقه 
بالای آن از دستەھای ارتش سان می‌دیدہاند و اکنون از میدان مذکور فقط حوض سنگی آن و 


مسجد جامع باقی ماندہ و بقیه عمارتھا خراب شدہ است۔ 


٢‏ مسجد جامع 

مسجد جامع حیدرآباد در سال ۱۰۰۶ ھ. ق. در سمت جنوب‌شرقی چھارکمان: زیرنظر 
امین‌الملک بھادر یکی از دولتمردان قطب‌شاھی بناگردید. ھزینه ساختمان این مسجد در حدود 
دویست ھزار روپیە بودہ است. درکنار مسجدجامع خانقاہ حمام و مدرسەای وجود داشته که 
اکنون اثری از آنھا نیست. این مسجد یکی از قدیمی ترین مسجدھای دکن به شمار می‌رود۔ 
مسجد جامع دارای دو کتیبه است که یکی به زبان فارسی و با خط نستعلیق و دیگری بهە زبان 


عربی و بهہ خط ثلث می ‌باشد. 


٣‏ چھار منار 

چھار منار عمارتی است مربعی شکل به عرض بیستہ و ارتفاع ۲۶ متر که در سال 
۶ھ ق۔ به دستور محمدقلی قطبشاہ بناگردید این عمارت کە در جنوب میدان چھارکمان 
و با فاصله کمی از ان قرار دارد بر روی چھار ستون بناگردیدہ و از هر چھار طرف دارای دروازہەای 
محرابی شکل است. و چون در چھارگوشە بام ان چھار منار مرتفع و زیبا ساختەاند بە ھمین نام 
معروف شدہ است۔ در قدیم این بنا ھمائند چھارراھی بودہەکه از زیر آن عبور می کردہاند امّا اکنون 
آن را با نردەھای آھنی محصور کردہ و بنا در وسط میدان قرار گرفته است۔. این ساختمان که دو 
طبقه است طبقه اول آن در زمان قطبشاھیان مدرسەای بؤدہ که طلاب علوم دینی در آن 


تحصیل می کردند۔ طبقه دوم آن که با گچیریھای زیبا تزئین یافته و نمای خارجی آن بە شکل 


۸ ]نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


محراب طراحی شدہ مسجدی بودہکه طلاب مدرسە در آن نماز میگزارند. بام چھار منار تیز بە 
عنوان برچج دیدەبانی مورد ستفادہ قرار میگرفت. این عمارت کتیبه ندارد امًا معماری و 


گچبریھای داخلی آن بسیار زیبا و بیانگر ھنر معماری دوران قطبشاھی است۔ 


۴ پادشاھی عاشورخانه 

یکی از قدیمیترین عمارتھابی کە تاکنون بە زیبابی خود باقی ماندہ پادشاھی عاشورخانهہ 
است۔ ساختمان این بنا در سال ٥۰٠١١‏ ھ۔ق۔ آغازو در سال ٥۰۰۵‏ ھ.ق.۔ پایان یافته است۔ در زمان 
عبداله قطبشاہ محرابھای این عاشورخانه باکاشی تزئین گردید۔ کاشیکاری این بنا یکی از بھترین 
نمونەھای کاشیکاری در ھند است که مجریان آن در زمان حکومت صفویه بە دعوت قطبشاھیان 
بە حیدرآباد آمدہ و انجام دادند۔ در پیرون عمارت اصلی عاشورخانه دو ھال بسیار بزرگ وجود دارہ 
کە دارای ستونھای چوبی مرتفع می باشد. این دو ال توسط میرنظام علی خان آصفجاہ دوم ساخته 
شدہ است۔ کتیبدھای این عاشورخانه بە زبان فارسی و عربی است و ھمگی آنھا بر کاشی نوشتھ 
شدہ است۔ در زمان میرنظام علی خان آصفجاہ دوم بودجه سالانه مزینەھای این عاشورخانه دوازدہ 


هزار روپیه بودکه در زمان سکندرجاہ بە چھاردہ روپیه افزایش یافت۔ 


۵ کوہ مولاعلی 

این کوہ در سی کیلومتری شرق حیدرآباد قرار دارد و در قله این کوہ مسجد و رواقی 
وجود دارد کە در زمان ابراھیم قلی قطبشاہ ساخته شدہ است۔ درخصوص علت نامگڈاری این 
کوہ بە نام مقدس امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) روایات مختلفی نقل گردیدہ امّا آنکە از مه 
مشھورتر است این است کە گفته می شود: 

در زمان ابراھیم قلی قطبشاہ خواجه دربار وی به نام یاقوت در شب ھفدھم ماء رجب 


خواب دید که مردی عرب نزد وی آمد وگفت امیرالمؤمنین (ع) ترا احضار نمودہاند. یاقوت به 


آثار تاریخی در حیدرآباد و گلکندہ / ۱۴۹ 


کاشیکاری یکی از محرابھای پادشاھی عاشورخانه 


ھمراء وی بە راہ افتاد تا بە کوھی رسیدند در بالای کوہ وی مقابل امیرالمؤٌمنین ایستاد ولی 
سخنی میان او و حضرت رد و بدل نشد۔ صبح روز بعد یاقوت به محلی که در خواب 
امیرالمؤمنین را ملاقات کردہ ہود رفت و در آنجا رواقی را بنا نمودکه به یاقوت‌سرا معروف شد۔ 


ابراھیمقلی قطبشاہ نیڑ درکتار یاقوت‌سرا مسجدی ساخت که به مسجد سلطانی مشھور است. 


۵۰ /نگاھی یە تاریخ حیدرآباد دکن 


غیر از یاقوت‌سرا و مسجد سلطانی بناھای دیگری نیز در دوران آصفجاھی در بالا و دامنه کوہ 
مولاعلی ساخته شدکه از جملە آنھا عاشورخانہہ مسجد و کاروانسرا می باشد. برخی از این بناھا 
کتیبەھایی داردکه به زبان فارسی است۔ 

علاوہ بر کوہ مولاعلی سە کوہ مقدس دیگر نیز در این شھر وجود دارد که بە نامھای قدم 
رسول: امام رضا و صاحبالزمان مشھورند و وجه تسميه هر یک از آٹھا شبيه نامگذاری کوہ 


مولاعلی است۔ 


۶ مسجدھای حیدرآباد 
یکی از مشخصتزین و بارزترین بناھای تاریخی حیدرآباد مسجدھابی است که در زمان 
قطبشاھیان بنا شدہ است. تعداد این مسجدھا بسیار زیاد و بنابه قولھای گوناگون به مفتصد 


مسجد (کوچک و بزرگ) می‌رسد که برخی از آنھا از زمسجدھای معروف ھند به شمار می روند. 


مکه مسجد 

مکه مسجد یکی از مشھورترین مسجدھای حیدرآباد است: که در سمت جنوب غربی 
چھارمنار واقع شدہ است۔ بنای این مسجد در سال ۱۰۲۷ ھ.ق۔ به دستور سلطان۔ 
محمدقطبشاہ آغاز و در زمان ابوالحسن قطبشاہ پایان یافت. طول این مسجد حدود ھفتاد 
متر و عرض ان حدود شصت متر و ارتفاعش تا زیر سقف ۲۷ متر می باشد. صحن این مسجد 
حدود ۷۵۰۰ تر مربع است و در وسط آن حوض بزرگی قرار دارد۔ تمای بیروئی مسجد از ۵ 
قوس محرابی شکل و نمای داخل آن ۱۵ قوس محرابی دارد. دو منارہ بلند در دو گوشه جلوی بئا 
و یک ساعت آفتابی از دیگر مشخصەھای این مسجد است. مصالح بکار رفته در ساختمان آن 
بطور عمدہ سنگ و گچ است. سلطان محمد این مسجد را بیتالعتیق نام نھاد و هنگامی که 
حیدرآباد بدست اورنگزیب سقوط کرد وی نام آن را بە مکه مسجد تغییر داد شاید علت این 


تغییر نام این باشد کە گفته می شود مقداری خاک شھر مقدس مکھ در بنای این مسجد بکار بردہ 


آثار تاریخی در حیدرآباد وگلکندہ /۱۵۱ 


شدہ است. معروف است برای قراردادن سنگ بنیاد این مسجد سلطان محمد دستور داد اعلام 
کنند ھرکس از سن ٢١‏ سالگی نماز یومیەاش قضا نشدہ حاضر شود تنھا دو نفر حاضر شدند و 
قسم شرعی یاد کردند کە از سن ٢‏ سالگی ھیچیک از نمازھای یومیەشان قضا نشدہ أست. 
سپس خود سلطانمحمد قسم یاد کرد کە من نە تنھا از سن ٢١‏ سالگی نمازھای یومیەام قضا 
نشدہ بلکە نماز تھجدم نیز ترک نگردیدہ است. لذا خود سلطان به اتفاق دو نفر دیگر سنگ بنیاد 
مسجد را نھادہ و کار ساختمان آن آغاز گردید۔ در بیان عظمت این مسجد یکی از شاعران 


فارسیگو چنین سرودہ است: 
طواف کعیه اشرف گرت میسر نیست بیسا به کعبه ملک دکن عبادت کن 


۲ ا نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


در زمان آصفجاھیان در ضلع غربی صحن مسجد سالنی با ھمان شکل معماری مسجد 
ساخته شد که در آن چند تن از سلاطین این سلسله از جمله میرنظام على‌خان: سکندرجاہ 
ناصرالدولهہ افضل الدوله و میرمحبوب علی‌خان بە خاک سپردہ شدہاند. 

بە غیر از مکہ مسجد و مسجد جامع؛ مسجدھای دیگری نیز از زمان قطب‌شاھیان و 
آصفجاھیان بجای ماندہ کە تعدادی از آنھا بە این شرح است: 

,١‏ مسجد کلثوم پورہ کە توسط یکی از دختران قطبشاھیان در سال ٥٠٠٠۳١‏ ھ.ق. در 
محله مستعدپورہ در نزدیکی چھار منار ساخته شدہ است, 

۱۰۱۹ مسجد شکراله گورہ در محله شکراله گورہ در نزدیکی کوہ مولاعلی در سال‎ ٢ 
ھ.ق۔ بنا شدہ و اکنون ویران شدہ است‎ 

٣‏ مسجد حاجی کمال در سمت راست رودخانه موسی در سال ٥۰۳۵‏ ھ. ق۔ تأأسیس 
شدہ است. 

۴ مسجد رحیمخان در نزدیکی پل کھنە در سال ۱۰۵۳ ھ. ق. بنا شدہ است. 

۵ مسجد صالحه بیگم در نزدیکی محله کوتله علی در سال ۱۰۶۷ھ ق۔ بنا شدہ است. 

۶ مسجد تولی در نزدیکی پل کھنە در مسیر حیدرآباد بە گلکندہ واقع شدہ است. نمای 
بیرونی این مسجد ۵ محراب و نمای داخلی آن سە محراب دارد. این مسجد که دارای دو منارہ بە 
ارتفاع ٠۰‏ متر می باشد در سال ۱۰۸۲ھ. ق. بنا شدہ است۔ 

۷ مسجد قطب عالم در محلە علیآباد در سال ۱۰۸۷ ھ. ق. بناگردیدہ است. 

۸ مسجد و مقبرہ میان مشک در محله مستعدپورہ که از زیباترین بناھای حیدرآباد 
هستند. از کتیبەھای موجود در این دو بنا چنین استنباط می شود کە میان مشک یکی از 
سرلشکران و معتمدان قطبشاھی بودہ کە بناھای عمومی زیادی از جمله مسجد حمام و 
کاروانسرا ساخته است. تاریخ بنای مسجد میان مشک سال ۱۰۸۹ھ ۔. ق۔ است۔ 


۹ مسجد خیرتآبادہ این مسجد توسط خیرالنساء بیگم دختر سلطان محمد قطبشاہ بنا 


آثار تاریخی در حیدرآباد و گلکندہ / ۱۵۳۴ 


نمای بیروتی مسجد تولی 


شدہ و بە نام آخوند ملاّعبدالملک: استاد او نامگذاری شدہ است۔ شبستان این مسجد که دارای 
سە کمان محرابی شکل است منارەھای زیبابی دارد۔ 
۰٠۔‏ مسجد جامع سکندرآباں مسجد افضل گنج و مسجد مشیرآبادو مسجدھای قدیمی 


دیگر از جمله مسجدھای حیدرآباد ھستند۔ 


۴ ]نگاھی بە تاریخ حیدرآباہ دکن 


۷۔ مقبرەھا 

مقبرەھای زیادی متعلق بە دولتمردان و علمای حیدرآباد در این شھر ساخته شدہ که 
تعدادی از آٹھا بە این شرح است. 

١۔‏ گنبد حضرت سیدمیران خدانما حسینی: معروف بە میران جی در محلۂ پتی پورہ بر 
روی عمارت زیہایی قرار دارد۔ ھمچنین نقارەخانه و آبدارخانەای نیز وجود داشته کە اکنون 
آبدارخانه آن ویران شدہ است۔ 

۲ گنبد حضرت سیدراجو؛ وی از صوفیان مشھور دکن بودہ کھ در زمان عبداله قطبشاہ 
از بیجاپور بە حیدرآباد آمد و ابوالحسن قطبشاہ مرید او بود. بعد از مرگ سیدراجو ابوالحسن 
روی قبر او گنبدی بناکرد و دستور داد تا عمارتھایی را نیز برای رفاہ زاثرین ان بناکنندء امّا سقوط 
قطبشامیان مانع از اتمام کار این بتاھا شد. در زمان ناصرالدوله آصفجاہ چھارم برای اقامت 
زائرین سایبان و دالانی ساخته شد. مقبرہ شاہ راجو مورد احترام تمام مردم است. 

٣۳‏ گنبد خیرات خان در تکیە رفاعیون در گولی دروازہ قرار دارد. خیرات خان یکی از 
دولتمردان قطبشاھی بود کە در زمان عبداله قطبشاہ یکبار بە عنوان سفیر حیدرآباد بە ایران 
آمد۔ در کنار قبر اوہ دو قبر دیگر وجود داردکە یکی متعلق به ھمسرش و دیگری قبر دخمتر 
اوست. کتیبە قبر خیرات خان وفات او را در ھیجدھم رمضان سال ۱۰۶۶ ھ. ق۔ اعلام میکند. 


۸ دایرہ میرمؤمن 

میرمحمد مژمن استرآبادی از سادات عظام استرآباد و از دولتمردان دانشمند قطبشامی 
ہود. از جمله کارھای عامالمنفعه او خرید و وقف زمینی برای قبرستان مسلمانان بودکە بە دایرہ 
میرمؤمن مشھور است. نقل است کە وی دستور داد تا مقداری از خاک کربلای معلی را برای 
تبرک این قبرستان با خاک آن مخلوط کردند۔ قبر میرمؤمن درگوشەای از ھمین قبرستان که اکنون 


نیز بە عنوان قبرستان شیعیان از آن استفادہ می شود قرار دارد۔ علاوہ بر ان نظر بە احترام خاص 


آثار تاریخی در حیدرآباد ر گلکندہ / ۱۵۵ 


شیعیان بە میرمؤمن و اعتقاد بە وجود خاک کربلا در این زمین در طول چند قرت بزرگان: علما و 


رجال بسیاری در این قبرستان به خاک سپردہ شدماند۔ 


۹ پل کھنە یا (یُراناپل) 

پل کھنە در سال ۹۴۳ ھ. ق. و در زمان حکومت سلطانقلی قطبشاہ برای اتصال دو 
طرف رودخانه موسی ساخته شد. در زمان ابراھیمقلی قطبشاہ بر اثر طغیان رودخانه این پل 
آسیب دید لذا تجدید بنا گردید و حدود دویست وپنجاہ هزار روپیه مخارج آن شد. در زمان 
سکندر جاہ آصفجاہ سوم نیز تعمیرات اساسی روی آن انجام گردید. این پل که دارای ۲٢‏ دھانه 
محرابی شکل است ھنوز مورد استفادہ میباشد. پل دیگری بە نام پل دیانتالدوله نیز در سال 


٠۰‏ ھ.ق. روی رودخانه موسی ساخته شدکه کتیبەای به زبان فارسی دارد, 


۰. دارالشفا 

دارالشفا یا (شفاخانه) از بناھابی است که توسط محمدقلی قطبشاہ در سال ٥٠۰۴‏ ھ.ق۔ 
تأُسیس شدہ در دارالشفا پزشکان یونانیە ایتالیابی و ایرانیٰ بہ معالجه و مداوای بیماران اشتغال 
داشتند و علاوہ بر آن بە تربیت پزشک نیز می پرداختند۔ در واقع این دو کار تواماً انجام میگرفت۔ 
ظرفیت دارالشفا پذیرش چھارصد بیمار در روز بود۔ ساختمان دارالشفا نیز ھمانند سایر بناھای 
قطبشامیان دارای نمای محرابی شکل است کھ در زمینی وسیع و در دو طبقه ساخته شدہ است۔ 
در گوشه حیاط دارالشفاء عاشورخانەای ساخته شدہ که در آن عَلَم امام زین‌العابدین۔ عَلُم حضرت 
زیتب و عَلَم حضرت سکینه قرار دارد در بیرون دارالشفا و در جنب درب ورودی آن مسجدی به 
نام مسجد دارالشفا ساخته شدہ کە کارکنان دارالشفا و ممراان بیماران در آن اقامه نماز 


می کردہەاند۔ این مسجد نیز یکی از بتاھای تاریخی و زیبای حیدرآباد است۔ 


۶ /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


سذ حسین ساگر 
سدحسین ساگر که بین دو شھر حیدرآباد و سکندرآباد ساخته شدەدر زمان ابراهیمقلی۔ 
قطبشاہ بنا شد. عرض این سد ۱/۵ مایل و طول ان بیش از ۵ مایل است. ابراھیم قلی در دو 


طرف این سد دو ساختمان برای استراحت ساخته بود که امروزہ اثری از آنھا نیست۔ 


ساختمان مجلس ایالتی 


ساختمان مجلس ایالتی در سال ۱۹۱۳ در زمان میرمحبوب علی‌خان نظامششم ساخته 


نمای ساختمان مجلس ایالتی حیدرآباد 


آثار تاریخی در حیدرآباد و گلکندہ / ۱۵۷ 


شد. معماری این بنا ترکیبی از معماری ایران و راجستان است. وجود این ساختمان در وسط 


شھر حیدرآباد زیبابی خاصی به محیط اطراف آن دادہ است۔ 


ساختمان دیوانعالی حیدرآباد 
ساختمان دیوانعالی حیدرآباد در جتوب رود موسی یکی از زیباترین ساختمانھای شھر 
با معماری اسلامی است. بنای این ساختمان ۴ سال طول کشید (۱۹۱۵-۱۹۱۹ء). نمای ان با 


سنگھای فرمز تزئین یافته است۔ 


جوبلی‌ھال 

ساختمان جوبل یھال که در وسط پارک شھر قرار دارد در سال ۱۸۹۴ ساختەشدہ است۔ 
نمای سردر ان ترکیبی از معماری ایرانی و ھندی و ھال اصلی آن به سبک معماری اسلامی 
تزئین شدہ است. در حال حاضر از این ساختمان برای برگزاری کنفرانسھاء سمینارھا و 


نمایشگاھھای ھنری استفادہ می شود. 


ساختمان دانشگاہ عثمانیه 
معماری این ساختمان مخلوطی از معماری اسلامی و ھندوست, این ساختمان طی 


سالھای ۱۹۳۴-۱۹۲۹م احداث گردید۔ 


پایگاہ 
پایگاہ قبرستانی است در جنوب شرقی حیدرآبادکە بە دوران اٌصقجاھی تعلق دارد۔ این 
قبرستان دارای مقبرەھایی است که با گچبریھای یسیار زیبا و هنرمندانه تزئین شدەاند. معماری 


نمای اصلی بناء راجستانی است و چگونگی تزئین آن یکی از شاھکارھای معماری آصفجامیان 


نمای ساختمان دیوانعالی کشور 


۵۸ /نگاھی بە تاریغ حیدرآباد دکن 


آثار تاریخی در حیدرآباد و گلکندہ / ۱۵۹ 


بے ریم 


۶ ہ٦‎ 


٠۰‏ /|نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


نمای داخلی جوبلی‌ھال 


است۔ سنگھای مرمری که برای ساختن این مقبرەھا بکار رفتەاند چشمھا را خیرہ میکند برخی از 


سنگ قبرھای موجود در این مقیرہ با عقیق و فیروزہ تزئین شدہ و نوشتەھای آنھا بە زبان فارسی 


است۔ در این قبرستان ہبسیاری از امیران و وابستگان خاندان آصفجامی مدفون هستند۔ 


آثار تاریخی در حیدرآباد و گلکندہ / ۱۶۱ 


مقبرہ مادر عبدالحق دیرالملک 

عبدالحق دیرالملک یکی از بلندپایگان دولت آصفجاھی در زمان میرمحبوب علی‌خان۔ 
نظام ششم حیدرآباد بود۔ وی بر روی قبر مادرش مقبرەای ساخت کھ از عالی‌ترین و استادانەترین 
نمونەھای منبتکاری است.گچبریھای این بنا نیز زیبابی خحیرەکنندہای بە آن دادہ است. این مقبرہ 
در مقابل باشگاہ سکندرآباد قرار دارد۔ 


کتابخانه آصفیه 

ساختمان کتابخانه آصفيه در سال ۱۸۹۱ بنا شد. این کتابخانه گنجینە غنی و عظیمی از 
کتابھای خطی و چاپی رادر خود جای دادہکه یسیاری از آنھا قدیمی و متعلق بە قرنھای پانزدھم 
و شانزدھم میلادی است. برخی از این کتابھا نسخەھای منحصر به فرد و دستنویس م ی‌باشد. 


ھزاران نسخه از کتابھای مذکور بە زبان فارسی است, 


ادارہ بایگانی اسناد دولتی 

ادارہ بایگانی اسناد دولتی حیدرآباد در سال ۱۸۹۴ میلادی تأسیس شد. در زمان 
آصفجاھیان مرکزی تحت عنوان ەدیوان مال و ملکی سرکارعالیء کار نگھداری اسناد را برعھدہ 
داشت و سپس در سال ۱۹۵۰ میلادی نام آن بە وادارہ بایگانی اسناد دولتیە تغییر یافت. کلیە 
اسناد دولتی و مھم آصفجاھیان از سال ۱۸۸۰ء تا ۱۹۵۶ در این ادارہ نگھداری می شود۔ ھمچنین 
بسیاری از اسناد قدیمی و باارزش و فرمانھای پادشاھان بھمنیء عادلشاھی قطبشاھی و 
امپراتوری گورکانی حند بە زبان اصلی آن پا در این ادارہ موجود است۔ در این ادارہ 
حدود دویست ہھزار سند مربوط به گورکانیان هند از سالھای ۱۶۳۰ تا ۱۷۲۴ء۔ نگھداری 
میگردد. ادارة مزہور دارای موزەای از سکەھاء نشانھای دولتی حیدرآباد و برخی اسناد قدیمی بە 


زبان فارسی و همچنین عکسھابی است که بسیار جالب و دیدنی ہستند۔ 


۲ ]نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


موزہ باستانڈشناسی 

موزہ باستاشناسی حیدرآباد یکی از دیدنی ترین مراکز حفظ و نگھداری آثار تاریخی 
است که در سال ۱۹۳۰ء تأُسیس شدہ و آثار باستانی فرھتنگی و ھنری این منطقه در آن بە 
معرض نمایش گذاشته شدہ است. گنجینەھابی از تمدٹھای ماقبل تاریخ با قدمت بیش از ہزار 
سال قبل از میلاد مسیحء آثاری از دوران پارینه سنگی و دورانھای بعد از آن و نیز سفالھای 
باستانیء مجسمەھای بودا و کتیبەھای سنگی بدست آمدہ از دورانی که بودائیسم ہر اعتقادات 
مردم حاکم بودہ در این موزہ نگھداری می شود. ساختمان این موزہ نیز از نظر معماری قابل توجه 


أَمَنثتَ: 


موزہ سالارجنگ 

سالارجنگ لقب میریوسف علی خان یکی از نخستوزیران دولت آصفجاھی بودکه طی 
سالھای ۱۹۱۴ ۱۹۱۲ء۔ این سمت را داشت. وی مجموعەای از نفیس‌ترین کارھای همنری: 
اشیای عتیقه و کتابھای ارزندہ راکە به ارث بە او رسیدہ و یا خود تھیه کردہ بود در خانه 
شخصیاش نگھداری می ‌کرد. سالارجنگ در سال ۱۹۴۹ء. چشم از جھان فرو بست۔ در سال 
۱ء.۔. مجلس ایالتی حیدرآبادکلیه اموال عتیقه و کتابھای او را بە عنوان میراث ملی اعلام کرد 
و تحت عنوان وموزہەسالارجنگ, در معرض دید عموم قرار داد در این موزہ آشاری از صتایع 
دستی نقاشی مینیاتوں مجسمەھا ادوات جنگی و .۔۔ ازکشورھای مختلف جمعآوری شدەو 
بە ھمین جھت یکی از معروفترین موزەھای ھند و حتی جھان شناخته می شود۔ کتابخانه این 
موزہ بیش از پنجاہ هزار جلد کتاب دارد کە حدود تُه هزار جلد از آتھا کتابھای خطی و اغلب آنھا 


بھ زبان فارسی نوشته شدہ است. 


نتیجەگیری 

آنچه کە در صفحات پیشین مورد بررسی قرار گرفت ھمگی بیانگر این نکته است که 
منطقه دکن بطور عام و شھر حیدرآباد بە طور خاص دارای تمدن و فرھنگی مشترک با ایران بودہ 
کە ریشه در تاریخ آن سرزمین دارد۔ وجود حکومتھابی چون بھمنی‌ها در گلبرگھ و بیدر و پس 
از ان قطبشاحیان و آصفجاهیان در گلکندہ و حیدرآباد که ایرانی نژاد و فارسی زبان بودہاند بر 
نفوذ این فرھنگ بە عنوان فرھنگ غالب و زبان فارسی بە عنوان زبان فرھنگی در منطقه افزودہ و 
باعث گسترش آن گردیدہ است. علاوہ بر آن ادب دوستی و فرھنگ‌پروری برخی از سلاطین 
حکومٹ‌ھای مذکور سبب مھاجرتھای بسیار ایرانیان اعم از شاعرانء نویسندگان دانشمندان: 
علماء هنرمندان, معماران و رجال سیاسی و اقتصادی بە این منطقه شدہ که بە سھم خود یکی از 
عوامل مھم انتقال تمدن و فرھنگ ایران بە حیدرآباد بودہ است. برھمین اساس روابط سیاسی 
ایران و حیدرآباد از استحکام زیادی برخوردار شدہ و در زمان سلاطین قطبشاھی بە اوج خود 
رسیدہ بود. بطوری که گھگاہ سفیرانی میان دو دولت مبادله شدہ و پیامھای مودت و دوستی 
حکومٹھای خود را برای یکدیگر ابلاغ نمودەاند۔ 

رواج شعر فارسی و ظھور شاعران فارسیگوی در این شھر و تألیف کتابھای بیشماری در 
رشتەھای مختلف بە زبان فارسی ایجاد بنگاهھای متعدد چاپ و نشر این کتابھا در دکن و وجود 
بناھای بسیاری به سبک معماری ایران در این منطقه با کتیبەھای فارسی از دیگر نشانەھای 
اشتراک فرھنگی ایران و حیدرآباد است۔ 


با توجه بە سابقه تاریخی روابط فرھتگی میان ایران و حیدرآباد بە نظر می رسد بررسی 


۴ انگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


همه جانبەای در این خصوص ضرورت داشتہ لازم است با پیگیری منظم این روابط احیا گردد, 


والسلام 


ضعیمةه 
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گزارش برگزاری هفته فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در حید رآباد 


گزارش برگزاری هفته فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در حیدرآباد 

در اوایل سال ۱۹۹۱ م۔ دولت ایالت آندھراپرادش ھند اعلام کرد قصد دارد در سال 
۲ ک مصادف با چھارصدمین سال تاُسیس حیدرآباد است چشتھایی را ترتیب دهد لذا 
سرکنسول جمھوری اسلامی ایران در این شھر ضمن تماس با مسثولین کمیته برگزاری این 
جشنھا و بیان تاریخچەای از روابط حیدرآباد و ایَران در گذشته و بیان این نکته کە این شهر 
بدست سلطان محمدقلی قطبشاہ که از نوادگان ایرانیان مھاجر بە دکن بودہ تاأسیس شدہ علاقہ 
و اھتمام سرکنسولگری به شرکت فعال در این جشتھا را اعلام و خواستار ھمکاری آتھا با 
سرکنسولگری گردید و نیز پیشنھاد نمود با عنایت به اینکه حیدرآباد زیرنظر میرمؤھن۔ 
استرآبادی و با الگوی شھر اصفھان ساخته شدہ و روابط صمیمانەای میان قطب‌شاھیان و 
صفویان کە پایتختشان شھر اصفھان بودہ است وجود داشته این کمیته ھمزمان برنامەھایی را 
برای اجرا در شھر اصفھان ترتیب دھد. این پیشٹھادھا مورد موافقت آنان قرار گرفت و از 
سرکنسولگری خواستند تا برنامەھای خود را برای این مراسم اعلام نماید۔ پس از مکاتبات مکرر 
و توجیھات لازم از سوی سرکنسولگری جمھوری اسلامی ایران در حیدرآباد با وزارت 
امورخارجه کشورمان و ھمچنین سفارت جمھوری اسلامی ایران ۔ دھلی نوہ برنامەھای ذیل بە 
کمیته اعلام گردید: 

١۔‏ برگزاری نمایشگاھھای خطہ نقاشی مینیاتور کتاب؛ عکس از شھر اصفھان و بناھای 
تاریخی آن و نمایشگاہ صنایع دستی ایران ٢۔‏ برگزاری فستیوال فیلمھای ایرانی ۳ برگزاری 
مراسم شب شعر و موسیقی ایرانی ۴۔ برگزاری سمینار بررسی روابط ایران و حیدرآباد, 

این برنامەھا مورد استقبال کمیته برگزارکنندۂ جشنھا قرار گرفت و با ھمکاری و 


ھماھنگی ارزشمند وزارت امورخارجه سفارت و خانه فرھنگ جمھوری اسلامی ایران در 


۸ /|نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


دھلی نو چند تن از ھنرمندان ایرانی عمراہ با آثار ارزندہ و نفیس خود از صنایع دستیء نقاشی 
مینیاتوں عکس و خط و ھمچنین فیلمھای موردنظر برای نمایش و کتاب به حیدرآباد سفر کردہ 
و در سالن جوبل ی‌ھال باغ پارکشھر کە از طرف کمیته برگزاری جشنھا در اختیار سرکنسولگری 
قرار دادہ شدہ بود نمایشگاھھا را برپا کردند. برای افتتاح این مراسم وزیر امورخارجه کشورمانء 
کە برای شرکت در ششمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ھند بە دھلی نو سفر کردہ بود در 
تاریخ ۱۳۷۱/۸/۲۰ بە حیدرآباد عزیمت و با حضور در محل برگزاری نمایشگاهھاء مراسم را 
افتتاح نمود؛ در مراسم افتتاحيه که با شرکت نخستوزیر دولت ایالت آندھراپرادش چند تن از 
وزرای دولت ایالتی از جمله وزرای فرھنگ تجارت آموزش عالی؛ تعدادی از نمایندگان 
مجلس ایالتی: مسئولین مختلف شر حیدرآبادہ شخصیتھای علمی؛ فرھنگی: سیاسی 
اقتصادی و طبقات مختلف مردم تشکیل شدہ بودہ پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و 
نواختن سرود جمھوری اسلامی ایرانء ابتدا سفیر کشورمان در ھند به مدعوین خوش آمد گفت 
و سپس وزیر امورخارجه کشورمان پیرامون تاریخچه روابط فرھنگی ایران و ھند سخنانی ایراد 
کردہ نمونەھایی از کارھای فرھنگی انجام شدہ در گذشته را برشمرد۔ وی در بخش دیگری از 
سخنرانی خود بە نقش حیدرآباد در ارتقای ادبیات و تصوف اسلامی اشارہ کرد و آنرا با اھمیت 
خواند. ایشان با اشارہ بە معماری ایرانی در حیدرآباد بناھای ایجاد شدہ در این شھر را یادگارھای 
باارزش دوران گذشته آن دانست و از شرکت در جشن چھارصدمین سال تاأسیس حیدرآباد اظھار 
خوشوقتی کرد. 

سپس نخستوزیر دولت ایالتی خطاب به حاضرین اظھار داشت: 

بنیانگذار حیدرآباد سلطان محمدقلی قطبشاہ از قبیله ترکمٹنھای ایران بودہ و سلاطین 
قطبشاھی روابط خوبی با ایران داشتەاند۔ سفیر ایران اولین سغیر یک کشور خارجی در 
حیدرآباد بودہ کە در سال ۱۶۰۳ء۔ بە این شھر سفر کردہ است. وی افزود آثار تمدن و فرھنگ 


ایرانی در گوشه گوشۂ زندگی مردم حیدرآباد از جمله در هنر معماری بە چشم می خورد و زبان 


گزارش برگزاری هفته فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در حیدرآباہ / ۱۶۹ 


فارسی مورد حمایت قطبشاھیان بودہ است۔ نخستوزیر حیدرآباد با تمجید از تمدن و 
فرھنگ حیدرآباد گفت: مردم این شھر در حسنبرخورد و مھمان‌نوازی سرآمد بودہ و به کليە 
مذاہب احترام میگذارند۔ وی افزود ما باید در تقویت فرھتگ و تمدن حیدرآباد بکوشیم و 
اقداماتی برای تقویت مناسبات سنتی و تاریخی خود باکشور ایران به عمل آوریم, 

پس از خاتمه سختان نخستوزیر حیدرآباہ سرود ملی هند نواخته شد و وزیر 
امورخارجه کشورمان پس از قطع نوار سە رنگ مراسم را افتتاح نمودہ بە اتضاق وی و سایر 
میھمانان از نمایشگاهھا بازدید بە عمل آوردند۔ 

این نمایشگاهھا کە بە مدت یک هفته برقرار بود مورد بازدید مردم و شخصیتھای 
مختلف حیدرآباد قرار گرفت. 

فستیوال فیلمھای ایرائی در حیدرآباد نیز در تاریخ ۱۳۷۱/۸/۲۱ با حضور وزیر فرھنگ 
حیدرآباہ سفیر و رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در دھلی نو و سرکنسول کشورمان در 
حیدرآباد افتتاح و بە مدت یک ھفته ادامه یافت۔ 

مراسم شب شعر و موسیقی ایرانی نیز با ھماھنگی چند تن از استادان زبان فارسی 
حیدرآباد در کنار مزار سلاطین قطب‌شاھی برگزار شد که مورد استقبال ادب‌دوستان این شھر قرار 
گرفت. 

سمینار ہہررسی روابط ایران و حیدرآباد در زمان قطب‌شاھیانء در سالن وانستیتو 
مطالعات اسلامی حیدرآبادہ برگزار شد و در ان چند تن از استادان دانشگاھھای این شھر معاون 
ادارہ بایگانی اسناد دولتی حیدرآباد رئیس کتابخانه موزہ سالارجنگ معاون ادارہ باستانشناسی 
حیدرآباد و سرکنسول کشورمان در این شھر مقالاتی را بە این سمینار ارائه نمودند. این برنامەھا 
انعکاس مطلوبی در مطبوعات محلی داشت و یکی از روزنامەھای پرتیراژ حیدرآباد در مقالەای 
تحت عنوان واقدام تحسین‌آمیز سرکنسولگری ایرانہ این کار قرھنگی را ستود۔' 


١۔‏ سرمقاله روزنامه رھنمای دکن مورخ ۷۰۶ ءء۔۔ 


فھرست اعلام 


فھرست اعلام 


آ 
آذرساسانی: ۸۴ 


آذری اسفرایتی: ٢٠ء‏ ۲۸ء ۲۹ ۳٣۳‏ 


الف 

ابرامیمقلی (قطبشاہ): ۴۷۔ ۲۹ ۷۴۷۰ ۷۶ہ 
۸۵ ۱۴۲۳ء ۱۴۸ء ۱۴۹ء ۱۵۵ ۱۵۶ 

ابوالحسن تاناشاہ: ۵۱ ۶ی ۷۴ہ ١ی‏ ۹۵ ۱۰١‏ 
۵۰ء ۵ 

ابوطالب بغدادی: ۲۹ 

احمدالھندی: ۸۲ 

احمدخان [میر... ۱۱۶ء ۱۱۷ 

احمدخاناول بھمنی [شھاب الدین احمدشاہەولی ‏ 
۴۔۰۱۶ ۲۸۰۱۲۱ء ۳۳ ۸۸ 

احمدعلی خان [شھید دھلوی] ۱۲١‏ 

احمد نظامالملک بحری: ۱۶ء ۴۶ 

احمد ھروی [مفتی... ۲۴ 

ارسطو جاہبھادر: ۱۲١‏ 


۱۲١ اسداله:‎ 

اسداله وجھی: ۸۴ 

اسدبیک کرکیراق تبریزی: ۵۷ 
اسفندیار: ٥٢ ۱١‏ 

اسماعیل صفوی: ۱۹ء ۲۰ء ۴۶ء ۶ن۵ 
اعزاز کابلی: ۱۲١‏ 

اغرلو سلطان: ۵۷. ۵۸ 

افضل الدولہ: ۱۰۵ء ۶٠۱۰ء‏ ۱۵۲ 
اقبال لاھوری: ۱٢١‏ 

اکبر حسینی: ۳۴ 

اکبرشاہ گورگانی: ۵۹ 

التفات حسین: 1۲٦‏ 

الفتی یزدی: ۸۴ 

اللەقلی [قراقویونلو]: ۴۵ 

الوند [آمیرزادہ... ۴۵ 
امامقلی‌بیک: ۶۵ 
امجدحسین: ۱۲١‏ 


امیر برید: ۱۵ء ۱۶ 


۷۴۶ /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


آمین الدین حسینی: ۳۵ 

امین‌الملک بھادر: ۷۳ء ۱۴۷ 

امین‌خان قریشی: ۷۳ 

انصاف همدانی: ۱۲١‏ 

اورنگ زیب: ۵۰ ۵۱ ۶۶ ۱۰۱ 1۴۰ ۱۵۰ 
اویس‌قلی: ۴۵ 


ایجاد همدانی: ۱۲۲ 


بب" 
باقر شھید اصفھانی: ۱۲١‏ 
بدیمالدین: ۱٢١‏ 


۱٢١۱١ بھمن:‎ 


جان [کاپیتان.. ۱۰۶ 


جمالالدین حسین شیرازی: ۷۰ 


جمشیدقلی (قطبشاہ): ۲۷ء ۷۶ء ۱۴۳ 
جھانشاہ (قراقویونلو): ۴۵ 


جھانگیر (گورکانی): ۵۹ 


3 
چندولعل شادان [مھاراجہ...]: ۱۱۸ 


چنگیزخان: ۴۵ 


ح 


حاجب شیرازی: ۱۱۹ 

حافظ (شیرازی): ۱۳ء ۲۵ ۲۶ء ۷۹ 
حبیباله غازی: ۳٣‏ 

حسزبیک: ۴۵ 

حسن گیلانی: ۲۶ ۲۸ 

حسین آملی: ۸۴ 

حسیزبن علی‌الفرسی: ۸۳ 
حسین‌بیگ: ۶۱ء ۶۲ 


حیات‌بخشی بیگم: ١ك‏ ۱ء ۱۴۳ 


حیدرمیرزا: ۴۹ 
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خدای بیردی بھادر: ۵۶ 


خلیل [میر... ۶۲ 

خلیل اللہ: ۲۱ء ۳۳ء ۳۴ 
خلیل سلطان: ۴۵ 

خورشاہ بن قیادالحسینی: ۷۸ 
خیرات خان: ۶۴ء ۶۵ء ۱۵۴ 


خیرالنساء بیگم: ۱۵۲ 


د 
داود (بھمنی): ۱۳ 
داود بیدری: ۲۹۰۲۷ 


درویش بیک مرعشی: ۶۲ 


0 
۱٢۶ ذکاء:‎ 


ذوالفقار علی خان صفا: ۱۱۹ 


ر‌ 

۱۵۴ ٥٣ راجو:‎ 

راز اصفھانی: ۱٢١‏ 
رامراج: ۷ء ۴۸ 

رتن لعل [راجہ...]: ۱۲١۲‏ 


رسا ھمدانی: ۱۲١‏ 


فھرست اعلام / ۱۷۵ 


رضی دائش: ۸۴ 

رضی شوشتری: ۱۲١‏ 
رفیعالدین ابراھیم شیرازی: ۷۸ 
رفیعالدین قزوینی: ۲٢‏ 

رمًاز: ۱۱۸ 


۱۲١ ریاض‌الرحمن:‎ 


5 
رو 


ژرژ پنجم [پادشاہ انگلستان: ۱۰۶ 


نے 

سالک یزدی: ۸۴ 

سامعی: ۳۵ 

سبحانقلی (قطبشاہ): ۴۷ 
سراچالدین عارف ایگی: ۸۴ 
سراج اورنگآبادی: ۱۲١‏ 
سعدالدین تفتازانی: ۲۵ء ۲۷ 
سعید کاشانی: ۸۴ 

سکتوفوی ق۴ 

سکندرجاہ: ۱۰۵ء ۱۴۸ء ۱۵۲ء ۱۵۵ 
سکندر عادلشاہ: ۵۱ 


سلطانقلی قطبشاہ: ۴۵ء ۵۵ ۵۶ ۶۹ ۳ہ ۸۵ 


۶ / نگاھی یه تاریخ حیدرآباد دکن 


۹ء ۳ء ۱۵۵ 


سلیم [شاہ...]: +۵ ۵۹ ٭ی ٢ی‏ ۶۴ 


ش 

شاہ تجلی علی حیدرآبادی: ٢١‏ 

شاہ جھان (سلطان خرم): ۵۰ ۴ع ۵ع ۹ 
۰ 

شاہ قاضی: ۸۴ 

شاہ قلی‌بیک زیک: ۶۲ 

شاہ نعمتاله ولی: ٢۲ء‏ ۳۳ 

شرف‌الدین علی یزدی: ۲۶ 

شعله حیدرآبادی: ۲ 

شفیق اورنگآبادی: ٥٢١‏ 

شمسرالامرا: ۱۰۵ 

شمسرالدین (بھمنی): ۱۳١‏ 

شمساله قادری: ٢١‏ 

۱۰١ شھاب‌الدین:‎ 

شھاب‌الدین سھروردی [شیخ...4 ۳۲ء ۱٦١‏ 


ٹھاب‌الدین مروارید: ۴۹ 


صدرالدین رواسی: ۳٣‏ 


صفی [شاہ...[ ۶۴ ۶۵ 
صلابت جنگ: ۳٠۱۰ء‏ ۱۰۴ 


۱٢١ صمصامالدولہ:‎ 


ط 
طاھر شیرازی: ۱٢١‏ 


طھماسب صفوی: ۴۹ء ۵۵ 


٤ 


عابد [خواج... ۱١۱۰ء‏ ۱۱۳ 

عباس اول صفوی [شاہ...] ۵۷. ۵۸۔ ۲ ۴ع 
۸۱ 

عباس دوم صفوی [شاہ...] ۵١‏ ۵ع ۶۶ 
عثمان علیى خان: ۶٠۱۰ء‏ ۱۰۸ء ۱۱۶ء ۱۱۷ء ۱٢۳‏ 
عبدالحق دیرالملک: ۱۶۱ 

عبدالرحمن جامی: ٣۰‏ 

عبدالعزیزخان: ۵۵ 

عبدالعزیز واعظی: ۳۵ 

عبدالعلی طالقانی: ۸۴ 

۱۲١ عبدالغفور:‎ 

۱٢١ عبدالقادر:‎ 


عبدالقادر بیدری: 1۲٦‏ 


عبدالقادر رجیلانی [گیلانی ۳۲ ۷۳ 
عبدالکریم همدانی: ۳۵ 

عبداللطیف شوشتری: ۸۴ء ۱۲۱ 
عبدالملک: ۱۵۳ 

عبدالملک عصامی: ٠٢‏ ۲۴ ۲۸ 
عبداله (قطبشاہ): ۵۰ ١ف‏ ۶۴ ۶ی ۹ی ۷۴ 
۸۰ہ ١ی‏ ۸۴ ۱۴۰٠ء‏ ۱۴۸۱۴۴۳ ۱۵۴ 
عزیز جنگ بھادر: ۱٢١‏ 

علاءالدین سوم (بھمنی): ۱۶ 
علاءالدین احمد (بھمنی): ۱۵ء ۲۹ء ۳٣‏ 
علاءالدین حسن (بھمنی): ۱١۱۔۱۳‏ ۲۴ء ۲۶ 
علاءالدین خلجی: ۲۴ 

علی‌اصغر حکمت: ٠٣‏ 

علی‌اکبر خان: ۱۰۵ 

علی بن طیفور بسطامی: ۶۲ 

علی بن محمدصادق: ۷۰ 

علی حسینی: ۸۴ 

علی شکر: ۴۵ 

علی عادلشاہ: ۵۶ 

علیمالدین تبریزی: ۲۴ 

۱١ عمادالملک:‎ 


عین‌الدین بیجاپوری: ٢۲ء‏ ۲۴ 


فھرست اعلام / ۱۷۷ 


٤ 

غلامحسین‌خان جوھر: ۱٢١‏ 
غلامعلی آزاد بلگرامی: ۱۱۹ 
غلام قادرگرامی: ۱٢١‏ 

غلام محمدخان: ۱۲١۱‏ 

غلام محمود: ۱٢١‏ 

غیاث الداین (بھمنی): ۱۳ 

ف 

فائض کاشانی: ۱۱۹ 

فتحاله عمادالملک: ۱۶ ۴۶ 
فرخندہ علی خان: ۱۰۵ 
فردوسی طوسی: ۱٢١‏ 
فریدون: ٠٢‏ 

فضلاله انجو: ٢٠ء‏ ۲۴ء ۲۵ ۲۷ 
فیروز بھمنی: ۱۳ء ۱۴ء ۲۵۔۲۷ ۳۱ء ۳۹ 
ق3 

قاسم برید: ۱۵ 

قاسمبیک: ۶۲ ۶۴ 

قاضی مصطفی: ۵۸ 


قرامحمد: ۲۵, 


۷۸ /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


قطبالدین کرمانی: ۳٣‏ 
قطب الملک ھمدانی: ۰۰۱۶ 
قنبرعلی: ۵۷ 


۱۰١ قمرالدین:‎ 


ک 

کرزّن [لرد...]: ۱۰۶ 

کشنپرشاد [مھاراج ۱۱۸ء ۱۱۹ 7 
کلیماله (بھمنی): ۱۶ 


کیول کشن [رای...1: ۱۱۹ 


گ 

گرداری پرشاد [راجہ...]: ۱۲١‏ 

گردھاردی لعل احقر: ۱٢١‏ 

گسکن قراسلطان: ۵۵ 

۳٣ ۳۱ ٠٣ ۲۶ ۲١٢ گیسودراز [محخواجے...[:‎ 


۸۸ ۵ 


ل 
لطفاله حسینی تبریزی: ۷۰ 


لف اله سیزواری: ۲۶ 


1 
مجامد [شاہ]: ۱۳ 


۳٣ محبالہ:‎ 

محبوب علیى‌خسان: ۵١۱۰ء‏ ۱۰۶ء ۱۱۶ء ۱۱۷ء 
۳ء ء ۱۵۶ء۱۶۱ 

محمد آمین: ۵۰ ۸۳ 

محمد امین میرزا: ۴۹ 

محمد اول [سلطان...]: ١۱ء‏ ۱۳۹ 

محمدبن خاتون عاملی [ین‌خاتون]: ۲ع ۶۴ 
۸۱ ۸۲ 

محمدبن عبداله نیشابوری: ۸۴ 

محمد تغلق: ۱۱۱ ۱۲ 

محمد جمال: ۳۵ 

محمدحسین (خلف) تبریزی: ۸۰ ۸۱ ۸۴ 
محمد دوم بھمنی [سلطان...]: ۱۴ء ۲۵ء ۲۶ 
محمدسعید اردستانی: ۵۰ 

محمدسوم بھمنی: ۱۵ء ٣٠ء‏ ۴۵ 

محمدشاہ جامی: ۸۴ 

محمدشاہ گورکانی: ۱٠۰١‏ 

محمدطاھر شیرازی: ۱۱۹ 


محمدعلی داعی‌الاسلام: ٠‏ 


محمدعلی ساغر: ۱۱۹ 

محمدعلی ھیل رودی: ۸۴ 

محمد فائض: ۱۲١‏ 

محمد فخرالدینخان: ۱۱۴ 

محمد فیض‌اله: ۱۲١‏ 

محمد قادری: ۷۳ 

محمدقاسم مشھدی: ۲۶ 

محمد قطبشاہ: ۴۸ء ۵۰ ۶۱ ۲ی ۶۴ ۷۹۔ 
۸۱ ۸۶ ۱۴۳ء ۱۵۰۔۱۵۲ 

محمدقلی بیک: ۶۴ 

محمدقلی قطبشاہ: ۴۸ء ۴۹ء ۵۵ ۵۷۔۵۹ ۶۱ 
٢ص‏ ۷۸ ۷۹ ۸۱ ۸۳ ع۵ ۹۳ ۱۴۳ ۱۴۵ء 
۷ء ۵۵ء ۱۶۸۱۶۷ 

محمد قندھاری: ۲۹ 

محمد لاری: ۲۹ 

محمد مؤمن استرآبادی: ۴۹ء ۵۵ ۷۹ء ۸١‏ ۸۵ 
۴ء ۵ء ۱۶۷ 

محمود بھمنی: ۱۵ء ۱۶ء ۱۹ء ۲۰ ۴۶ 

محمود کازروتی: ۲۶ 

محمودگاوان: ٢٠۔۲۳‏ ۲۹ء ٣ء‏ ۴۲ 

محی ‌الدین عربی: ۳۲ 


مریم خاتون: ۴۵ 


فھرست اعلام / ۱۷۹ 


مظفر جنگ: ۱۰۳ ۱۰۴ 
مظفرعلی استرآبادی: ٢٢‏ 
معینالدین ھروی: ۲۴ 
عقیم کتابدار: ۶۶ 
مکنلعل [راجہ...]: ۱۱۹ 
ملک صالح ھمدانی: ۴۵ 
ملک عنبر: ۵۹. ۶۲ 
منالعل [رای...: ۱۲١‏ 
منعمخان عمدانی: ۱٢١‏ 
مھدی قلی: ۵۷ ۵۸ 
مھذبالدین: ۸۴ 
میرانجی: ۶۶ 


میران خدانما: ۱۵۴ 


٥ن‎ 

نادرشاہ: ح۱۰ 

ناصرالدوله: ۱۵۲ ۱۵۴ 

ناصرالدین شیرازی: ۲۴ 

ناصر جنگ: ۱١۴-۱۰١‏ 

نصراله خان: ۱۲١‏ 

نصرین شیخ شھابالدین اجروغی: ۳۵ 


نظامالدین احمد: ۸۴ 


۰ نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


نظامالدین محمود: ۶۵ و 
نظامالملک: ٦١‏ ولی!... (بھمنی): ۱۶ 


نظامالملک آصفجاہ: ١۰ء‏ ۰۳ء ۱1۱۶ء ۱۱۷ 


نظامشاہ: ۵ ھ‫ 
نظام علی خان: ١۰٠۱ء‏ ۱۰۴ء 1۱۴۸ء ۱۵۲ عمایونشاہ (بھمنی): ۱۵ء ۲۸ 
نظیری طوسی: ۳۵ ھوشنگخان (الخان): ۱۵۰۱۴ 


نعمتاله عیانی بیدری: ۳۵ 


نورالدین محمد جھانگیر: ۵۹ یىی 

نوراله: ۳٣‏ یداله حسینی: ۳۵ 

ٹھرو؛ ۱۰۸ یعقوب: ۴۵ 

نیری: ۱۱۹ یوسف عادلخان: ۱۵ ۴۶ 


نیکنامخان: ۷۴ء ۷۷ یوسفعلی‌خان: ۱۶۲ 


فھرست اسامی اماکن 


فھرست اسامی اماکن 


٦ 

آسیا: 1۰۸ 
آکلکوت: ۱١‏ 
آگرا: ۶۴ ۶۵ 


آندھرا پرادش: ۵ ۱۰۸ ۱۶۷ء ۱۶۸ 


الف 

اجمیر: ۱۰۱ 

احمدآباد پتن: ۵۶ 
احمدنگر: ۱۶ ۴۶ 

اریسا: ۵ 

استرآباد: ۱۵۴ 

اسدآباد: ۴۵ 

اسفراین: ۲۸ 

اصفھان: ۴۹ء ۶۲ ۷۸ ۱۶۷ 
او رگنج: ۶ن 

اورنگآبادۂ: ۰۳ء ۱۰۴ء ٠٠۶‏ 


و 


ایران: ۱۹۔ ۲۱ء ۲۴ء ٣۳ء‏ ۴۹ء ۵۰ ۵٣‏ ۵۵۔ ۵۷ہ 


۹ن ١ی‏ ۴ی ۶ی ۹ی ۷۶ دی ٣ہ‏ ۵ہ ۱۵۷ء 
۳ء ۶۷ء ۱۶۸ 
ایلچپور: ۲٢‏ 


ہت 


ب 

برار: ۱۶ء ۴۶ء ۱۰۶ء ۱۰۷ 

بریتانیا: ۰۳٠۱ء‏ ۱۰۵ء ۱۰۷ 

بنگال [خلیج...[: ۵۰۴۳ ۷ 

بیجاپور: ۱۵ء ۱۶ ۴۶ء ۵۱ ۵۶ ۵۹ 
بیجانگر: ۱۳ء ۴۷ 


بیدر: ۱۵ء ۱۹ء ٢۲ء‏ ۳۰ء ۳۳ء ۳۴ ۴۶ء ۱۶۳ 


۴ |نگاھی یه تاریخ حیدرآباد دکن 


تلنگانه [تلنگ) ۵ ۶ ۱۴ ۴۶ء ۶۹ 
توران: ٣٢‏ ۶۹ 


تیلنگ آندھرا: ۴و ۶ 


ح 
حجاز: ۲۸ 


۱١ حسنآباد:‎ 


حیدرآباد: در اغلب صفحات آمدہ است۔ 


ح 


۷۹ ٠٣ ء۲٢ خراسان:‎ 


خوارزم: ۵۶ 


د۰ 

دریای عرب: ٣‏ 

٣ دکشینا:‎ 

٣ دکشیناپتا:‎ 

دکن: در اغلب صفحات آمدہ است 
دکن [فلات...1 ۴ و ۵ 

دولت‌آباد: ١۱ء‏ ۵۱۰۲۸۰۲۴ 

دھلی: ۲۴ء ۲ت ۹ء 1۰٦ ۰١‏ ۱۰۷ 
دھلی نو: ۱۶۷ء ۱۶۸ 

دیار بکر: ۴۵ 


سکندرآباد: ۱۰۷ء ۱۵۳ء ۱۵۶ 
سورت [بندر...]: ۶۴ 


ی‫ 


شض 
شاہ جھاآباد: ۱۰١‏ 


شیراز: ۲۵ ۲۶ 


٤ 


۷۹ ۶۹ ٠٢ عراق:‎ 


عل یآباد سمرقند: ۱٠١‏ 


ک 

کارناتاکا: ۵ 

کربلا: ۱۵۴ء ۱۵۵ 
کرمان: ۳٣‏ 

کرناتک: ۴ ۱۰۳ 
کریشنا [رودخان...] ۵ 
کلیانی: ۱١‏ 

٥١ کوتگیر:‎ 

کوداپاس [کوہ...] ۶ 
کوھیر: ۱١‏ 

کھرلہ: ۱۴ 


گ 

۱١ گجرات:‎ 

گرجستان: ۶۰ 

گلبرگہ: ۱۱۱؛ ۱۲ء ۱۰۱۵ء ۲۴ء ۳۱ء ۱۰۶ 1۶۳ 
گلکندہ: ۶ ۱۶ء ۴۶ء ۴۸ء ۵١‏ ۵۶ ۵۹ ۶۵ ۹ 
۲ ۷۴ ۱ی ۴یہ ۵ہ ۸۸ہ ۱۰۱ ۱۳۷ ۱۳۹ء 
۰٠ء‏ ۴۱ء ۱۴۲ ۱۴۳ء ۱۵۲ ۱۶۳ 

گوا: ۵ 

کودآری [رودخانہ...] ۵ 

گیلان: ۲۹ 


لاہور: یئ 


فھرست اسامی اماکن / ۱۸۵ 


٥ 
۱۴ عالوہ:‎ 


ماھاندی [رودخانہ...][ ٣۳‏ 
مشھد: ۶۲ ۸۱ 

مکہ: ۱۵۰ 

۱۰١۱ ۲۴ ملتان:‎ 

۱١ مندری:‎ 

مھاراشترا: ۴ ۵ 


میسور: ۱۰۴ 


ھرات: ۳۰٣‏ 
عمدان: ۴۵ 
عند: ۳ع ۰۱۱ ۱۹۔١۲‏ ۲۴ء ۰ ۵۰ض ۵١‏ ۵۵ 
بپان ۹ن۵ اع ٢ی‏ ۶۴. ۶ی ۶۲۱۹ء ۷۸۔ دی ۸۴ہ 


۱ء ١۱۰۴ء‏ ۵٠۱۰۔۱۰۸‏ ۱1۴۸ء ۱۵۰ ۱۶۸ ۱۶۹ 


منابع فارسی 
الف) نسخەھای خطی 
١۔‏ ایواغلی حیدرابن ابی القاسم مجمعالانشاء نسخه خطی دکتر مھدی ییانی و 
میکروفیلم کتابخانه مرکزی دانشگاہ تھران بە شماره ۲۷۲۲. 
۰٢۔‏ منشآت: نسخه خطی کتابخانه عمومی رشت بە شماره ۱۸۹ و میکروفیلم کتابخانه 
مرکزی دانشگاہ تھران بهە شمارۂ ٢٢۰٥۔‏ ً 


ب) کتابھای چاپ سنگی 

١۔‏ ھندوشاہ فرشتہ محمدقاسم. تاریخ فرشتہ کانپور هند نولکشوں ۱۳۰٣۱‏ ھ.ق۔ دو 
مجلد۔ 

٢۔‏ میرعالم حدیقةالعالہ حیدرآباد دکن چاپ سنگی: ۱۳۰۹ ھ. ق. دو مجلد۔ 

٣‏ موسوی: سیدعباس حسین‌خان: مکتوبات سلاطین قطب ‌شاھی؛ حیدرآباد دکن: ادارہ 
ادبیات اردوء چاپ سنگی. 

۴۔ خواجۂ غلامحسین‌خان جوھر گلزار آصفیه حیدرآباد دکن؛ چاپ ستگی۔ 

۵ گردھاری لعل احقر تاریخ ظفرہ حیدرآباد دکن جامعه عثمانی ۱۳۴۶ ھ. ق۔ 


۶ قادرخان منشیء تاریخ قطب شاھی حیدرآباد دکن: برھانیف ۱۳۰۶ھ. ق۔ 


۸۸ /نگاھی بە تاریخ حیدرآباد دکن 


۷ دفتر دیوانی و مال و ملکی سرکار عالی حیدرآباد دکن, نظامت و طباعتِ 
سرکارعالی: ۱۳۵۷ ھ. ق۔ 

۸ رضوی میرسعادت علی کلاچالملوک؛ حیدرآباد دکن مجلس اشاعت دکنی ۔ 
مخطوطات, ۱۳۵۷ ھ. ق۔ 

۹ اکبرں رضی نظم و نثر فارسی در زمان قطب ثشاهی؛ حیدرآباد دکن: ۱۹۸۲ء. 

۰۔ انصاری شریفالنساء مقدمه حدائق السلاطین فی کلام‌الخواقین علی بن طیفور بسطامی 


دھلی نو نعمانی پریس بی تا۔ 


ج) کتابھای چاپی 

١۔‏ ترکمان: اسکندربیک عالمآرای عباسی تھران, امیرکبیں ۱۳۴۴ء دو مجلد. 

٢‏ حکمٹ: علی‌اصغر سرزعین هندہ تھران, دانشگاہ تھرانء ۱۳۳۷۔ 

٣۳‏ طباطباء سیدعلی: برہان مآئر دھلی جامعه ۱۳۵۵ ھ. ق. 

۴ فلسفی, نصراله زندگانی شاەعاس اول؛ تھران: علمیء ۱۳۵۸ء پنج مجلد۔ 

۵ قزوینی محمدطاف عباستامہ تصحیح و تحشيه ابرامیم دھگان اراک: داودی 
۹ء 

۶ نوائی عبدالحسین اسناد و مکاتّات سیاسی ابرانء تھرانء بنیاد فرھنگ ب.ت۔ 


د) مقالات فارسی 
١۔‏ احمد نذیں روابط سیاسی شاہ عباس ہا شاھان قطب شاحِه؛ فرھنگ ایران زمین 


تھران ۱۳۴۷ء جلد ۱۵۔ 


منابع انگلیسی 
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